مح.ب 


۷" ورن !! عیسی با "یام" پیامیر اسلام 


"شخصی سازی و تاریخی سازی یک صفت مسیح ی" 


کارل هینز اولیگ 


برگردان: م. ل. 
لندن ۳۲۰۰۰ 


پیشفتار مترجم ک تس سس تس هت تمد دک دعس مای جک سرت کرت سس سا عبت ساکع متاب تکارت کات نم دام خاک دنت ۰ ۱۱ 
پیشگفتار (نویسنده) روز 
فصل اول. محمد به عنوان یک صفت مسیحی یت تن هب2 22 ۶۲۱ 
فصل دوم. جدا شدن عیسی از مسند مسیحی خویش ۰-جصج۰«ص-«۰-ص«۰«۰«۰-- 
۲ کارکرد و سوی تفاهم ممکن در مسند های مسیحیت ات بت بو ربب بط تدم 
۲. زمان عبدالملک یاب سا دای سیسات کی به ‏ اعپا سی که باهداعت سای تسس[ 
۲ زمان الولید ی ت ات ی تسس نوک سای سک تک سب ات سیک کت دک پیت گس کیت :۰ ۵31۳ 
۲ مکان مقدس در مدینه سا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس ۳۳ 
۲ محمد به عنوان صفت در سنت بعدی اسلامی یت ما سب راکب مد ریبعت :۱۳۰۱۱ 


فصل سوم. تاریخی سازی صفت محمد به عنوان نام پیامبر عربی/اسلام 


فصل چهارم. مطالب قرآن در باره شخصیت پیامبر سس بسا سرت سرت سس سس 


۴ نتیجه گیری تیا سرت بات تین تا مب سا داد تاک ام سای سب ات اک ۰ 
فصل پنجم. مطالب بیشتر «زندگینامه» در باره پیامر عربی/اسلام در قرآن یت ٩۵‏ 
ی دص هی کی هد یه کت اه ام سید ٩‏ 
4 ی ی ی ی ۱۱ 
۵ ور مها ۵۳ ۱ را تور ۱۹2۸۱ ۲۶ ی تب موی نیبب تست موز 
۵ سوره ۱۰: ۱۶ ی ی ی ور ام مایا بت بت یت ۱۳۱۳۶۰ 
۵.. نتیجه گیری کت همع بت نت2 :۱۳4۵ 
فصل ششم. اشارات مشخص به شبه جزیره عربستان در قرآن ؟ یی گ ناو بجدات 1۳3۱ 
۶ مکه دس له یش سا ی هت اس سک تا که یدیع سیگ و سید سس :۱۳ 
۶ مدینه (المدینه) ی دم یی بان مک لهاتم سم سس یی 1۳11 
۶ بکه یه ی مک تکیت ای کاس یتک وت ی دیدهت لته ۲ ۱۲۱ 
۶ کعبه هع ‏ هتسخ یت تیک دک دی اه ماگ یهد ۱۱۶ 
۶ سمت نماز (قبله) 
۶ داستان های مجازات یت ای عم وس ۱۱۲۱ 
۶. نتیجه گیری تا ی بیع اد هی نی ۱۱۲( 


پیشگفتار مترجم 


هر آنچه ما در باره محمد پیامبر اسلام می دانیم» محصول چهار کتابی است که امروز در 
دسترس ما قرار دارند. کتاب های که در سده های نهم و دهم یعنی در زمان خلفای عباسی 


نوشته شده اند (اوج آن به مامون عباسی می رسد که خود را خلیفه ال می نامد): 


۱. سیره رسول الّه (زندگینامه محمد) از ابن هشام (درگذشت: ۸۳۳) [او می نویسد 
که مبنای کتاب او نسخه ابن اسحاق (درگذشت: ۷۶۸) بوده است]؛ 

۲ المغازی (جنگ های محمد) از ابن واقدی (درگذشت: ۸۲۲)؛ 

۳. طبقات از ابن سعد (درگذشت: ۸۴۵؛ 


۴ تاریخ (سالنامه) طبری (درگذشت: ۲ 


شام آنن ترشقه هنن اسایی ووایات شفاهی اشت این مقاربر. آساس گز اش این اسداق 
می نویسد که محمد در سال ۵۷۰ (برابر با عام الفیل؟) در مکه تولد شد. پدرش پیش از 
تولد او درگذشت و عبدالمطلب پدربزرگش سرپرست او شد. در ۲۵ سالگی با خدیجه ۴۰ 
ی کی اوه که کیت مت تیاس زگره هرد 
سال ۶۲۲ (برابر با شکست ساسانیان از بیزانس!) به علت فشار مخالفان از مکه به مدینه 


هجرت کرد و در ۶۳۲ در سن ۶۲ سالگی درگذشت. 


جبرییل پیام های خداوند را (از ۶ در مکه و مدینه) در قالب سوره ها و آیات 
به محمد نازل می کرد که برخوردار از دو کیفیت بود: وحیانی بودن قرآن و زبان عربی 
(روشن/مبین) آن. این اظهارات يا از بر شده و با روی سنگ. استخوان» پوست حیوانات 


يا برگ های درخت خرما نوشته شده بودند» تا اینکه عثمان همه سور ه ها و آیات قرآن را 


بین سال های ۶۵۰ تا ۶۵۶ جمع آوری کرد. قرآن موجود همان قرآن عثمان است که در 


سال ۴ توسط الاز هر در قاهره/مصر به چاپ رسید و در دسترس ما قرار دارد. 


پس از او چهار خلیفه (ابوبکر» عمرء عثمان و علی) جانشین او شدند (بین سال های ۶۳۲ 
تا ۶۶۱). ساسانیان را در دو جنگ مهم قادسیه (۶۳۵) و نهاوند (۶۳۲) شکست دادند. 
سپس معاویه و خلفای اموی» سلسله حاکمان اسلامی را پایه گذاری کردند. پس از آنها 
عباسیان (۷۵۰) صاحب قدرت در جهان اسلام شدند و ... 


خلاصهه» هر آن چه ما از اسلام و در باره اسلام می‌دانيم از روایات اسلامی در «سده 
نهم» و پس از آن است. ساختار کلی روایات نه بر اساس اسناد و مدارک آزمون‌پذین 
بلکه بر اساس گفته‌های «شاهدها» است. البته شاهد های نسل ششم به بعد. جالب است که 
این «شاهدها» با چنان دقت و ریزبینی حوادث را شرح داده اند که گویا ناظر صحنه بوده 
اند. کسانی که اندکی با مسایل جُرم شناسی و دادگاه‌های جنایی سر و کار دارند می دانند 
که شاهدها ضعیف ترین حلقه در زنجيرة تحقیقات و بازپرسی ها است - در حالیکه 


«شاهد» های روایات اسلامی به نسل ششم تعلق دارند. 


قرآن به عنوان نخستین منبع اسلام هیچ گونه معلوماتی در باره تاریخ اسلام و زندگینامه 
پیامبر نمی دهد. از بزرگ ترین واقعه اسلامی یعنی هجرت مسلمانان در آن خبری نیست. 
در قرآن سه بار نماز در یک روز آمده است. اما مسلمانان پنج بار نماز می خوانند (که 
احتمالا از نمازهای پنجگانه زرتشتیان گرفته شده است) و یا حج در ادیان یکتاپرستی وجود 
ندارد که احتمالا از بودیزم گرفته شده است. چون مسیحیان عرب و غیرعرب بیش از سه 
سده در کنار بودایی ها در مرو بامیان» بلخ وغیره در کنار هم زندگی داشتند؛ آئین مروج 
بودایی در معبد «نوبهار» بلخ متعلق به خاندان برمکیان بود. 

تا کنون هیچ سند. کتیبه یا سکه از محمد و خلفای راشدین پیدا نشده است. سکه های معاویه 
(۴۱ بت ۳ لا 7۳۳۰۱ بت ۵۸۲( از سال ۱ «عربی» به نام «امیر المومنین» و « عبداللّه» 


در ایران ضرب شده است (تصویر ۱). یک کتیبه از معاویه در شهر قدره اردن به زبان 


یونانی (سال ۴۲ «عربی») و دیگری در طایف به زبان عربی (سال ۵۸ «عربی») وجود 
دارد (تصاویر ۲ و (. 





تصوير ۱. نخستین سکه معاویه به زبان پهلوی و خط آرامی «ماآویا امیری ورویشنیگان» 


یعنی «امیر المومنین» در دار ابگرد ایران به سنت شاهان ساسانی در سال ۴۱ «عربی» 


ها 
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در زمان حکومت خادم خ لثه) معاویه, اين حمام پازسازی و مرمت گردید 
در یل ۶ خر اج 
مطابق با سال ۷۲۶ بنیانگتای امپراطوری (روم) 
مطایق با سال ۴۲ برطبق عربی(۸/۸8۸ ۳۸۸) 
برای استفاده همگان و زیر مسولیت یوحنا شهردار گرادا 


تصویر ۲. سنگ نبشته معاویه در حمام شهر قدره در اردن به «زبان یونانی» (ماآویا 


امیرالمومنین» مطابق با ۶۶۳ م. تقویم خورشیدی) با نشان صلیب در سال ۴۲ «عربی» 





تصوير ۳. سنگ نبشته معاویه به زبان عربی «امیرالمومنین» در طایف در سال ۵۸ «عربی» 


پس از سنگ نبشته قدره می توان به تغییر تقویم خورشیدی به قمری و میلادی به «هجری» 


پی برد (که در دوره هارون/مامون به سال «هجرت پیامبر» عوض شده است). 


در سکه سال ۶۰ «عربی» در ایران» «امیرالمومنین عبدالملک مروان» (۶۰ - ۸۶ یا 
۰ - ۷۰۵) دیده می شود (یعنی از مرو). در اين دوره واژه های «محمت»» «محمد» 
در سکه ها به چشم می خورد (تصاویر ۴ و ۵). نخستین درک عیسی از «محمد» توسط 
«عبدالملک بن عبداله» در سکه سال ۶۶ «عربی» (۶۸۷) در بیشاپور به زبان عربی 
چنین است: «بسم الّه محمد رسول الّه». معنای شعار («محمد رسول الّه» در سال ۷۲ در 
کتیبه دیوارهای داخلی گنبد صخره در اورشلیم آشکار می شود: «رسولک و عبدک عیسی 
بن مریم» (تصاویر ۰۶ ۷ و ۱۷). عبدالملک منتظر ظهور عیسی در سال ۷۷ در اورشلیم 


بود! به اين ترتیب شعار مذهبی «عبدالّه» (بنده خدا) از سال ۳۰ «عربی» توسط معاویه 


و «محمد» (ستوده/برگزیده) از سال ۶۶ «عربی» توسط عبدالملک برای عیسی داده می 


شود (تا اینکه در زمان هارون/مامون به محمد بن عبدالّه پیامبر اسلام تبدیل می شود). 





تصویر ۴. سکه عرب های ساسانی با صفت «محمت» به خط پهلوی» روی سکه در 


سمت راست نگاره ای بالاتنه» حاشیه سکه به عربی: «محمد» (ستوده/برگزیده) 





تصویر ۶. مُهرهای سربی با نام عبدالملک. نمايش آرمانی ارض موعود «فلسطین» با 


شعار ۳ اله الاالّه وحده لاشریک له محمد ل ال" که در گنبد صخره نیز دیده می شود 
0 و سیر رسو ر‌ تسیر ی ان سنوی یط 


بخشهایی از کتیبه درونی معبد سخره که به مثابه بحث جدلی بر علیه تثلیث نوشته شده‌اند 






هسوسو و ۲ شیر 
محنتت ند الا 4 ورسوله 
(۵) عم (قصلقاا یی (ص موم 
ستوده باد خادم خدا و فرستاده‌اش 
محمد < منزه است, ستوده است 
عیدالته < خادم خدا 
رسول 2 فرستاده 
در توضیح اینکه چه کسی عبدالله ورسول میباشد؟ جمله زیر پاسخ میدهد 






.ده 3 - اص 

1 4 ۹ ۰ ۰ ۹ 

یه صني تصی رز سوه لنت ب دنت تنس تل ربعم 
۱/۵۶۵ () ۱۵ ۵ ( وبا( آانعه: فام" امه رز و )جافااه 


خداونداء برکت خود را نثار فرستاده و خادمت (یعنی /م) عیسی, زاده مریم کن 
اذعان اينکه مسیح همان عبداللّه است, در قرآن سوره ۴ آیه ۱۷۹ چنین آمده است 
آن یِستنکف المَسیخْ آن یِکون عبْذا نّ 
مسیح با خادمیت (عبدالله) خدا خار نمی‌شود 
تصوير ۷. کتیبه درونی گنبد صخره (قبه الصخره) در سال ۷۲ «عربی»: صفات «محمد» 


(ستوده/برگزیده)» « عبدالّه» (بنده خدا) و «رسول» (فرستاده) صفات عیسی ابن مریم اند 





تصویر ۸ ضرب درهم در سال ۷۵ («عربی »4 (۶۹۶). در پشت سکه. نگاره ای مسیح 
فرجام شناختی (آخرزمانی) با شمشیر آتشین. در سمت چپ: عنوان حاکم: امیرالمومنین. 


سمت راست: عنوان مسیح آخرزمانی: خليفة الّه. 





تصویر .٩‏ رویه و پشت یک سکه عربی-مسیحی از شمال افریقا از دوره عبدالملک (با 


نگاره «یجر سهد» بر پشت سکه) مشابه سکه هراکلیوس [با تصویر ۱٩‏ مقایسه شود] 


عبدالملک پس از اعمار قبه الصخره در تقابل با سکه های بیزانسی از آغاز سال ۷۳ 
(«عربی» (۶۹۳/۶۹۳) سکه های طلایی با شعار «لااله الاالّه وحده محمد رسول الشی» 
نشر کرد تا خود را به عنوان «داود جدید» معرفی کند (آن گونه که هراکلیوس امپراتور 


بیز انس یک سه سده پیش به عنوان «داود جدید» تجلیل می شد). 





رو؛ «بسمالله لااله الاالله وحده محمد رسول‌الله» 
پشت: «یسم‌اللّه صرب هدا الدینار سنه سته و سیعین (یسمالله 
این دینار در سال ۷۶ زده شد)» 


تصویر ۱۰. سکه طلای عبدالملک در سال ۷۶ «عربی» [با تصویر ٩‏ مفایسه شود] 


10 


در بالا گفته شد که عنوان «رسول الّه» بار اول در سال ۶۶ «عربی» در سکه «عبدالملک 
بن عبدائه» در بیشابور پارس نشر شد. در اين زمان در کرمان طرح دینی دیگری زیر 
عنوان «رب الحکم» بوجود آمد. در اینجا برگزیده در نقش «ولی الامر» و «ولی اله» 
نگریسته می شد (تصویر ۱۱). عبدالملک با طرح کرمانی ها به مخالفت برخاست و درک 
خود از ستوده/برگزیده یعنی محمد به عنوان «خلیفه اثه» عرضه کرد که از طریق سکه 


های او زیر عنوان «امیرالمومنین» از سال ۷۵ «عربی» (۶۹۶) تایید می شود. 


: 56۲04 ۳21۵۷ صا بعتاصعی 69۲۰ 

۶۵0 لهاون 

لمه ۱۵۱۶ > یرومم 

: ۳۵۱6۲ عطا ۵۲ عصقه اعصموتعص عطا ۵۶ 40معاعصا باعتاط عطه عاتوموم0 
:1 ( ۳۳۳ مشرودج) نی زا لو رتنه 

طم[[۵ز9< بسم ال ولي * الّه : عقب! صذ ,عنعهدد عطا م1 
۱ 


(۵۵۷ 1 16۷۰ 
(فحرنت؟ هه ) > مرانک هت م۵ 0۵ : اه۷۲ 
۶( ۲ ۷۲ ) 70 < ۲1۵/۱۵1 , ۵۲ : ۲۵۸6 





تصویر ۱ درهم از کرمان با خط پهلوی در سال ۷۰ «عربی». در این سکه [ ۲ ۲۷۱۳۱۵ 
«محمت» چون «ولی الّه» تعریف شده و «ولی» به جای واژه پارسی میانه ۳۲2۱ 


(رسول) آمده است (اين صفت در سنت اسلامی با علی گره خورده است). 


طوریکه سکه ها و کتیبه ها نشان می دهد» این «فرماندهان محلی» دراين دوره آشوب» 
به متابه «حاکمان عربی/مسیحی ایرانی». به سنت های شاهان ساسانی پابند بودند و در 
ایران و بیزانس به نام خود سکه زدند. بر روی سکه های ایرانی خود از نماد های 


ایرانی/زرتشتی و بر روی سکه های های بیزانسی خود از نماد های رومی/مسیحی استفاده 
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کز دند (نه سخنی از «اسلام» است و نه از «خلیفه مسلمانان»)(تصاویر | الی ۱٩‏ دیده 
شود). گوشه های سنگ نبشته خود را نیز با صلیب مسیح آذین بخشیدند. در این پیشگفتار 


تنها شمار محدودی از این سکه ها به عنوان نمونه نشان داده شده اند 





تصویر ۱۲. مدالی با نام الولید به عنوان ولیعهد در سال ۸۱ «عربی» (با شعار مسیحی) 


برنامه جدید با الوهیت های دینی-فرهنگی ایرانی» حال و هوای کتیبه های الولید در دمشق 
است. هسته بینادین اين پیام «دین/دن» است و نه مسیح (عیسی بن مریم) آنگونه که در 
سال ۷۲ در سنگ نبشته قبه الصخره حک شده بود. حال» پیامبری و موعود گرایی بخشی 
از «دین/دن» است. همانگونه که اسلام (تفاهم) یکی از کارکردهای دین/ین است: «کسی 
که راه راست را بر می گزیند» در پی آشتی (اسلام) در میان مسیحیان است. نه اختلاف». 


برای تحقق این چرخش. الولید در سال ۸۱ به ولیعهدی (شاهزاده) منصوب شد. خواست 
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یا شعار الولید در متن سنگ نبشته او در سال ۷۷ (۷۰۸) در «حرم» اش (کلیسای یوحنا 


تعمید دهنده) که حالا مسجد اموی دمشق نام دارد» چنین است: لااکراه فی دین (۲: ۲۵۶ ). 





(الف) (ب) 
تصویر ۱۳. (الف) سکه طلایی از شمال افریقا با کتیبه لاتینی و «یجر سهد» از زمان 
الولید. (ب) سکه طلایی عربی-لاتینی از شمال افریقا از سال ۹۸ «عربی» (۷۱۶/۷۱۵) 





تصوير ۱۴. سکه ای از اصفهان به خط پهلوی از سال ۱۱۶ عربی (۷۳۵/۷۳۴) 


پنداشت های عبدالملک در زمان خلافت مامون دوباره «یه روز » شدند. اما مفهوم 
«خروج» (یا هجرت) مانند مفهوم «خلیفه الْه» از نو تعریف شد. در زمان مامون است 
که تقویم اعیاد که براساس گردش ماه بود (تاریخ قمری) به زمان محمد به عقب کشیده شد 


و تاریخ وارد صحرای عربستان گردید. 
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در سال ۱۲۸ «عربی»». کرمانی ها به شهر مرو حمله کردند و آن را به تصرف خود 
آوردند. آن ها در مرو به نام فرقه ای خود سکه های نقره ای کوبیدند: آل کرمانی بن علی. 
همان گونه که خراسانی ها خود را «آل محمد» یعنی خویشاوندان مسیح («محمد» یعنی 
ستوده/برگزیده) فرجام شناختی درک می کردند. کرمانی ها نیز خود را چون هواداران 
«علی» (بن علی) قلمداد می کردند. کرمانی ها هوادار پنداشت و تعریف دیگری از عیسی 
مسیح بودند. دو نوع برداشت دینی که می توان یکی را مسیح فرجام شناختی (محمد) و 
دیگری را مسیح غیرفرجام شناختی (علی) در جهان بینی ایرانی طبقه بندی کرد. زمانی 
که خراسانی ها زیر پرچم «آل محمد» و کرمانی ها زیر پرچم «بن علی» با یکدیگر در 
حال جنگ بودند» گروه دیگری توانست براوضاع چیره شود. این گروه «بنی هاشم» نام 


دارد. بغداد به عنوان پایتخت در ۱۴۴ «عربی» مانند «شهر گرد» از نو ساخته می شود. 


۹ 3 03۳۵ ۳ 
و 
, أ 1 تحصظ 





تصویر ۱۵. سکه برنجی از اصفهان با سبک ساسانی در سال ۱۳۶ «عربی» (۷۵۳) 


سکه طلا از سال ۱۷۱ «عربی» حاکمیت هارون را تایید می کند: «عبداله هارون 
امیرالمومنین». به هنگام تصرف شبه جزیره عربستان در حجاز نیز سکه کوبیده می شود. 
قدیمی ترین سکه های مسی به تاریخ ۱۸۵ «عربی» است. تا حال» کهن ترین سکه ای 
که از مکه به دست آمده. مربوط سال ۲۰۱ «عربی» است. سکه طلا از ۱۹۶ یافت شده 
است: للخلیفه المامون و للخلیفه الامام. 
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تصویر ۱۶. سکه ای به سبک عباسیان از بست در سال ۲۰۹. در پشت آن نام طلحه حاکم 
خراسان است: عبدائّه الطلحه, 


مکه زمانی اهمیت پیدا کرد که درک نوینی از قرآن در زمان مامون در حال شکل گیری 
بود. زمانی که پیش زمینه های سوری-مسیحی قرآن عرب های ایرانی فراموش شده بودند. 
مامون در سال ۲۱۷ در کتیبه اورشلیم (قبه الصخره) نام عبدالملک را زدود و نام خود را 
وارد کرد اما نوشته ها را تغییر نه داد (تصویر ۱۸ دیده شود). 
عنل کاس فد ند مدمک عد له و د سوه 
ل 7 
صلو | عاید و سلموأ تسلیما صل الله علند و السلم 
8 9 ۱5 ۱۱ 2 
۹ 14 15 
و لا تمو لو ا عل الله | الحو اتما المسبح عسب ایز 
مدیم د سو | الله و صلمته المیها أل مر نم و دو لس 
۱9 5 20 2۱ 


تصوير ۱۷. گزیده ای از کتیبه ای گنبد صخره به خط کوفی (قبه الصخره در اورشلیم) 
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ك‌ اه ینم هک دب الوهیه عیک اااه معل.. 
حالمی الیل لمو مدع سبه 


اسر و ستیر تفیل الله مبة و دسلم 


تصویر ۱۸ نام «الامام المامون» در کتیبه گنبد صخره 


در اینجا خوانش محمد عبداّه و رسول الّه (ستوده/برگزیده پیامبر خداست) جای خود را 
به محمد پیامبر خداست» می دهد. بدین گونه در بغداد» راه برای حاکمیت عباسیان به عنوان 
نمایندگان انحصاری با انبوهی از فقیه هاء قاری ها و سنت سازان باز می شود. مرحله 
تکست نی رعرب-ها که کا زهان مامرخ. انامه داش از کت مسیصی» پر آسانه: 
مسیحیت سوری-ایرانی قرار داشت. از حالا به بعد درک نوین دینی یعنی «اسلام». شرو ع 
به شکل گیری می کند: مدارس فقهی راه را برای تثبیت یک دین ناب هموار می کنند: 
«این کتابی است که در آن شک وجود ندارد...» [۲: ۱]۲ 


به گفته فولکر پپ در مقاله زیر عنوان «تاریخ اولیه اسلام» در کتاب «خاستگاه های 
پنهان اسلام (۱5۱۵۲۱ 0۴ 0۲9106 ۳۱۱0060 ۲۳6)» (مجموعه مقالات)» عنوان «خليفة 
اثه» بار نخست در سکه های عبدالملک ظاهر شده است. اين عنوان پاسخی به مقابل 
تشریفات امپراتوری بیزانس در آن زمان بود که امپراتور را به عنوان «بنده خدا» می 
نامیدند. جانشینان عبدالملک این عنوان را حفظ نه کردند. 


فقط در زمان المامون است که این عنوان در سکه های او در سال ۱ «عربی» (۸۱۲) 


ظاهر می شود. المامون هم چنان عنوان «امام» را از سال ۱٩۳۴‏ «عربی» (۸۱۰ با خود 


داشت. کتیبه ها کاربرد قدیمی عناوین و وظایف آن چیزی را که «دستگاه خلافت اسلامی» 
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نامیده می شود نایید نمی کند. قرار معلوم. ادبیات تاریخی سازی (طبری و سایرین)؛ 


با زآفرینی پسین از دوره های افسانوی پیشین است. 


در این دوران (حدود ۲۰۰ سال) که «جنبش» به نام «محمد» (ستوده/برگزیده) و 
«عبدالّه» (بنده خدا) برای درک و معرفی عیسی ایجاد و شکل می گیرد» سرانجام در 
زمان حاکمیت المامون خلیفه عباسی (۸۱۳ - ۰۸۳۲ به شکل جدیدی «محمد بن عبدالله» 
به عنوان پیامبر خدا در بستر یک جنبش جدید ملی - مذهبی به نام «دين اسلام» متحول 


و نهایی می شود. 


فولکر حوادث «دعوه» پیروان «جنبش محمد» در تسلسل سکه ها را این گونه بیان کرده 
است (تصاویر ۱ الی ۱۶ دیده شود): 


. ظهور سکه های در هم (در دارابگرد/پارس ایران ساسانی) با شعار « عبداللّه» 
از سال ۱ «عربی» (۱ 3۳۳۲/۳۳ 

ْ. ظهور سکه های در هم (در مناطق مختلف ایران ساسانی) با شعار ««رمحمد» از 
سال ۰ «عربی» (۶۸۰۱/۶۷۹)؛ 

ِ ظهور سکه های مسی (در حران نماد قدرت بیز انس) با شعار «محمد» و 
تصوير نماد جدید ملی-مذهبی «بیت ال» به شکل «یجر سهد»؛ 


۴. ظهور سکه های مسی و طلایی با تصوير نماد جدید ملی-مذهبی «بیت ل» به 
شکل «یجر سهد» و حاکم عربی با تشریفات عبدالملک (تصویر «بیت ال» به 
شکل «یجر سهد» به سوی غرب گسترش می یابد)؛ 

۵ ظهور سکه های کتیبه دار در شمال افریقا با ارایه نماد جدید ملی-مذهبی «بیت 


ال» به شکل «یجر سهد». 
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متن (عربی) کتیبه قبه الصخره در کتاب «خاستگاه های پنهان قرآن» داده شده که 
توسط کریستف لوکزنبورگ در مقاله زیر عنوان «تفسیر جدیدی از کتیبه عربی 
گنبد صخره در اورشلیم» مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است: 
بسم ال الر حمن الرحیم / لا اله الا الله وحده لا شريك له / له للملك وله الحمد/ يحيي 
ویمیت وهو علی کل شی قدیر / 
به نام خداوند بخشنده و مهربان (یا به نام خداوند محبوب و دوست داشتنی) / خدای 
دیگری وجود ندارد» جز خدا؛ او شریک ندارد / (سوره ۶۴: ۱) قدرت از آن اوست 
و ستایش بر اوست / (سوره ۵۷: ۲) او زندگی می دهد (يا او زنده می سازد) و 
مرگ می دهد» او بر هر چیزی قادر است / 


محمد عبد الله ورسوله / ان الله وملیکته یصلون علی النبي /یایها الذین امنوا صلوا 
علیه وسلموا تسلیما / صلی للله علیه و الساام علیه ورحمت للله / 


ستوده باد بنده خدا و فرستاده او / خدا و فرشتگانش بر پیامبر رحمت می فرستند / 
ای کسانی که ایمان آورده اید» در جستجوی رحمت خدا باشید و از او رحمت 


بخواهید / خدا او را رحمت کند و رحمت و لطف خدا بر او باد / 


یاهل الکتب لا تعلوا فی دینکم ولا تقولوا علی الله الا الحق / انما المسیح عیسی این 
مریم رسول ای کی ی و و۳ وب ولا تقولوا 


السموت ومافی الارض /وکفی بالله وکیلا 7 " 
(سوره ۴: ۱۷۱) ای مردم کتاب مقدس در دین خود گمراه نشوید (در تفسیر کتاب 
مقدس) و چیزی نگویید» جز حق در باره خدا / زیرا (به راستی) عیسی مسیح پسر 
مریم فرستاده خدا (است) و کلام (خدا) بود که به مریم دمیده شد» یکجا با روح او 
/ پس به خدا و پیامبر او ایمان بیاورید و نگویید (که او) «سه گانه» (تثلیث است) 
/ (آن را) توقف دهید» برای شما بهتر خواهد بود / زیرا (به راستی) خدا یکی است 
/ قابل ستایش / پس او چگونه می تواند کودکی داشته باشد / همه چیز از او است. 
هر آنچه در آسمان ها و در زمین است / خدا (به تنهایی) کافی و کمک کننده (برای 


بشر) است / 
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(4 


فا 


لن بستنکف المسیح ان یکون عبد الله ولا الملیکه المفربون / ومن یستنکف عن عبدته 
ویستکیر فسیحشرهم الیه جمیعا / 
(سوره ۴: ۱۷۲) برای مسیح اهانت/خواری نیست که بنده خدا باشد و فرشتگان نیز 
در کنار (خدا) ایستاده نیستند / کسانی خوار اند که از بندگی او ابا می ورزند و 
مغرور می شوند» چنین مردم (روزی) به پیشگاه او حاضر می شوند / 
اللهم صلي علی رسولك و عبدك عیسی ابن مریم / والسلم علیه یوم ولد ویوم یموت 
و یوم ببعت حیا / دلك حیسم , این مریم کول الحق الذّی فیه تمترون /ما کان لله آن 


یتخذ من ولد / سبحنه / لذا قضی امرا فانما یقول له کن فیگون / ان الله ربي وریکم 
فاعبدوه / هذا صرط مستقیم 


ای خدا بر فرستاده و بنده ات» عیسی پسر مریم رحمت بفرما / (سوره ۹ ۳ 2 
۴) رحمت باد بر روزی که او زاده شد» روزی که او خواهد مرد و روزی که 
او دوباره زنده خواهد شد / چنین است عیسی فرزند مریم» کلام حفق؛ در باره کسانی 
که یکی با دیگری می جنگند / برای خدا نیست که فرزندی بپذیرد / ستایش باد بر 
او / هرگاه او چیزی بخواهد» او تنها می گوید: «شو» و آن چیز می شود / (سوره 
۳ ۶۴ ۵: ۱۱۷) خدا پروردگار ما و شماست» پس او را بندگی کنید / راه راست 
این است 

شهد الله انه لا اله الا هو / و الملیکه و اولوا العلم قیما بالقسط لا له الا هو للعزیز 
(سوره ۳: ۱۸) خدا (برای ما) هشدار داده است که خدای دیگری جز او وجود 
ندارد / و فرشته ها یکجا با مردم دانا (صاحب دانش) در مطابقت با حقیقت تصدیق 


ان الدین عند الله الاسلم / وما اختلف الذین اوئوا الکتب الا من بعد ما جاهم للعلم بغیا 
بینهم / ومن یکفر باییت الله فان الله سریم الحساب / 


(سوره ۳: )۱٩‏ تفسیر درست کتاب مقدس (دن) با خداست در تطابق/توافق/پیمان 
(اسلام)(با کتاب مقدس) / برای کسانی که کتاب مقدس داده شده بود. اختلاف کردند؛ 


پس از آنکه برای شان دانش (آشکار)(یعنی کتاب مقدس) آمد» با هم مناقشه می 
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کردند / کسانی که نشانه های (سخنان) خدا را انکار می کنند (کلام آشکار خدا در 


کتاب های مقدس)» خدا با آنها (چنین مردمان) با سختی محاسبه می کند. 


بررسی متنی اين کتیبه نشان می دهد که واژه «محمد» اساسا نام یک شخص نبود. بلکه 
یک صفت ستایشی («ستوده/برگزیده») در رابطه به بنده خداء عیسی پسر مریم بود. بسیار 
پسان هاء افرادی این صفت را به عنوان نام یک شخص درک کردند و بعد ها آن را در 
«سیره» ها نام پیامبر اسلام ساختند که باید میان «محمد یکم» و «محمد دوم» فرق گذاشت. 
این تمایز مسایل تاریخی جدیدی را به میان می آورد. کتیبه گنبد صخره را نمی توان برای 
دفاع از موقعیت «محمد دوم» استفاده کرد که از سال ۵۷۰ تا ۶۳۲ زنده بوده است. زیرا 
«محمد» نام برده شده در آن جا کاملا اشاره به عیسی پسر مریم دارد - آن که «محمد 
یکم» است. این وظیفه مورخین است که کشف نمایند» آپا «محمد دومی» که «سیره» ها 
در باره او گزارش های زیادی داده اند» واقعا پیش از ظهور/نوشتن «زندگینامه پیامبر » 
(نیمه دوم سده هشتم/اوایل سده نهم) وجود داشته و یا کاملا یک شخصیت نمادین است. نام 
پدر او «عبدالّه» نیز می تواند نمادین بوده و بازتاب دهنده مفهوم «بنده خدا» باشد. همان 


گونه که گنبد صخره این امکان را ارایه کرده است. 


آن گونه که متن گنبد صخره نشان می دهد» به نظر می رسد که کتاب نیایشی/عبادی 
مسیحیت سوری-عربی موجود بوده است. حتی اگر منابع نوشتاری مسیحی از نیمه اول 
سده هشتم در باره یک «محمد» به عنوان «پیامبر عرب ها» گفته باشد. اين پدیده را می 
توان چنین توضیح داد که چنین نام عربی برای عیسی در میان مسیحیان آرامی - یا یونانی 
- زبان وجود ندارد. بنابراین» اين استعاره برای آنها عجیب بوده و باید نام یک پیامبر 
جدید باشد. در حالیکه. هیچ گونه بحثی از «اسلام» در آن زمان وجود ندارد. در نتیجه 
در تقابل با عملکرد تاریخ نگاران اسلامی تا این زمان» باید در بین «اسلام یکم» و «اسلام 


دوم» نیز تفاوت گذاشت. 


20 


در مطابقت با بررسی فلسفی کتیبه گنبد صخره. «اسلام یکم» همان مسیحیت پيشانيقیه, 
اصلی و سریانی-عربی است. این شکل مسیحیت به گمان اغلب در مناطق میان رودان تا 
پایان سلسله اموی (۷۵۰) و شاید بیشتر از آن موجود بوده باشد. این واضح می سازد که 
چرا اورشلیم پیش از مکه از چنان محوطه وسیع برای زیارت/حج به دور گنبد صخره 
برخوردار بوده است. با اعتقاد به مسیح شناسی داده شده در کتیبه گنبد صخره» «اسلام 
یکم» شاهد تحمل ارتدوکسی الهیات مسیحی به مقابل نظریات نیقیه بوده است که در کلیسای 
قبر مقدس قسطنطنیه دفاع می شد. در این صورت می توان از وفاداری/صداقت «کتیبه» 


در («اسلام یکم» سخن گفت. 


«اسلام دوم» اشاره به برگشت از «اسلام یکم» (مسیحی) و در نتیجه از «کتیبه» است. 
تغییرات دیگر شامل برگشت از اورشلیم به مکه و تعویض «کتیبه» (یعنی انجیل) با قرآن 
(عربی) است. اين تغییرات را تنها می توان از نگاه سیاسی توضیح داد. وقتی عباسیان به 
قدرت رسیدند» دیگر نمی خواستند با دشمنان اموی خود یا مذهب آنها رابطه داشته باشند. 
از اين منظر و از اين زمان (۷۵۰) «اسلام دوم» با آهستگی در «انجمن سازی» ظاهر 
شده و سپس سیاسی می شود. عباسیان به اين دلیل «اسلام دوم» را به عنوان ایدیولوژی 
ملی خود ساختند که از نگاه تاریخی قبایل عربی مسیحی را مجبور سازند که تسلیم «اسلام 
دوم» شوند. در این بازسازی است که معنای کتیبه گنبد صخره در رابطه به زبان شناختی 
تاریخی و تاریخ مذاهب روشن می شود؛ قطعا با سوی تفاهم ارایه های «محمد» (یکم) و 
«اسلام» (یکم)» زک این .کیت نیون تواند مولفه های «محمد دوم» و («اسلام دوم» را 
فراهم سازد. اما نبود منابع قابل اعتماد از این دوره» توضیح پدیده های تاریخی مورد 


پرسش برای کشف «حقیقت» توسط مورخان را مشکل می سازد. 


در اين جا لازم است به گفته بی نیاز (داریوش) کمی در باره «عرب های ساسانی» از 


مقاله «اسلام شناسی سنتی در برابر دین شناسی» او صحبت کنیم» یعنی اوضاعی که پیش 
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از یز افبلام کر آیران ساسانی وجود داش تکیزاز ساست‌های یم شمان متاشانی 
در برابر اقوام و قبایل شورشیء کوچ اجباری یا تبعید آنها بود. این کوج های اجباری در 
دوران شاپور اول شدت گرفت و بین سال‌های ۲۴۱ تا ۲۶۰ میلادی به رویکرد سیاسی 
عمومی ساسانیان تبدیل شد. این رویدادها حتا در سنگ نبشته‌ای «کعبه‌ی زرتشت» در 
پرسپولیس بازتاب یافته است. طی این سال‌ها. شاپور اول شهر هترا (مرکز امیرنشین 
حیره) و دورا اروپوس در میانرودان را اشغال می کند و هزاران نفر را به شرق ایران 
یعنی خراسان بزرگ می کوچاند. اوج این سیاست کوچ اجباری ساسانیان. در اشغال شهر 
انتاکیه به دست خسرو اول در سال ۵۳۰ میلادی است. تمام جمعیت آن دیار به میانرودان 
کوچ داده شد و خسرو اول فرمان داد که یک شهر جدید به نام «وه انتاکیه خسرو» 
(انتاکیه‌ی بهتر خسرو) در میانرودان برای کوچی‌های اجباری بسازند. ولی اکثر کوچی‌های 
اجباری به منطقه‌ی وسیع خراسان بزرگ انتقال داده شدند. به گونه‌ای که پس از سه الی 
چهار سده» عرب‌های ساسانی در خراسان بزرگ مرو بلخ و خوزستان با ایرانیان آميخته 


شدند و جماعات بزرگ دینی خود را داشتند که مسیحی بودند. 


در اینجا این نکته قابل یادآوری است که عرب‌های ساسانی به زبان عربی امروزی سخن 
نمی گفتند و زبان آنها عمدتا سُریانی بود. زبان سریانی» زبان دینی همه‌ی خاور میانه بود 
و حتا مانی به جز از کتاب «شاپورگان»اش - که به زبان پهلوی است - کتاب‌های دیگرش 


را به زبان سریانی نوشته است. 


مسیحیت در ایران چنان رواج يافته بود که نخستین شورای مسیحیان شرق» در زمان 
یزدگرد اول (سال ۴۱۰ میلادی) در تیسفون برپا شد. در اين جا لازم به یادآوری است که 
منابع انسانی مسیحیت در ایران» تنها محدود به خوزستان و میانرودان نبود» بلکه بخش 
بزرگی از مسیحیان ایران» عرب‌های ساسانی بودند که به خراسان بزرگ تبعید شده بودند. 
مسیحیت شناسی غالب این مسیحیان ایرانی-سوری یعنی در ضدیت با مسیحیت شناسی 
رومی بود که بر تثلیث یا «سه گانه» (خداء پسر روحلقدس) استوار بود (بر بنیاد فیصله 


شورای نیقیه در سال ۲۲۵ میلادی که بر ضد آریوس تشکیل و تعریف شده بود و آن را 


22 


آریانیزم نامیدند). آریوس معتقد بود که مسیح پسر خدا نیست و خدا در او تجسم نیافته 
است. اما مسیحیت شناسی در ایران و سوریه بر اين باور بود که مسیح فرزند خدا نه» 
بلکه برگزیده و پیامبر اوست (از این رو درک «اسلام» از مسیحیت» همان درک مسیحیان 


شرقی يا ایرانی-سوری بود). 


دانش کلام یا الهبات عرب‌های ساسانی که در خوزستان» میانرودان و خراسان بزرگ 
زندگی می کردند» اساساً بر مبنای همین درک از مسیحیت شناسی استوار بود. اما 
عرب‌های ساسانی که چند سده در کنار ایرانیان زندگی می‌کردند» در انزوای مطلق نبودند؛ 
بلکه به تدریج با ابرانیان آميختند. بنابراین» پیش از به اصطلاح «تهاجم اعراب» به ایران» 
هزاران هزار عرب در ایران زندگی می‌کردند. طبق تخمین مورخان تعداد عرب‌های 


ساسانی در شرق ايران حدود ۲۵۰ هزار نفر بوده است. 


در میان مسیحیان خاورمیانه تا نیمه‌های سده‌ی پنجم سه مسیح با سه ویژگی وارد باورهای 


دینیم شده بود: «خدای کامل»» «انسان- خدا» و «انسان برگزیده و پیامبر خدا» " 


۱ به کسانی که به مسیح به عنوان «خدای کامل» اعتقاد داشتند» مانند یعقوبیان» منوفیزیت 
می‌گفتند؛ یعنی جنبه‌ی انسانی و خدایی در مسیح با هم آميخته شده و جنبه‌ی انسانی او در 
جنبه‌ی خدایی‌اش محو شده است؛ ۲. آنها که به مسیح به عنوان «انسان- خدا» می‌نگریستند» 
مسیحیان نستوری بودند. آنها معتقد بودند که در عیسی دو طبیعت مشخص و متمایز وجود 
دارد: یکی جنبه‌ی خدایی و دیگری جنبه‌ی انسانی» اما جنبه‌ی انسانی او از جنبه‌ی خدایی‌اش 
قوی‌تر است؛ یعنی عیسی بشری است که به مقام خدایی رسیده است. ۳. دسته‌ی سوم که 
اعتقاد داشتند» مسیح فقط برگزیده و پیامبر خداست. متأثر از آریوس (متولد اسکندریه 
مصر) بودند (آریانیزم). آنها پس از شورای نیقیه مورد تعقیب قرار گرفتند و بسیاری از 
آنها به قلمرو ساسانیان پناهنده شدند. از نظر تاریخی» دین رسمی مسیحیان ایرانی» عملا 
مسیحیت نستوری بود؛ اما اين سه جریان مسیحی» دشمن کلامی و سیاسی مسیحیت 


ارتدوکس رومی بودند که مبتنی بر تثلیث بود. بنابراین» بخش بزرگی از مسیحیان خاور 
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نزدیک و میانه در ضدیت با تثلیث بودند و برای مسیح. الوهیت قایل نمی شدند. این همان 


درکی است که در قرآن آمده است (سوره ۴: ۱۷۱ دیده شود). 


به این ترتیب اگر ما قرآن را بدون احادیث و اسطوره‌های اسلامی بخوانیم تفاوت اساسی 
با درک مسیحیت شناسی شرقی (سوری- ایرانی و عربی) ندارد. در حقیقت اسناد و تفاسپر 
اسلامی پس از حدود ۲۰۰ سال است که ما را با دین جدیدی به نام اسلام آشنا می سازد. 
پس» اسلام نه از دل قرآن بلکه از دل سیره هاء احادیث و اسطوره‌های بیرون آمده که 


حدود ۲۰۰ سال پس از شکل‌گیری آن نوشته شده اند. 


در این جا لازم است کمی به پیشینه سال ۶۲۲ میلادی بپردازیم که چگونه مبدای «سال 
«عربی»» گردید (و بعد ها به نام سال «هجری»» هجرت پیامبر نامیده شد). به گفته بی 
نیاز (داریوش) در مقاله فوق می خوانیم: خسرو دوم» معروف به خسرو پرویز از سال 
۰ تا ۶۲۸ میلادی شاهنشاه ساسانی بود. خسرو دوم پس از فتل امپراتور بیزانس 
(موریکیوس) که پادشاهی‌اش را مدیون او می دانست» برای خونخواهی وارد یک جنگ 
طولانی با امپراتوری بیزانس شد. اين جنگ ها از سال ۶۰۲ تا ۶۲۸ میلادی طول کشید. 
منطقه شام اسرائیل و مصر در این زمان جزو بیزانس بودند» اما حدود ۱۰۰ سال بود که 
بیزانسی‌ها در آنجا حضور نظامی فعال نداشتند و آن مناطق زیر نظر فرمانده‌های عرب 
مسیحی قرار داشت. به ویژه غسانیان که مسیحی (منوفیزیت) بودند و مرکز آنها در حوالی 


کوه‌های کنونی جولان (سوریه) بود» حاکمیت بخش بزرگی از منطقه را در دست داشتند. 


خسرو دوم توانست طی مدت کوتاهی یعنی تا سال ۶۱۴ میلادی تمام شرق بیزانس را 
داخل قلمرو ایران سازد و به گونه‌ای» ايران همان وسعتی را یافت که در زمان امپراتوری 
هخامنشیان داشت. خسرو دوم در سال ۶۱۳ میلادی اورشلیم را اشغال کرد کلیسای مقبره 


مقدس «کنيسة القیامه» را تخریب کرد و صلیب مقدس را با خود به تیسفون آورد. این 
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بزرگ ترین ضربه روانی به جهان مسیحی آن زمان بود» نه تنها مسیحیان بیزانس از اين 
حرکت خسرو دوم به خشم آمدند» بلکه سوری‌های مسیحی» مصری‌ها (قبطی)» غسانیان و 
لخمی‌ها و مسیحیان ایرانی که بزرگ ترین رقیب زرتشتی‌ها محسوب می‌شدند» از اين 


حرکت خسرو دوم به خشم آمدند. 


لشکرکشی‌های خسرو دوم و پیروزی‌های پی در پی او باعث شد که هراکلیوس, امپراتور 
بیزانس تصمیم بگیرد که قسطنطنیه را رها کند و پایتخت خود را به سیسیل انتقال دهد 
(سال ۶۱۸ میلادی). اما زیر فشار کلیساها و منابع مالی‌ای که کلیساها در اختیار او 
گذاشتند» توانست یک لشکر بزرگ سامان دهد و خود را برای ادامه جنگ با ایران آماده 


کند 


هراکلیوس در سال ۶۲۲/۶۲۱ میلادی با سپاه بزرگ راهی ارمنستان شد. خسرو دوم برای 
مقابله با نیروهای نظامی هراکلیوس فرمان داد تا نیروهای نظامی ایران برای دفاع از 
تیسفون و مقابله با هراکلیوس شام اسرائیل و مصر را ترک کنند. در اين هنگام (سال 
۳۲ میلادی) سپاهیان خسرو دوم شکست سختی از هراکلیوس خوردند و بدین ترتیب کلید 


فروپاشی ساسانیان زده شد. 





سکه طلا از دوران حکومت هر اکلئوس - 
تصویر قیصر بیز انس در کنار پدرش 





(خسرو پرویز) 


تصویر .۱٩‏ سکه طلا از دوران خسرو دوم امپراتور پارس و هراکلیوس امپراتور بیزانس 
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با بیرون رفتن نیروهای نظامی ايران از شام» اسرائیل و مصر بار دیگر نیروهای سوری 
و عرب متحد هراکلیوس که قریشان (واژه‌ی قریش از آرامی گرفته شده و به معنای 
«متحد» است) نامیده می‌شدند» قدرت را در آن منطقه بدست گرفتند. عمدتاً قدرت در دست 
غسانیان مسیحی بود. سال‌های بین ۶۲۲ تا ۶۶۰ میلادی» سال‌های آشوب و آشفتگی در 
مناطق شام و بیابان های آن یعنی عربستان بود. اما این عرب هاء سال ۶۲۲ میلادی» یعنی 
سال آزاد شدن آن قلمروها از نیروهای نظامی ایران را مبدای سال خود» «سال عرب‌ها» 
نامیدند. جنگ ایران و بیزانس تا سال ۶۲۸ میلادی ادامه یافت و سرانجام با پیمان صلح 
در سال ۶۲۸ میلادی به پایان رسید. ایران ساسانی پس از شکست در اين جنگ بزرگ 
چنان در بحران فرو رفت که تا پایان ساسانیان (۰)۶۵۳ اين سرزمین ده پادشاه به خود 
دید. اين نخستین جنگ صلیبی (دینی) در تاریخ بود. نیروهای نظامی هراکلیوس با علائم 
صلیب وارد جنگ علیه «آتش‌پرستان» شدند و خود هراکلیوس هر چه در قدرت داشت 
برای تبدیل این جنگ به یک جنگ مذهبی به کار گرفت. او طی تبلیغات خود» تلاش کرد 
مسیحیان ایران و شام را برای نابودی «فرعون» (شاه ایران) بسیج نماید و شخصیت 


هراکلیوس در ادبیات مسیحی شرق. در قالب «اسکندر» يا «ذوالقرنین» تبلور یافت... 


بر آساس طبری و یعقوبی» در زمان خلیفه دوم که اسلام توسعه یافته بود» به فکر تعیین 
مبداً تاریخی افتادند که جنبه عمومی و همگانی داشته باشد. پس از گفتگوی فراوان نظر 


علی علیه‌السلام را داثر بر انتخاب سال «هجرت» به عنوان تاریخ پذیر فتندا 


اما بتا بر پژوهش‌های کنونی می‌دانيم که تا حدود ۱۵۰ سال از آغاز اسلام» سختی از 
«سال هجری» نبوده است. نخستین سند در باره‌ی تاریخ به اصطلاح مسلمانان» دو 
سنگ نبشته از معاویه است که یکی در حمام شهر قدره (ام قیس کنونی) به زبان یونانی 
در اردن و دیگری در طائف به زبان عربی است. در سنگ نبشته‌ای که در قدره از سوی 
معاویه به زبان یونانی حکاکی شده» علاوه بر حکاکی علامت صلیب در آخر متن تاریخ 
روم و تاریخ شهر قدره. سرانجام تاریخ سالی آمده که معاویه به عنوان حاکم عرب ها در 


قدرت بوده است. این سال نه «هجری». بلکه سال ۲ «عربی» نوشته شده است (تصویر 
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۲ سنگ نبشته‌ی طایف مربوط به سال ۵۸ «عربی» است (تصویر ۳). اين ها با سال 
۴ و ۶۸۰ میلادی برابر است. به سخن دیگر سال اول «عربی» سال ۶۲۲ میلادی 
است. جالب این است که سال «عربی» بر تقویم خورشیدی بوده است. نه قمری. تبدیل 
سال خورشیدی «عربی» به «هجری» و قمری (تقویم اعیاد عرب ها) تقریباً همزمان با 
خلافت هارون الرشید (متولد ۷۶۳ میلادی در ری» درگذشت: ۸۰٩‏ میلادی در توس 
خراسان) و پسرش مأمون صورت گرفته است. این نشان می دهد که تبدیل شدن اسلام به 


یک دین مستقل و قائم به ذات» چه راههای پر پیچ و خمی را طی کرده است. 
+ + + 


بی مورد نیست اندکی در باره «سال فیل» (عام الفیل) بدانیم که «سیره ابن هشام» و 
روایات اسلامی آن را بر بنیاد «سوره فیل» (۱۰۵: ۱ - ۵) برابر با سال ۵۷۰ میلادی 
و سال تولد پیامبر اسلام دانسته اند. سالی که گویا ابرهه پادشاه حبشه‌ایمن با چندین فیل و 
نیروی عظیم بر مکه حمله می کند تا کعبه را نابود سازد. اما پرندگانی به نام ابابیل به 
دستور خداوند فرستاده می شود که با سنگریزه ها در نول خود بر فیل ها حمله کردند و 


آن لشکر بزرگ را نابود ساختند. 


اما امروز دانشمندان سنگ نبشته ای با نام ملک ابرهه نزدیک چاه مریغان پیدا کرده اند 
که او در سال ۵۴۷ میلادی جهت سرکوب دو قبیله شورشی عرب یعنی «معد» و «بنی 
عامر» لشکر کشیده است (نه در ۵۷۰). زیرا ابرهه در سال ۵۵۸ میلادی درگذشته است. 
دلچسب اینکه» سال ۵۷۰ میلادی برابر است با تسخیر یمن توسط انوشیروان (کسری) 
شاهنشاه ساسانی و حاکمیت وهریز. زیرا این مملکت در آن زمان در دست حبشیان بوده 
است. اما وهریز یکی از سرداران کسری با اعراب همدست شده. در این سال حبشی ها 


را اخراج کرده و از جانب شاهنشاه به حکومت آن کشور منصوب شده است. 
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به گفته ای بی نیاز (داریوش) «تصویری کلی از شکل‌گیری اسلام از منظر پژوهشگران 
اناره» چنین است (قابل ذکر است که نهاد اناره با انتشار کتاب «خوانش سریانی-آرامی 
قرآن» نوشته کریستف لوکزنبرگ در سال ۲۰۰۰ آغاز به شکل گیری کرد و سرانجام به 
عنوان انجمن رسمی در ۲۰۰۷ به ثبت رسید. در راس آن نویسنده این مقاله» کارل هینز 


اولیگ قرار دارد): 


۱ - دین دولتی در زمان ساسانیان» زرتشتی بود (خوانش معینی از آن). اما این دین در 
این روزگار دین چیره و دين اکثریت مردم قلمرو ساسانی نبود. بخش بزرگی از جمعیت 
قلمروی ساسانی بودایی (در شرق ایران)» مسیحی (نستوری و منوفیزیت در غرب قلمرو 
ساسانی)» مانوی» مزدکی» مندایی و دیگر شاخه‌های گنوسی [عرفانی] بودند. 

۲ - جنگ‌های فرسایشی خسرو دوم علیه بیزانس (۶۰۳ تا ۶۲۸) باعث شد که شیرازة 
اقتصادی» سیاسی و نظامی ساسانی طی این ۲۵ سال جنگ خانمان برانداز از هم پاشیده 
شود. تیر خلاص به پادشاهی ساسانی را هراکلیوس رها کرد: شکست ایران در ارمنستان 
از بیزانس (۶۲۲ میلادی که بعدها به «هجرت» محمد تبدیل شد) و سرانجام شکست قطعی 


ایران در نینو! (۶۲۸) از بیرانس. 


۳ - پس از شکست سال ۰۶۲۸ حاکمیت ساسانی چنان دچار بحران و آشوب شد که تا روی 
کار آمدن یزدگرد سوم (۶۳۲ - ۶۵۱) ٩‏ شاه برای کنترل اوضاع برگزیده شدند که البته 
هیچ کدام نتوانستند بحران و آشوب را فروکش کنند. 

۴ - انتخاب یزدگرد سوم به عنوان شاه ایران - نوة ۲۱ سالة خسرو دوم که مادرش مسیحی 
بود - توانست اندکی شرایط را آرام کند. ولی در بسیاری از استان‌های ایران» قدرت‌های 
محلی توانستند خود را از قدرت مرکزی مستقل کنند: دوره‌ی آشوب و فترت. به ویژه 
غرب (میانرودان) و شرق (خراسان بزرگ) ایران در وضعیت آشوب به سر می‌بردند. 
۵ - دیوان سالاری ساسانی برای جلوگیری از فروپاشی کامل قلمرو سرانجام مجبور شد؛ 


معاویه (ماآویا) را در داربگرد فارس به سمت «امیرالمزمنین» (یعنی رئیس تأمینات) 
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برگزیند و مسئولیت آرامش قلمرو ساسانی را به او بدهد» زیرا غرب قلمروی ساسانی و 


شرق آن بیشترین شورش‌ها و سرکشی‌ها را از سر می گذر اندند. 


۶ - جنبش قرآنی یک جنبش دینی بود (تلفیقی از گنوسیسم میانرودانی- خراسانی» مسیحیت 
و بهودیت) که در میانرودان و خراسان بزرگ شکل گرفته بود و اساسا ربطی به 
قدرت‌گیری سیاسی معاویه نداشت. به سخن دیگرء اين احتمال وجود دارد که بخشی از 
متون قرآنی» بنا بر این ارزیابی» پیش‌از سال ۶۱۰ میلادی» سال «بعثت پیامبر». نوشته 


شده باشند (همان سور ه های که «مکی» نامیده می شوند). 


۷- حکومت عرب‌ها (در آغاز معاویه) اساسا یک حکومت عرفی بود و دین معینی را 


نمایندگی نمی‌کرد. اگرچه خود معاویه به مسیحیت گرایش داشت. هم به دلیل سنگ نبشتة 


حمام قدره (در اردن) و هم به اين دلیل که همة سران حکومتش در سوریه مسیحی بودند. 


۸ - حکومت عرب‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی خود به یک هویت «ایدئولوژیکی» 
نیازمند بود که مستقل از مسیحیت و یهودیت باشد. همین ضرورت باعث شد که حاکمان 
نوین (عرب‌ها)» جنبش قرآنی و به طبع آن متون آن‌ها را از آن خود کنند. اين ایدئولوژی 
می بایستی یک هویت مستقل - مستقل از مسیحیان و یهودیان - می داشت. که سرانجام 


کم 3 


٩‏ - از زمان عبدالملک مروان و به ویژه حاکمیت پسرش ولید» جنبش قرآنی به تدریج به 
غصب حاکمیت در آمد. از این پس» پیروان جنبش قرآنی از سوی حاکمیت شدیدا سرکوب 
شدند» اما متون دینی آن‌ها به عنوان «ایدئولوژی» حاکمیت آرام آرام صیقل یافت و به 
جزء لایتفک حکومت تبدیل گردید (اوج این تصرف ایدنولوژیک در دورة خلفای عباسی 


بود). 


۰ - سرانجام این که ما تا کنون هیچ سنگ. استخوان» پاپیروس» برگ درخت خرما نیافته 


ایم که نشان بدهند» الهامات محمد بر روی آن حک شده باشند (آن گونه که روایات اسلامی 
می‌گویند). 
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۱ - پژوهشگران اناره بر اين نظرند که متون قرآنی در ابتدا نه به زبان عربیی بلکه به 
زبان آرامی-سُریانی نوشته شده بودند. زیرا زبان و خط عربی محصول دو سه دهه پس 
از قدرت‌گیری عرب‌هاست. متون عربی قرآن یا ترجمه از آرامی- سریانی اند و یا بعدها 


به زبان عربی نوشته شده و به آن اضافه گردیدند. 


به عباره دیگر» اسلام در آغاز یک جنبش مسیحی ایرانی-سوری بود و خاستگاه آن در 
خراسان بزرگ. به ویژه در مرو و سوریه قرار داشت. این جریان مسیحی که پژو هشگران 
نسل جدید به آن «جنبش قرآنی» می‌گویند» در کنار مابقی جریانات مسیحی در ايران و 
سوریه قرار داشت. حامل اصلی اين جنبش قرآنی در ایران» عرب های ساسانی بودند که 
طی سده‌ها با ایرانیان آميخته شده بودند. زبان دینی آنها اساسا سُریانی بود. شکست ساسانیان 
(خسرو دوم یا خسرو پرویز) از هراکلیوس در سال ۶۲۲ میلادی» از یک سو باعث شد 
که شام و اسرائیل و مصر از نیروهای نظامی ایرانی خالی شود و به دست عرب‌های 
متحد بیزانس بیفتد (به ویژه عرب های خسانی که متحد بیزانس بودند) و از سوی دیگر 
مقدمات فروپاشی ساسانیان را در درون مرزهای آن زمان فراهم ساخت. در اين جا هیچ 
«تهاجم اسلامی» صورت نگرفته» بلکه عرب‌های ساسانی و هم پیمانان ایرانی آنها در 
خود ایران - ابتدا به صورت محلی - به ویژه در خراسان و سیستان و میانرودان» قدرت 
را به دست گرفتند. حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال طول کشید تا از درون آن جنبش قرآنی 


مسیحی» آن چیزی شکل گرفت که ما امروز به عنوان «اسلام» می شناسیم. 


اولیگ یک دین شناس است. او در کتاب خود زیر عنوان «از بغداد به مرو» می‌نویسد: 
همه‌ی ادیان (جهانی) از یک سو تحت تأثیر ادیان پیشین یعنی ادیان نخستین قرار داشتند 
و از سوی دیگر متأثر از ویژگی‌های فرهنگی محیط خود بودند. هیچ کدام از آنها از 
"آسمان نازل نشده" اند. هر یک از آنها به مثابه ادامه ادیان پیشین قابل توضیح است - و 
گاهی به مثابه ادامه "انقلابی" گذشته. به گفته‌ی بی نیاز (داریوش)» هیچ پدیده ای 
خلق‌الساعه بوجود نمی آید» خواه یک ایدة سیاسی باشد» خواه یک دین» خواه رادیو و یا 


موشک قاره پیما. بدون شناخت از گذشتة یک پدیده» نمی توان فهمید که چرا اف ان 
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پدیده چنین و چنان است. البته شمار زیادی وجود دارند که هیچگاه خود را با موضوع 
برایش (فرگشت) درگیر نکرده و هنوز بر اين پنداشت اند که «از هیچ می‌تواند چیزی 
بوجود آید». بهترین نمونه این پنداشتِ غیر علمی, باور به برآمدٍ ناگهانی اسلام است: زیرا 
مسلمانان بر اين پندار اند که اه ناگهان بر آن شد که مردی بی سواد در شبه جزيرة 
عربستان را از طریق وحی یا رویا با کتابی به نام قرآن مجهز کند» تا دینی به نام اسلام 


بوجود آورد» پیروان دینی که توانستند در مدت کوتاه امپراتوری خود را گسترش دهند. 


اولیگ در «از بغداد به مرو» می گوید» مسیحیان خاور نزدیک هم در متون نیایشی و هم 
در «ادبیات وسیع مسیحی-عربی» و هم برای نوشتن عربی از یک خط سریانی-آرامی 
استفاده می کردند. نتایج سنجش روشن می کند که قرآن نخستین به این خط نگارش شده و 
بعد ها به خط ناقص عربی برگردانده شده است. متن قرآن یا حداقل بخش های از آن به 
زمان پیش از عبدالملک مروان باز می گردد [نسخه دانشگاه برمنگهم این موضوع را تایید 
کرد. مترجم]. شواهد بسیاری حاکی از آن است که عبدالملک مروان این متون را از زادگاه 
خود (مرو) می شناخته... آنها را با خود به دمشق آورده و اين متون شاید در منطقه میان 
رودان در میان مردم رایج بوده باشند. او در تولید قرآن که سرانجام به خط ناقص عربی 
نوشته شد - از اين قرآن هنوز دست نوشته های قدیمی موجود است - سهم بزرگی داشته 
است. به نظر می رسد که پروژه عربی سازی عبدالملک و تثبیت یک امپراتوری بزرگ 
عربی-مسیحی برای او «تکیه گاهی» بوده است که دست به ایجاد یک قرآن مکتوب عربی 
بزند» طبعا تا آنجا که دست نوشته ها در اختیارش بود... 


شواهد ملموس حاکی از آنند که می بایستی در شهر بزرگ مرو مرکز مارگیانا و همسایه 
بلخ - که طی اعصار طولانی زیر یک نظام اداری واحد بودند - منشای اقوال قرآن را 
جستجو کرد... مناطق مرو مارگیانا و بلخ پیش شرط های جغرافیایی برای استفاده از 
ادبیات باستان متأخر در قرآن است... در بلخ که چند قرن یک پادشاهی هلنیستی در آن 
حاکمیت داشت. حتی پس از الحاق آن به امپراتوری ساسانی در قرن ۵ به احتمال زیاد 


هنوز در آنجا از سنت ادبی یونانی پاسداری می شد. به هر حال» هیچ منطقه ای فرهنگی 
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دیگری را نمی توان پیدا کرد که شرایط قابل مقایسه ای داشته باشد که بتواند منشای 


جغرافیای قرآن را توضیح بدهد... 


اینکه چرا مردم اهل قرآن در زمان عبدالملک به سوی فلسطین راه افتادند» شاید علت آن 
خطر حمله هفتالیان (معروف به هون های سفید) به این منطقه بود که در گذشته یک بار 
به سوی غرب پیشروی کرده بودند و توانستند بين النهرین را از دست معاویه بیرون 
آورند. بعد ها عبدالملک توانست آنها را به عقب نشینی وا دارد. قرآن که از زمان عبدالملک 
به خط عربی ناقص (بدون نقطه گذاری و اعراب) نوشته شد» باید از روی یک نوشته شده 
سوری بوده باشد. این بدان معناست که گروههای که در شرق. قرآن یا بخش بزرگی از 
آن را خلق کرده بودند» از اين زبان در محیط فرهنگی سوری استفاده می کردند. کارکرد 
سخنان قرآن و جمع آوری اش تقریبا با تلمود بهودیان و یا «زند» که احتمالا در مرو 
نوشته شده - در دین زرتشتی شبیه است. پس زمینه تولید اين متن ظاهرا تفسیری از 
مسیحیتی بود که مبنای فکری آن تفکرات پیش از نیقیه» سوری شرقی و ایرانی و با روحیه 


ای شدیدا مکاشفه ای (بدفرجامی جهان) بوده است. .. 


اسلام که تقریبا از سده ۸ جدایی خود از مسیحیت را آغاز کرد و به عنوان یک دین جدید 
در حال شکل گیری بود - البته هنوز شکل امروزی خود را نداشت - قرآن «پیش از 
اسلام» را به سند موسس خود تبدیل کرد. تازه در طی سده ٩‏ بود که با اضافه کردن نقطه 
ها و سپس اعراب به متن قرآن» این کتاب به شکل نهایی آن نزدیک شد [چون قدیمی ترین 
قطعات قرآن که به خط حجازی و بعد به خط کوفی نوشته شده اند» بدون اعراب و نقطه 
اند. در قدیم ترین دست نوشته هاء حروفی که چند معنی دارند» بیش از نیمی از متن قرآن 
را شامل می شوند. پس از گذاشتن نقطه ها معلوم می شود که معنی آنها چیست. حتی اگر 
نبود اعراب گذاری را نادیده بگیریم» اين متون قابل خواندن نیستند (تصاویر ۲۰ تا ۲۳ 


دیده شوند)]. متن کامل و نهایی آن در حدود پایان سده ٩‏ میلادی صورت گرفته است. 
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يم ی مج مه 


گ یج و 2 


خمر/ لحم 


۳ ۳ 


ره 9 ۱ 





تصویر ۲۱ نسخه قرآن صنعا در زير اشعه ماورای بنفش (بازنویسی بار بار) 
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عرب | غرب | عرت | غر 
غزت | عزب | غزب | غز 
عرث | غرث | 





شود 








تصویر ۲۳. مراحل تکامل کلمه یاس و یتبین (درک واژه اصلی تقریبا ناممکن است) 
در آخر باید به خاطر داشت که مامون (۸۱۳ - ۸۳۳) پیش از رفتن به بغداد مرکز 
حکومتش» برای مدت طولانی در مرو [حاکم خراسان] بود... می توان دوره حکومت 


مامون را به عنوان آغاز اسلام در آنجا قرار داد! 


برای معلومات بیشتر در باره کتیبه ها و سکه های آغازین «اسلام» از سده هفتم تا نهم 
آبه ویژه از دوره امویان یعنی معاویه ۴۶۰۰-۴۱ (۶۶۱ - ۶۸۰؟)4» عبدالملک: ۶۰ .- 
۶ (۶۸۰ - ۷۰۵)؛ الولید: ۸۶؟- ۴۹۶ (۷۰۵- ۷۱۵/۷۱۴)؛ سلیمان: ۲۹۶ - ۲۱۰۱ 
(۷۱۵/۷۱۳۴ ِِ ۹ ۱0۳۱۲۳۲" هشام: و ۵ ۱۱ (۷۲۳/۷۲۳ بح ۱۳۱۳۹۱۳/۱۳" مروان: 
۴ جنگ های مذهبی در بین امپراتوری های بیز انس و ساسانیان (آنچه دور ه 


«پیشااسلامی» نامیده می شود) و چگونگی رشد و تحول آن به دین جدیدی به نام «اسلام»» 
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به کتاب های «آغاز اسلام: از اوگاریت به سامره. فلکر پپ». «چگونه مسلمان شدیم. 
آ. لنگرودی»» «از بغداد به مرو. کارل اولیگ»» «ارتداد در مسیحیت» آ. لنگرودی»؛ 
«مغاک تیره تاریخ» مزدک بامدادان» و «نگاهی دیگر به فرایند اسلامی شدن ایران؛ بی 
نیاز (داریوش)» مراجعه کنید که بخش زیادی از مطالب و تصاویر این پیشگفتار از آنها 


گرفته شده است و به زبان پارسی قابل دسترس اند. 
+ + + 


این اثر توسط دانشمند دین شناس مشهور جرمنی بنام کارل هینز اولیگ نوشته شده و شامل 
شش فصل است. فصل اول زیرا عنوان «محمد به عنوان یک صفت مسیحی» است. در 
این فصل سکه ها و کتیبه های تاریخی آن دوران مورد بررسی قرار گرفته است. واژه 
«محمت» در نوشته های پارسی یا سوری بار اول در سکه های سال های ۴۰ (۶۶۱) 
دیده شده است. این اصطلاح در مناطق شمالشرق ایران (مرو) با مفاهیم «عبداله» و 
«خليفة اش) و در مناطق جنوبشرق ایران (کرمان) با مفاهیم «ولی الّه» پیوند دارد. اما 
املای عربی واژه «محمد» را نمی توان پیش از سال ۶۰ (۶۸۱) پیدا کرد که در مناطق 


سوریه پیدا شده اند. قرار معلوم این سکه ها توسط عبدالملک ضرب شده اند. 


در کتیبه های دیوارهای داخلی گنبد صخره از سال ۷۲ (۶۹۳) مسیح به نام عیسی پسر 
مریم» محمد (برگزیده)» عبدالّه (بنده خدا)» پیامبر» رسول» کلمه و روح خدا نوشته شده 
است که نشان دهنده صفات یا القاب مسیح اند. مسیح شناسی در شورای نیقیه در سال ۳۲۵ 
در کلیسای یونانی با فرض ماهیت مسیح و مفهوم دوگانه (بعدا سه گانه) در شواری کلیسای 
سلوکیا-تیسفون در سال ۴۱۰ پذیرفته شد. اما این تغییرات اعتفادی به مسیحیان سوری- 
عربی نرسید که در شرق امپراتوری پارس تبعید شده بودند. لذا وقتی آنها پس از زوال 
امپراتوری ساسانی موفق به کسب قدرت شدند. به مسیحیت سوری-عربی خود در قلب 


ایران و بعدا در سوریه پابند ماندند. بدین معنا که «محمد» به عنوان صفت عیسی و بازتاب 
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کننده مسیحیت عربی-سوری (پیشانیقیه) بر روی سکه هاء دیوارهای داخلی گنبد صخره 


و مطالب قرآن ادامه می یابد تا اينکه نام «پیامبر عربی/اسلام» می شود. 


فصل دوم زیر عنوان «جدا شدن عیسی از مسند عیسویت خویش» است. در این فصل در 
باره کارکردها و سوی تفاهم ممکن در مسند های مسیحیت دوره عبدالملک» زمان الولید 
و مکان مقدس در مدینه با تفصیل صحبت می شود. در این فصل نشان داده می شود که 
صفت «محمد» به زندگی خود ادامه می دهد» اما با آهستگی از مضمون اصلی عیسی جدا 


می شود که پیش زمینه تبدیل به نام شخص برای «پیأمبر عربی/اسلام» می شود. 


فصل سوم زیر عنوان «تاریخی سازی صفت محمد به عنوان پیامبر عربی/اسلام» است. 
در اين فصل نشان داده می شود که چگونه سنت های روایتی پیرامون زندگینامه های 
افراد» شهرها و امپراتوری ها ساخته می شوند (مانند لائوتسه» زرتشت» موسیء عیسی 
وغیره). در اینجا گفته می شود که نام معاویه «عرب» به شکل آرامی «ماآویا» در کهن 
ترین کتیبه «اسلامی» در گادارا به حروف یونانی دیده می شود. قرار معلوم مسیحیان 
عرب شرق از زمان عبدالملک اجزای هسته ای مطالب قرآن را با خود آوردند (که آیات 
«مکی» نامیده می شود) که یک نوع عربی با اثرات قوی سریانی-آرامی یا آرامی-عربی 
است (مانند کتیبه های گنبد صخره در سده هفتم). مطالب اضافی به این اجزای هسته ای 


رب 


در جریان سده هشتم افزوده می شود (که آیات «مدنی» نامیده می شود). 


اما عبدالملک و جانشینانش به عنوان وارتان امپراتوری کهن نباطیان «عربی» به ساختمان 
اماکن مقدس در اورشلیم» دمشق و مدینه آغاز می کنند که موجب افزایش بیشتر ویژگی 
عربی مستقل این مذهب جدید شده و شامل چند مرحله است. یعنی تقریبا در اواخر سده 
هشتم و اوایل سده نهم است که جنبش عربی با آهستگی از مسیحیت جدا شده و به عنوان 
دین جدید ظهور فی رگن (با آنکه هنوز به نام «اسلام» باد نشده است)» «محمد» مبلغ 


مستقل این دین جدید می شود و قرآن در سطح کتاب های مقدس (انجیل/تورات) یا حتی 
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بالاتر از آنها قرار می گیرد. در این زمان تلاش می شود که زندگینامه پیامبر در شبه 


جزیره عربستان (مکه و مدینه) پر ده و در سده های نهم و دهم نوشته می شوند. 


فصل چهارم زیر عنوان «مطالب قرآن در باره شخصیت پیامبر» است. در اين فصل در 
باره مراحل رشد قرآنی و تاریخی سازی «محمد» در قرآن و چهار آیه ای که واژه محمد 
در قرآن ذکر شده است» مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. در اين فصل نشان داده می 
شود که «محمد» تا سال های ۱۳۵ (۷۵۶ - کتیبه مدینه) یک صفت مسیحی است ( (««محمد 
یکم»). اما تاریخی/شخصی سازی آن شاید در نیمه اول سده هشتم آغاز شده باشد که در 
چند عبارت متاخر یا «مدنی» قرآن مشاهده می شود («محمد دوم»). در سوره های بعدی 
:٩(‏ ۰۳۰ ۳۱ و سوره ۲: ۰۱۰۸ ۰۱۲۰ ۱۳۰) در تضاد با مسیحیت/یهودیت قرار گرفته و 
دین ابراهیم می شود («محمد سوم»). لذا نتیجه گیری های بدست آمده از سکه ها و کتیبه 
ها توسط قرآن تایید می شود به گونه ای که تاریخی سازی مسند افتخاری «محمد» و 


بازتفسیر آن به عنوان نام شخص» یک حادثه بسیار دیرهنگام بوده است. 


فصل پنجم زیر عنوان «مطالب بیشتر زندگینامه در مورد پیامبر عربی/اسلام در قرآن» 
است. در اين فصل آیه های مختلف قرآن مورد بررسی قرار می گیرند که گویا در مورد 
«محمد» ارایه شده اند. در اینجا نشان داده می شود که متون قرآن هیچ گونه معلوماتی در 
مورد زندگینامه پیامبر ارایه نمی دهد و فقط در زندگینامه های سده نهم است که القا ها و 


کنایه های مبهم قرآن به داستان های واقعی تبدیل می شوند. 


فصل ششم زیر عنوان «اشارات مشخص به شبه جزیره عربستان در قرآن» است. در اين 
فصل. آیه های مربوط به مکان های جغرافیایی مکه» مدینه» بکه». کعبه و قبله در شبه 
جزیره عربستان بحث می شوند. در اینجا نشان داده می شود که در مورد این مکان ها 
شواهد کافی برای پیوند آنها به شبه جزیره عربستان وجود نداشته و بیشتر شامل مناطق 
سوری-عربی بین النهرین یا خاور میانه اند. 


+ + + 
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در آخر باید پذیرفت کرد که بنا بر گفته بی نیاز (داریوش) هیچ پدیده ای خلق‌الساعه و یا 
از هیچ بوجود نمی آید. خواه یک ایدة سیاسی باشد» خواه یک دین» خواه رادیو و يا موشک 
قاره پیما. بدون شناخت از گذشتة یک پدیده» نمی توان فهمید که چرا اين چنین و یا آن 
چنان است. البته شمار زیادی وجود دارند که هیچگاه خود را با موضوع برایش (فرگشت) 
درگیر نکرده و هنوز بر اين پنداشت اند که «از هیچ می‌تواند چیزی بوجود آید». 

ما تاریخ گذشته را به طور دقیق و کامل نمی توانیم بازسازی کنیم» اما می توانیم با اتکاء 
به منابع گوناگون مانند نوشته های گوناگون معاصرء سنگ نبشته‌ها» سکه‌هاء یافته‌های 
باستان‌شناسی وغیره» تصویر خود را از آن برش زمانی دقیق تر سازیم. مورخی که بدون 
شک و تردید به منابع و مصادر تاریخی می‌نگرد و به هر دلیلی از مقایسه‌ی تطبیقی آنها 
می گریزد. تنها «خدمتی» که به علم و بشریت می‌کند» بازتولید سنت و گذشته در اشکال 
جدید است. ما اساساً چیزی به نام «واقعیت تاریخی» نداریم» بلکه فقط «خوانش یا 
خوانش‌های تاریخی» داریم. بنا براین» معلومات و گزارشات تاریخی باید با منابع دیگر 


تطبیق داده شوند» تا بتوان اندکی به واقعیت نزدیک شد! 


خوانش مسلمانان از تاریخ شکل گیری اسلام» همان چیزی است که در بالا آمده و به 
«خو انش عمومی پا مسلط» تبدیل شده است. از آنجا که انديشه ها و افکار بشری جزنی جدا 


ناپذیر از ستیز بر سر قدرت است. معمولا چنین بوده و است که «خوانش عمومی یا مسلط» 


از تاریخ یا پدیده هاء خوانش صاحبان قدرت است. 


لندن» ‌ سیتمیر ۲۰۲۰ 
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پیشگفتار (نویسنده) 


هر کسی بخواهد اصطلاح «محمد» را با بررسی پیدایش. تاریخ و معنای آن پژوهش کند» 
نمی تواند این کار را توسط قرآن یا بر اساس آن انجام دهد» زیرا اين نام فقط چهار بار در 
قرآن ذکر شده است. این کتاب به شکل موجود آن» طبق روایات مسلمانان (که منشای آن 
سده نهم میلادی است) و اکثر اسلام شناسان غربی» در بین سال های ۶۵۰ و ۶۵۶ میلادی 
توسط عثمان خلیفه سوم جمع آوری و ویرایش شده و تمام نسخه های دیگر ممنوع شد. با 
این حال» کهن ترین نسخه ها مربوط به نیمه دوم سده هشتم است. به استثنای برگ های 
پیدا شده در صنعا که شاید به نیمه اول سده هشتم برسد [قرار معلوم اين رساله پیش از 
دریافت نسخه دانشگاه برمنگهم نوشته شده که پيشینه ای دو برگه آن به اوایل سده هفتم می 
رسد. مترجم]. این نسخه ها حداقل یک چیز را نشان می دهند: آنها از یک مجموعه کامل 
استفاده نکرده؛ در واقعیت» به تدریج در حال ظهور بوده و پیش از سده نهم به پایان نرسیده 


ات 


درست است که در مورد نسخه های عهد جدید [انجیل] نیز فاصله زمانی زیادی در بین 
و و ۱ 
شده اند» یعنی انواع نسخه ها یافت می شوند» طوریکه نسخه فرضی اصل یا حداقل کهن 
ترین نسخه/متن می تواند استنباط شود. افزود برآن» می توان آنها را به ترتیب نسبتا دقیق 
از نظر محتوایی و شکلی با استفاده از روش های نقد ادبی» نقد شکلی» تاریخ روایات/سنت 
و سایر رشته ها تنظیم کرد. با توجه به این واقعیت که گزارش سنتی در باره محمد؛ 
بصورت عام و بدون هرگونه پرسشی» معتبر فرض شده و هرگز تلاش نشده که آن را با 
متون قرآن تطبیق نمایند؛ صرفنظر از تقسیم بندی سوره ها به دوره مکی (با سه مرحله) 
و مدنی. افزود برآن» ثابت شده است که به دلیل ویژگی های وحی» بررسی قرآن به مراتب 


دشوارتر از عهد جدید است؛ زیرا این وحی ها به سختی حاوی جزئیات منطقه ای تاریخی» 
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«زندگینامه ای» با سایر جزنیات «متنی» اند؛ اگر متن ها آنگونه که هستند» خوانده شوند؛ 
یعنی بدون استفاده از ادبیات تفسیری سده نهم. با تمام داستان های ساخته شده در باره 


درست است که بسیاری از متون و مطالب قرآن قطعا کهن تر از تایید اولیه آنها در نسخه 
های بعدی است. همان گونه که کتیبه های گنبد صخره نشان می دهد؛ اما این نسخه های 
پیشین برای ما تا اندازه زیادی ناشناخته اند و ما هیچ گونه معلومات نداریم که آنها چگونه 
بوده اند؛ ما همچنان هیچ گونه معلوماتی در باره گستره آنها نداریم و گفته نمی توانیم که 


در اول به کدام زبان نوشته شده بودند. 


گزارش های نویسندگان مسلمان از سده نهم را که در باره ویرايش نسخه نهایی قرآن در 
زمان خلیفه سوم گفته اند» باید یک روش ادبی دانست که هدف آن ارایه قرآن به گونه 
بسیار کهن و تا حد ممکن نزدیک به زمان پیامبر است. این شیوه در باره ظهور ادبیات 
مقدس در آن زمان جریان داشت. این روش را می توان حتی در سنت های کهن تر» 
گزارش های مربوط به «اوستا»» مجموعه متون مقدس زرتشتیان و «زند»» قوانین و 
تفسیر های مربوط به آنها نیز یافت: اوستا و زند به دستور شاه بزرگ به روشی گردآوری 
شد که زونفت وحی,خود را از (خدا) آفوزآمزدا دریافت می گرم طیق: شنت .هاء 
اعلیحضرت. شاه شاهان اردشیر یکم و مراجع دینی دربار او» تنصر یک نسخه را به 
عنوان نسخه قانونی برگزیدند و تمام نسخه های دیگر را فاقد اعتبار یا غیرقانونی دانستند. 
بعد هاء نسخه های متنوع که حاوی موضوعات مهم برای آیین زرتشت بود» از سراسر 
هند» امپراتوری بیزانس و سایر کشورها در دربار شاپور یکم. شاه بزرگ. گردآوری 


که هه تفا اه 
ید و به او فرو : 


اگر گزارش های نسخه نهایی قرآن عثمان را به عنوان روش ادبی زمان های پسین درک 


کنیم - مشابه گردآوری ادبیات مقدس زرتشتیان - باید فرض کنیم که متن قانونی قرآن از 
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لایه های کهن و جدید تشکیل شده است. بنابراین» قرآن محصول پروسه طولانی گردآوری 
و تدوین است» طوریکه متون انفرادی آن به صورت موجز برای طبقه بندی زمانی در 
چارچوب سنت های تاریخی» بررسی شده است. در نتیجه» مسیر اصطلاح «محمد» را 
می توان به کمک شواهد زمانی و مکانی آن دوران ردیابی کرد. اما به دلیل نبود منابع 
ادبی» تنها سکه ها و کتیبه های دو سده اول مسلمانان مورد پرسش قرار گرفته اند. ادبیات 


مسیحی به عنوان منبع احتمالی معلوماتی در آن زمان در فصل چهارم بررسی شده است. 
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فسل اول. محمد به عنوان یک صفت مسیحی 


اصطلاح «محمد» به عنوان صفت افتخاری عیسی در سکه های حاکمان عرب و در کتیبه 
های نیمه دوم سده هفتم و نیمه اول سده هشتم ظاهر شده است. صفت افتخارآمیز مسیحی 
«محمد» بر بنیاد درک بعدی عربی به معنای «ستوده»» دارای تاریخ است. اصطلاح 
«بنده خدا» (عبداش) در سکه های مناطق ايران شرقی در حوالی سال های ۴۰ (۶۶۱) 
یافت شده است. اما حروف ترکیبی «محمت (]/۳۱)» در نوشته های پارسی یا سوری 


برای اولین بار کمی پس از آن است. 


از سال ۲۳۱ (فتح شهر هترا)» مسیحیان ابتدا از بین النهرین شرقی امپراتوری عرب و 
سپس از ساير مناطق آن» حتی از شهر انتاکیه [در جنوب ترکیه] به این مناطق زیر قلمرو 


ساسانیان تبعید شده بودند. 


ظاهرا دو منطقه ای مبدا برای این سکه ها وجود دارد که در آنها مفاهیم متفاوت ارایه شده 
اند. در شمال شرق. یعنی ترکمنستان و افغانستان امروزی» اصطلاح «محمت» با مفاهیم 
« عبداللّه» و «خليفة اللف» پیوند دارد. این برنامه بعدا توسط عبدالملک ارایه و تقویه شده 
که از مرو در شمال هرات آمده بود. در جنوب شرق» یعنی مناطق اطراف کرمان در 
شرق پارس. اصطلاح «محمت» معادل «ولی الف» بوده و با قانون خدا همراه شده است. 


در مطابقت با تفسیر پارسی یعنی عمدتا شاهنشاهی آرامی. 


ضرب سکه ها که یک برنامه مذهبی - سیاسی بود» به دو مورد نیاز داشت: اول» حاکمی 
که حق يا قدرت ضرب چنین سکه ها را داشت و دوم تاریخ مذهبی - سیاسی حداقل چند 
دهه که طی آن تصورات/انديشه آن حاکم درونی شده و رشد نموده باشد. تا آنجا که ما می 


دانیم» عبدالملک نخستین فردی است که سکه های «محمت» را ضرب کرد. در حالی که 
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در مسیری از شرق به غرب قرار داشت. با اين حال» در شرق و احتمالا در زادگاهش 
(مرو)» اين مفهوم باید سنت دیرینه داشته و شیوه تفکر بوده باشد. در هر صورت. معلوم 
می شود که اين موضوع باید بسیار فراتر از عمر پیامبر عربی/اسلام بوده است. از آنجا 
که سکه های ضرب شده. اوایل سال های ۶۰ سده هفتم را نشان می دهد» مفهوم «محمد» 
کهن تر از نامگذاری پیامبر بعدی اسلام است. افزود برآن» اين مفهوم از یک منطفه کاملا 


متفاوت ناشی می شود که هیچ ارتباطی با شبه جزیره عربستان ندارد. 


اگر (در میان زبان های دیگر) زبان سریانی در اين منطقه صحبت می شد (نه اينکه تنها 
با آن نوشته می شد)» پس «محمت» را باید به عنوان یک اصطلاح سوری درک کرد. 
حرف پایانی «ت» محمت - به جای پایانی «د» (محمد) - می تواند به دلیل املای آوایی 
باشد (سخت شدن حروف صامت انتهایی به گونه زبان جرمنی با روسی). سپس تمام آن 
باید به درستی «میحمد» («مطلوب/وعده شده») خوانده شود که در عربی منجر به تلفظ 


(«محمد» شده است. 


به گفته فولکر پوپ» زبان های این منطقه در آن زمان عمدتا انواع پارسی میانه و تا اندازه 
ای پارتی بود. اگر چنین بوده باشد» می توان «محمت» را به عنوان یک هتروگرام آرامی 
درک کرد (یعنی واژه ای که به آرامی (مانند ملک) نوشته می شود اما در پارسی (شاه) 
تلفظ می شود). این می تواند نشان دهنده «واژه وامی» اوگاریتی محمد (۱/۳۱۱/۸۲) در 
زبان آرامی به معنای «برگزیده» باشد که در پارسی میانه مانند «محمت» تلفظ می شود. 
چون روابط قدرت به گونه فزاینده زیر سلطه عرب ها قرار گرفت و کسانی که مستحق 
ضرب سکه بودند» بیشتر و بیشتر عربی را به عنوان زبان مرجع می دیدند. لذاء اصطلاح 
بی صدای «محمت» باید از نظر دستوری به شکل عربی «محمد» تفسیر می شد (از 
جنس «ح-م-د» یعنی «ستوده»). این اسناد بر روی سکه های دو زبانه از سال های ۶۰ 
(۶۸۱) است که در آن «محمت» در پارسی میانه و «محمد» در خط عربی در کنار هم 


پیدا شده اند [تصاویر ۴ و ۵ دیده شوند]. از سال های شستم (۶۸۰) اصطلاح عربی 
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«محمد» در حروف عربی تقریبا یگانه شکلی است که در سکه های تمام منطقه سوریه 
یافت شده اند. وقتی رونویسی عربی به روال عادی تبدیل شد» معنای سوری «مطلوب» 


به درک عربی «ستوده» یا «ممدوح» تبدیل شد. 


تفسیر آوایی کهن صامت عربی «محمد» مدت زیادی به شکل محمد استفاده می شد. در 
هر صورت. این هنوز هم توسط جان/یوحنا دمشقی متکلم (که در حوالی ۷۵۰ درگذشت) 
برای «شبه‌پیامبر» در متون نوشته شده به زبان یونانی در غرب سوریه استفاده می شد. 
افزود برآن» اين نیز قابل درک است که عربی سازی «محمت» می تواند به خواندن 
«احمد» نیز منجر شود. این نسخه قطعا می توانست به دلایل کلامی/الهیاتی ظهور کند. 
«سیره» (زندگینامه محمد)» احمد را مترادف محمد می داند. لذاء مشاهدات سپرنگر قابل 
درک است که اصطلاح/نام های محمد و (معادل تقریبی آن) احمد آزادانه رد و بدل می 


شدند- 


«سنت ها به گونه قابل درک خیلی زود بوجود می آیند» براساس آن مادر پیامبر یا 
پدربزرگش دستور داد که کودک را در رویایی پیش از تولدش محمد نام نهند. در 
تمام روایاتی که فقط به نام او اشاره می شود نوسانی در بین احمد و محمد یافت 


می شود». 


از زمان سلطنت عبدالملک و به دلیل روند رو به افزایش عربی سازی» شکل «محمد» 
غالب می شود. چیزی که قبلا با نمادگرایی مسیحیان به وضوح روی سکه ها نشان داده 
شده و درک «اسلامی» اصطلاح محمد را رد می کند» وقتی کتیبه های روی دیوار داخلی 
گنبد صخره از سال ۷۲ (۶۹۳) و مطالب مربوط به قرآن را در نظر گیریم» به واقعیت 
تبدیل می شود. در اینجا مسیح عبارت از «عیسی پسر مریم» (عیسی ابن مریم)؛ «محمد»» 
بنده خدا («عبداّه»)» پیامبر» پیام رسان یا رسول» کلمه و روح خدا است [تصاویر ۷ و 
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۷ دیده شود]. حداقل تا این زمان» یعنی حوالی ۷۰۰ میلادی و احتمالا حتی تا ۷۵۰ 


میلادی» اصطلاح «محمد مسیح» جاری بوده است. 


در نواحی نزدیک به قلمروهای فنیقی سابق» اصطلاح «محمد» ممکن است به یک واژه 
وامی اوگاریتی یا سایر زبان های نزدیک به سامی باز گردد» جاییکه اين اصطلاح به 
معنای «مطلوب. گران بها» است. معنای اصلی سامی ريشه کلامی ممکن است «یافتن 
بعضی چیزهای مطلوب یا گران بها به دلیل شکل یا شکوه آن باشد». بنابراین» «محمد» 
ممکن است به معنای «برگزیده» ترجمه شده باشد. چنین درکی - عیسی برگزیده است - 
نزدیک به کاربرد کتاب مقدس است: مردم اسراییل خود را «مردم برگزیده» می دانستند» 
اصطلاحی که هنوز در سخنان پاول در اعمال رسولان استفاده می شد. پاول در رساله 
خود به رومیان همه کسانی را که به عیسی مسیح ایمان دارند» «برگزیده» می نامد. و در 
دیوتیرو-عیسایه» خدا «بنده خدا» را بنام «برگزیده من» می نامد که در او روح خود را 


دمیده است. در کتاب دوم اشعیا همان ريشه کلامی ظاهر می شود: 


«به خاطر خداوند مومن» یگانه ای مقدس اسراییل» تو را «برگزید»». 


در انجیل لوک» در صحنه تغییر شکل» صدای خارج از ابرها» احتمالا با قیلسی» عیسی 
را «پسر برگزیده » می نامد. اصطلاح غیرمشابه در انجیل مارک که به عنوان نمونه 
برای لوک و متی عمل می کند» اصطلاح مروج در آنجا «محبوب» است. در صلیب 
عیسی توسط اعضای شورای عالی طعنه زده می شود؛ کسان دیگری را کمک کرد حال 
باید خود را کمک کند» «اگر او مسیح» برگزیده خدا است». دو شکل یونانی برگزیده 
(ایکلیگمینوس و ایکلیکتوس) دارای ريشه کلامی یکسان اند: ایکلیگو - «برگزیده؛ 
منتخب». لذاء اگر «محمد» به عنوان «برگزیده» درک شود اين اصطلاح بازتاب دهنده 


سنت مهم کتاب مقدس و مسیحی است. 
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اما معنا های دیگر - «تسبیح بسیار ستوده» يا مشابه - که به کاربرد عربی کلاسیک 


ریشه ها بر می کردد» دارای مبانی کتاب مقدس و مسیحی اند. در مزمور می خوانیم: 


«سنگی را که سازندگان رد کردند» سنگ اصلی-کناره شد... مبارک است کسی که 


بنام خداوند می آید؛ ما شما را از خانه خداوند برکت دادیم». 


ريشه «برک» به معنای «برکت دادن» که در این آیات عبری استفاده شده است» در زبان 
عربی نیز رایج است» جاییکه معادل دقیق «بارک» همان «مبارک» خواهد بود. حنی 
گویندگان مدرن عربی اذعان دارند که «محمد» و «مبارک» اگر به عنوان صفت به کار 


روند» مترادف هم اند. 


در انجیل هاء اين تسبیح و تمجید مزمور خوانان به عنوان اشاره به عیسی تعبیر شده است: 


هنگام ورود پیروزمندانه عیسی به اورشلیم» واژه های زیر برای او فریاد می کردند: 


«مبارک است کسی که به نام خداوند می آید »... 
مطابق مارک» کاهن اعظم در هنگام پرسش او در پیشگاه شورای عالی سوال می کند: 
«آیا تو مسیح» پسر مبارک هستی؟ و مسیح گفت» «من هستم». 
بنابراین» عیسی پسر مبارک و خود او مبارک است که به نام خداوند می آید. در اصطلاح 
«سانکتوس»» سرود مرکزی از مراسم مذهبی دسته جمعی لاتین» عبارت: مبارک کسی 
است که به نام خداوند می آید» شکل «محمد» - بندیکتوس - نام عام در کشور های مسیحی 
است» همچنان که «بارک» در بهودیت و «محمد» در میان مسلمانان است. افزود برآن» 


این جمله از لحاظ معنایی نه چندان دور از بخش دوم شهاده» عقیده اسلادمی است: 
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«محمد رسول الّه که معمولا چنین ترجمه می شود: محمد فرستاده خداست». 


«مبارک است کسی که به نام خداوند می آید». 


ما قبلا به این واقعیت اشاره کردیم که «محمد» و «مبارک» مترادف اند. اما حتی بخش 


اول شهاده 2 اله الااسّ - هیچ خدایی وجود ندارد» جز خدا) یک بنیاد مسیحی دارد: 


گوش کنید» های اسراییل! خدا خدای ماست» خدا یکی است! 


همین جمله در ماری آمده است: «ای اسراییل بشنو | خدا خدای ماست و یک خداست» . 


تفسیر سوم از «محمد» که الیوس سپرنگر در نظر دارد و با معنای قبلا ذکر شده در ريشه 
کلامی سریانی و سایر زبان های سامی برابر است. در بسترهای قبلی قطعا می تواند 
حذف شود. او به ادعای تفسیر قرآن ابن عباس اشاره دارد که «محمد در تورات ذکر شده 
است». اسپرنگر اعتراف می کند که اصطلاح عربی کلاسیک به معنای «تسبیح» یا 
«ستایش» است. اما اضافه می کند: «اما در گویش های مرتبط و هم آنهای معاصر عربی 
که در دشت های سوریه صحبت می شد...». این می تواند به معنای «آرزو» یا 
«درخواست» نیز باشد. پس «محمد» کسی است که «برایش آرزو می شود». سپرنگر 
به هاگی و دانیل اشاره می کند: 


«من تمام ملت ها را خواهم لرزاند؛ و آنها با تروت همه ملت ها خواهند آمد و من 


این خانه را با تسبیح پر خواهم کرد. می گوید خداوند میزبان ها. 
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او نسبت به خدایان پدران خود و خواست زنان هیچ احترامی قایل نخواهد شد و به 


هیچ خدای دیگری نیز احترام نخواهد گذاشت؛ زیرا او بالاتر از همه آنهاست». 


شکل عبری حمده (که در نسخه ها به معنای «ثروت» و «میل» است) در اینجا بازتاب 
دهنده معنای اصلی سامی «چیزی است که آرزو می شود يا مورد نظر است». به این 
دلیل سپرنگر فکر می کند که «ادعای ابن عباس مبنی براینکه پیامبری در عهد عتیق به 
نام محمد پیشگویی شده است»» «حداقل تا حدی» قابل توجه است. از آنجاییکه اين دیدگاه 
بر اساس نظریات قرآنی سده نهم است وقتی به معنای «محمد» در متن های اولیه مراجعه 


می کنیم» می تواند قطعا حذف شود. 


دو منبع اول اصطلاح «محمد» از نگاه زبان شناسی» ريشه شناسی و الهیاتی پذیرفتنی اند. 
درک عربی کلاسیک از شکل «ستاش شده» مبارک» که به نظر می رسد با گذشت زمان 
بطور فزاینده ای مسلط می شود. در اکثر زمینه ها در تایید های بعدی آن شکل برابر 
است. این همچنان با استفاده در شکل موجود در کتیبه گنبد صخره مطابقت دارد» جاییکه 


ستایش خدا (از همان ريشه لفظی: «حمد») به دنبال ستایش ( «محمد») بنده خدا است. 


در هر دو مورد» اصطلاح «محمد» یک گزاره/مسند مسیح شناسی را تشکیل می دهد 
یعنی گزاره یا مسندی که هم با دیدگاه یهودی - مسیحی و هم با دیدگاه مشترک سامی 
مطابقت دارد. در درون اين ذهنیت عربی - سریانی» شخصیت تاریخی عیسی که عمدا 
«پسر مریم» خوانده می شود در نقش خود در تاریخ نجات/رستگاری بسیار ارزشمند 
است. این تفسیر در چارچوب تاریخ رستگاری توسط افراهت (درگذشت پس از ۲۴۵) 
آشکار تر می شود که در باره شورای نیقیه (۱/0262) هیچ چیزی نمی دانست وقتی او 
از «ماری پیامبر... مادر پیامبر بزرگ» یعنی عیسی صحبت می کند. در حوزه مسیح 
شناسی یونانی» مسند ها متفاوت است: جلال عیسی در کتگوری های طبیعی توصیف شده 


است: عیسی پسر (جسمی) خدا» تجسم خدا است. 
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با اين حال» اين دیدگاه از زمان شورای نیقیه در سال ۳۲۵ در کلیسای یونانی (و به تبع 
آن در لاتین) نیز به آموزه سیاسی تبدیل شد. در کلیسای سریانی نتبجه شورای نیقیه - 
مسیح شناسی با فرض دو ماهیت مسیح و مفهوم دوگانه (بعدا سه گانه) خدا - تنها در 
شورای کلیسایی سلوکیا-تیسفون در سال ۳۱۰ پذیرفته شد. پس از آن» اين آموزه ها به 
تدریج توسط متکلمان/الهیات سریانی پذیرفته شدند. اما این تغییرات اعتقادی به مسیحیان 
سوری-عربی (تبعیدی های پیشین) در شرق امپراتوری پارس نرسید. آنها که پس از زوال 
امپراتوری ساسانی موفق به کسب قدرت شدند. به مسیحیت سوری-عربی خود در قلب 


ایران و بعدا در غرب سوریه پابند ماندند. 


بصورت خلاصه مابه اين نتيجه رسیدیم که «محمد» بیان کننده «جلال عیسی» و بازتاب 
دهنده مسیحیت عربی - سوری (پیشانیقیه) است که بر روی سکه هاء کتیبه دیوارهای 
داخلی گنبد صخره و در مطالب قرآن تایید شده است: عیسی برگزیده / ستوده («محمد») 
«مسیح»» بنده خدا ( «عبداللّه»)» پیامبر («نبی»)» پیام رسان («رسول»)» متولی/دادسرای 


خدا («ولی النّه» )» کلام و روح خدا است. 


اما چگونه شد که «محمد عیسی» به تدریج «پیامبر عربی/اسلام» شد؟ 
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فصل دوم. جدا شدن عیسی از مسند مسیحیت خویش 


۲. کارکرد و سوی تفاهم ممکن در مسند های مسیحیت 


مسند های مسیحیت به عنوان روشی برای بیان تجربه مومنان خدمت می نماید که از طریق 
عیسی به پرسش های مذهبی آنها پاسخ داده و احساس امیدواری برمی انگیزد - باوجود 
کمبود تجربه تاریخی. او برای کسانی که به او ایمان دارند» «وسیله رستگاری» است. 
بنابرآن» مسیحیان صفات مبالغه آمیزی برای عیسی ساخته اند که از سنت های مذهبی و 


فرهنگی آنها به عنوان برداشت های رستگاری باقی مانده و انتقال یافته اند. 


عیسی با پیروی از سنت «سامی» در چارچوب تاریخ رستگاری بنام مسیح» رسول» 
«محمد» و غیره یاد شده است» يا - از نظر هستی شناسی - با پیروی از «روش بونانی» 
به عنوان پسر فزیکی خداء کلام خدای مجسم. در هر صورت. این مسند ها بازتاب دهنده 
مفاهیمی از آرمان ها و امید های مذهبی است که قطعا در تضاد با «شخصیت فقیر انه» 
عیسی است. براین اساس» از نگاه روانشناسی مذهبی قابل درک است که این مسند ها در 


موارد زیادی بیشتر از خود عیسی جذاب بوده اند. 


در مسیح شناسی یونانی این خطر وجود داشت که صفت به زندگی خود ادامه می دهد. 
بیش از هر چیزی چنین درک می شد که عیسی به عنوان خدا در حال قدم زدن به دور 
زمین است و خود عیسی به عنوان یک شخص واقعی نادیده گرفته می شد. همچنان در 
مسیحیت یا مسیح شناسی بهودی-مسیحی و سوری-عربی صفات پرشکوه چنان جذاب بودند 
که شخصیت عیسی را تحت شعاع قرار می دادند. این روند تغیبر منافع به نام پرشکوه 
(موضوع اصلی تمام صفت ها) و جدایی تدریجی از نقش تاریخی خود عیسی, از نگاه 
تاریخی قابل تایید است. با اين کار نقطه مرکزی پژوهش ما کتیبه های خواهد بود که 
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حاکمان مربوطه بصورت برنامه ای به مکان های مقدسی افزودند که آنها را بریا کردند؛ 
زیرا آنها بیش از هر چیز دیگری گویایی مفهوم رسمی مذهب تبلیغ شده توسط این حاکمان 


ات 


۲۲ زمان عبدالملک 


در کتیبه های برنامه ریزی شده ای مسیحی در دیوارهای داخلی گنبد صخره در اورشلیم 
از سال ۶۹۳ تمام صفات ذکر شده در بالا هنوز بصورت واضح به عیسی پسر مریم 
پیوند دارد: این برای او است که برکت خدا درخواست می شود. پسر خدا بودن مردود 
است. کتیبه دیوار خارجی ساختمان نیز تقریبا در عین زمان انجام شده است» خداوند را به 
حیث خدای یگانه و بدون شرکای وابسته آراسته می کند و از همان صفات باشکوه 
«رسول»» «پیامبر »۰ «محمد»» «بنده خدا» استفاده می کند: پسر الّه بودن کنار گذاشته 
شده است. برکت خدا برای رسول الّه آرزو شده است. با این حال» نام «عیسی» یا اصطلاح 
«مسیح» که تمام این صفات در کتیبه دیوارهای داخلی برای او اشاره می کند» در متن 
وجود ندارد. یک توضیح ممکن این است که کتیبه های روی دیوارهای خارجی نشان 
دهنده یک لایه دومی است که تا حدودی مربوط به زمان های بعد است. در اینجا» صفات 
از نام عیسی جدا شده است. یک متن مربوط به همان لایه ای زمانی کتیبه ای است که در 
نقطه عطف نزدیک به طبریه [در اسراییل] یافت شده است (۸۳ / ۷۰۴) که روی آن فقط 


خدا - هر گونه شریک رد شده است - و «محمد» پیامبر اعتراف شده است. 


در زمان معاویه» نام «عیسی» بر روی سکه ها یافت نمی شود که به گونه معمول» بازتاب 
دهنده مفاهیم مرکزی مذهبی حاکم موجود در شکل فشرده است. درحقیقت. آنها اشاره به 
عیسی را «فقط» در نماد های مسیحی قابل تشخیص می دانند: یک يا چند صلیب تصویر 
یک حاکم مسیحی یا یک عیسی سلطنتی يا آخرالزمانی» سر یوحنا تعمید دهنده در رابطه 


به یک کبوتر (نماد تعمید مسیح) وغیره. حتی در اوایل سلطنت عبدالملک» وقتی شعار 


51 


عربی «محمد» بر روی سکه ها پدیدار شد. آنها بدون شک هنوز هم نماد های مسیحی 
بودند (صلیب ها یا تصاویر حاکمان مسیحی). این نماد ها با آنکه بصورت آشکار منشای 
مسیحی داشتند» بصورت نادرست در سکه شناسی اسلامی به عنوان اسلامی تفسیر شدند 
تا با گزارش های سنتی آنها مطابقت کنند» اما به زودی به نفع نماد جدید عقب نشینی 
کردند: اهرام سنگی طبقه بندی شده در پله ها به روش نباطیان و سوریان. اين نماد سنگی 


چه معنا دارد؟ 


ما از تحولات الهیاتی عبدالملک و مشاورانش اطلاعی نداریم و بنابرآن باید به شواهد 
غیر مستقیم اتکا کنیم. یک سرنخ مهم برای تفسیر را می توان در برپایی ساختمانی بر فراز 
صخره های کوه صهیون پیدا کرد که با کتیبه های ذکر شده در گنبد صخره مزین شده 
است. این بنا با توجه به معماری و همچنان کنیبه های مسیحی آن یک ساختمان مسیحی 
است. موقعیت آن نیز هم با انگیزه سنت یهودی [کوه معبد و همچنان افسانه های مرتبط با 
آن: (گور آدم و محل قربانی اسحاق وغیره)] و هم سنت های خاص مسیحی (گنبد صخره 
به عنوان کلیسای گور مقدس در تقابل با کلیسای بیزانس از گور مقدس در شهر کهن 
اورشلیم) بوده است. 


این اندیشه که اورشلیم قبلا نقش اساسی در چشعم انداز های سوری-مسیحی بازی کرده با 
مکاشفه/الهام (آخرالزمانی) سریانی دانیال نشان داده شده که احتمالا در سده ۴ یا ۵ میلادی 
ساخته/تصنیف شده اما قطعا «پیشااسلامی» است. به اساس ادبیات اخرالزمانی» در 
روزهای آخرت همه چیز در اورشلیم متمرکز خواهد شد. از اين گذشته» اين دجال است 
که در آنجا حکومت می کند» پیش از اینکه توسط یک فرشته کشته شود. تجلی فرجام 
شناختی [روز جزا؟] خدا در کوه صهیون واقع می شود. سپس مسیح به عنوان یک 
جنگجوی قدرتمند ظاهر می شود که صلح را در جهان قایم می سازد و اورشلیم جدیدی 
را بنا می کند. پس از آن» تمام ملل برای زیارت به کوه صهیون می روند. اين سنت برای 
سده ها پابرجا ماند. علاقه به اورشلیم - در آن زمان «مرکز مذهبی جهان» - 
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«در اواخر سده هفتم با اعمار گنبد صخره در کوه معبد به اوج خود رسید» که 


«شدید ترین احساسات را در میان مسیحیان برانگیخت» زیرا این کار می توانست 


به عنوان بازسازی معبد در نظر گرفته شود». 


یک سوالی که به طرز عجیبی مورد بحث سخت قرار گرفت و تا کنون باقی مانده است: 
چرا صخره زير گنبد کاتدرال (کلیسای جامع) هموار نشده و ساختمان کلیسا به سبک 
مرسوم انجام شده است» در حالیکه» افراد وارد شونده با صخره های برهنه» صف کشیده 
و طاقدار ساختمان روبرو می شوند؟ این فقط در صورتی منطقی است که صخره محکم 
از لحاظ برنامه ای به اين شیوه پیش آورده شده باشد. اهمیت مرکزی این صخره در 
تصاویر سنگی مشهود است که تا بالای سکه های عبدالملک تا شمال افریقا ردیف و باریک 
شده اند. به عین ترتیب» یوحنا دمشفی در کتاب خود برضد ارتداد» نام صد مرتد (مسیحی) 
«اسماعیلی» (نه «مسلمانان» را) و پیامبر آنها «مکمد» (نه «محمد») را ذکر می کند. 
او گزارش می دهد که آنها یک سنگ را پرستش می کنند (که هیچ ارتباطی با سنگ سیاه 
در کعبه ندارد). 


جایگزینی تصاویر صلیب و نماد های مقایسوی توسط عبدالملک نباید به عنوان ارتداد از 
مسیحیت تعبیر شود. این باید ترجیحا به عنوان یک برنامه دیگر مسیحی تلقی شود - در 
تقابل با مسیحیت سوری یعقوبی و به ویژه بیزانس - و قرار بود بنیاد یک کلیسای عربی 


و امپراتوری آن را به نمایش بگذارد. 


برای شناخت الگوهای موجود در اینجا» لازم است به سراغ کتاب مقدس و بالاتر از همه 
سنت های عهد عتیق» تصاویر و داستان های رفت که زمینه يا بستر تمام مفاهیم مذهبی و 
ادعا های برنامه ای آن زمان را تشکیل می دهد. لذا سوالی پیش می آید: ما در کجای کتاب 


مقدس در باره چنین کارکرد «سنگ» می خوانیم؟ 
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جدا از سنت های باستانی (که در عهد عنیق اثر داشت)» اهمیت برنامه ای سنگ و سنگ 
چینی ای بی ترتیب آشکارا به مفاهیم عهد عتیق بر می گردد که در آن توافق نامه ها و 
قرارداد های مهم با استفاده از سنگ های مقدس يا نماد های سنگی تضمین می شد. خداوند 
در یک «رویا» برای یعقوب فرزندان پربار وعده داد که پاسخ مثبتی برای تهداب مردم 
اسراییل درک می شود. در نتیجه» یعقوب «صبح زود برخاست و سنگی را که در زیر 
سر خود گذاشته بود» برداشت و آن را به عنوان ستون برپا کرد و در بالای آن روغن 
ریخت». واژه عبری استفاده شده برای سنگ یادبود «مصیبه» بود که نشان دهنده یک 
ستون سنگی است. او سپس این مکان را بیت ال یعنی «خانه خدا» نامید. شکل کامل 


نامگذاری برای خدا (بیت الحیم - خانه خدا) در آیه ۲۲ آمده است: 


«اين سنگ که من به عنوان ستون برپا کردم» خانه خدا خواهد بود و از همه آنچه 


شما به من دادید» یک دهم آن را به شما خواهم داد». 
در جای دیگر» یعقوب یک توده ای سنگ را به عنوان تایید قرارداد خود با خسرش لابان 
برپا می کند. جالب است دید که اين تنها واژه آرامی است که در متن به زبان عبری نوشته 
شده است. این به معنای «انبوهی از شواهد» است؛ یعقوب برایش یک نام عبری داد» 
ترجمه عبری واژه: «توده ای به عنوان شاهد». 
پذیرش مسیحی این نماد سنگ را می توان در نقل مزمور در انجیل ها مشاهده کرد: 
«سنگی را که سازندگان رد کردند» سنگ اصلی پا سنگ-گوشه شد». 
به جای ارایه توضیحات احتمالی» جمله ای از متکلم افراهت سوری در باره اهمیت صخره 


و سنگ از کتاب «تظاهرات» او آورده می شود: 
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«تظاهرات ۱: ۳ - و اکنون در مورد ایمانی که بر سنگ استوار است و در مورد 
ساختاری که روی سنگ ساخته شده است» بشنوید... ۰۱ ۶ - اما من باید به گفته 
قبلی خود ادامه دهم که مسیح را در بین انبیا بنام سنگ می نامند. داود در دوران 
باستان در باره او گفته بود: - سنگی را که سازندگان رد کردند» سر ساختمان شد. 
آنها با این چیزها سنگ را رد کردند که مسیح است. و آن چگونه سر ساختمان شد؟ 
و آن چگونه بر روی ساختمان غیریهودیان برپا شد و تمام ساختمان آنها بر روی 
آنها ساخته شد» . 


افراهت آیات دیگری از عهد عتیق با نماد سنگ نقل می کند که آنها را از منظر مسیح 
شناسی درک می کند: 


«بنابراین» خداوند می فرماید: ببینید» اینک من در صهیون سنگی می گذارم» یک 
سنگ آزمایش شده» یک سنگ.-گوشه ای گرانبها برای تهدابی که قویا گذاشته شده 
است» _ 


و متی اضافه می کند (۲۱: ۳ ۳): 


«و کسی که روی این سنگ بیفتد» تکه تکه خواهد شد؛ اما اگر این روی هر کسی 


بیفتد» او را مانند خاک پراگنده خواهد کرد». 

سپس او توضیح می دهد (تظاهرات ۱: ۸): 
«و دوباره دانیال نیز در مورد این سنگ صحبت کرد که مسیح است. چون او گفت: 
سنگ از کوه بریده شد» نه تنها با دست ها و این تصویر را شکست و کل زمین با 


آن پر شد». 
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افزود براین» او به ذکریا اشاره می کند و اهمیت نقل قول را تاکید می کند: 


«تظاهرات ۰۱ ۰٩‏ و قطعا او در مورد این سنگ نشان داد: خوب! بر روی این 
سنگ هفت چشم باز خواهم کرد. و همچنان سیمون که به دلیل ایمانش سیفاس نامیده 


شد» بنام صخره سخت خوانده شد» . 


شرح کتاب مقدس افراهت مانند یک رهنمای نمادین برای ساخت گنبد صخره خوانده می 
شود. اينکه عبدالملک تا چه اندازه با نوشته های افراهت آشنا بود» از دانش ما بیرون 
است. اما می توان فرض کرد که یک الهیات تصویری سوری-مسیحی این نوع» براساس 
مطالب عهد عتیق» بر برداشت او از جهان تسلط داشت. نقش فوق العاده مفاهیم عهد عتیق 
برای آموزه های عبدالملک در تصاویر ظروف معبد سلیمان و روی سکه های که او 


ضرب زده نیز مشهود است. 


با اين وجود» هر دو زمینه نمادین - ستون و ظروف معبد - اشاره ای به بازگشت 
عبدالملک به یهودیت یا پذیرش یک دین کاملا جدید ندارد» بلکه از ویژگی های عجیب 
مسیحیت عربی او است. شاهد دیگر را می توان در کتیبه های اضافه شده (توسط او) در 
گنبد صخره پیدا کرد. با آنهم برای استفاده کنندگان سکه های اوء اين نمادگرایی به عنوان 
مسیحی بودن مشهود نبود» مانند مورد به تصویر کشیدن صلیب ها. اين عدم درک را می 
توان در سخنان یوحنا دمشقی در باره عبادت در میان اسماعلیان خواند: او نمی فهمید که 
این همه در باره چیست. نتیجه این بود که صفات رایج در سکه ها و احتمالا مانند مفاهیم 


مذهبی» بیش از همه مسند («محمد» دیگر به عنوان اشاره به عیسی تلقی نمی شد. 
۲ زمان الولید 


الولید جانشین عبدالملک از انديشه های آخرالزمانی پدرش در باره اورشلیم دست کشید و 


حرم یوحنا تعمید دهنده در دمشق را گسترش داد جاییکه محل نگهداری سر یوحنا تعمید 
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دهنده است» محلی که قبلا مورد گرامیداشت معاویه بود. دمشق در شمال امپراتوری قدیم 
(«عربی») نباطیان واقع است. اشتغال این سنت از طریق حرم یوحنا در شمال» مشابه 
خود را در جنوب داشت: ساخت یک حرم در مدینه پس از ۴۳٩‏ سال. در روی هر دو 
ساختمان کتیبه های وجود دارد که نشان دهنده برنامه مذهبی و سیاسی حاکم است و بطور 
رسمی و مفهومی از کتیبه های گنبد صخره پیروی می کند. محدودیت های مکانی مانع 
تفسیر متن کامل اين کتیبه ها در مطالعه کنونی می شود؛ اما شباهت رسمی در میان این 
متن ها و کتیبه های گنبد صخره و صفات باشکوه آنها آشکار است. 


مسجد اموی که در «سال عربی» ۸۷/۸۶ (۷۰۸/۷۰۷) در دمشق ساخته شده» مسلما یک 
بنای مسیحی بود [سال اول «عربی» از ۶۲۲ میلادی یعنی شکست ساسانیان توسط بیزانس 
به نام «سال عربی» آغاز و به «خورشیدی» بوده است. اما بعد ها به نام «سال هجری» 
و به «قمری» تبدیل شده است]. کلیسای که قبلا در آنجا قرار داشت. به خاطر ساختمان 
جدید کاملا یا قسما تخریب گردید. یک کتیبه برنامه ای توسط الولید بر روی «مسجد» 


الولید در آغاز از تعصب مذهبی پدرش دست برداشت و توضیح داد که «در مسایل مربوط 
به «دن» (00) هیچ اجباری وجود دارد» (که با توجه به درک متعارف و جاری عربی 
اشتباها «دین» ترجمه شده است)؛ و اینکه از این پس «ر اه راست از راه اشتیاه تشخیص 


شده است». متن مشابه سور ه ۲ ۲۵۶ است." 


«لااکراه فی دین قد تبین الرشد من الغی. هیچ اجباری در دین وجود ندارد؛ پس از 


این مسیر درست از خطا متمایز است». 


کریستف لوکزنبورگ در ترجمه واژه «ین» تلاش دارد تا درک زمانی متن نوشته شده را 
بازسازی کند. 
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«هر چه درست/صحیح/ر است (دن) است» قابل انکار نیست» راه راست (رشد) از 


راه غلط (غی یعنی در کتاب مقدس) متمایز شده است. 


این تفسیر هر دو بند را به گونه منطقی پیوند می دهد. 


سپس یگانگی خدا بدون وابستگی شرکا و وحدت جامعه اعتراف می شود: در ادامه گفته 
می شود که «پیامبر ما ستوده ( «محمد») است. خداوند به او متمایل و برکت دهد». این 
برکت بازتاب دهنده محتوای متن دیوارهای داخلی و خارجی گنبد صخره است. جمله بعد 
بیان می کند که الولید» بنده خداء مکان مقدس را ساخت و کلیسای قبلی را (قسما) تخریب 
۳ 


با آنکه چندین صفت باشکوه («رسول» و «محمد»)» رد شرکای مرتبط با الّه و «نقل» 
برکت به عیسی اشاره دارد» اما او در گنبد صخره به گونه صریح به عنوان «عیسی 
مسیحء پسر مریم» یاد نشده است. در اینجا صفت اولویت دارد (در مقایسه با پروتوکول 
یک حاکم مذهبی). همان گونه که پدرش در یک نقطه عطف نه چندان دور از طبریه انجام 


داد و الولید حاکم جدید» خود را بر روی سکه ها «بنده خدا (عبداله)» خوانده است. 


۲ مکان مقدس در مدینه 


این گرایش را می توان در کتیبه ای در یک حرم در مدینه پیدا کرد که در سال ۱۳۵ 
(۷۵۶) ساخته شده است» یعنی پس از آغاز عباسیان. با اين حال» سده های اولیه پس از 
پایان سلسله اموی را باید در نظر گرفت» یک دوره موقت که در جریان آن مفاهیم و 
فارمول های سنتی دینی نگهداری می شد و با مقررات قانونی الهام شده از عرب های بین 
النهرین شرقی تکمیل می شد. کسانی که به شدت زير تاثیر پارسیان قرار داشتند. 
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در کتیبه» تصدیق توحید بدون مشارکت شرکا با تایید مسیحیت «درست» از طریق تکرار 
صفات مسیحی دنبال شده است که قبلا در گنبد صخره وجود داشت و فقط به دو صفت. 
مسجد اموی در دمشق محدود بود. مسند های باقیمانده عبارتند از: «محمد»» «رسول» و 
(افزودی که در دمشق پیدا نمی شود) «عبدالّه» به دنبال آن برکت پیام آور» در اورشلیم 
و دمشق. برخلاف کتیبه های موجود در دیوارهای داخلی گنبد صخره. بلکه مانند دیوارهای 
خارجی» هیچ اشاره ای به مسیح» پسرمریم نشده است. شخصی که دستور چسباندن کتیبه 
ها را داده است نام خود را دکر نکرده است. اما صفت خود یعنی « عبداللّه» که به او 


تعلق دارد. 


در اینجا سوالی مطرح می شود که آیا در اين کتیبه هاء اسلام از قبل به عنوان یک دین 
جدید درنظر گرفته شده است. يا مفاهیم مسیحی هنوز هم به اعتبار خود ادامه می دهند» 
البته با ویژگی های رادیکال تر (تاکید بر فرمان و پیروی» غلبه عقیده جدید). به عین 


ترتیب» روشن نیست که منظور از «کتاب الّه» و «سنت» پیامبر چیست. 


دلیل خوبی را می توان فرض کرد این است که منظور هنوز هم عیسی است - لذا آیین 
نیز باید نوعی از مسیحیت در نظر گرفته شود مانند مسند «عبدالّه» (بنده خدا) به عنوان 
صفت که نه به حاکم ارتباط دارد و نه با صفت «محمد». فقط در اسلام بعدی است که 
نامگذاری پدر پیامبر شروع می شود طوریکه اکنون محمد پسر شخصی بنام «عبدالّه» 
است. مطابق فولکر پاپ مفهوم «محمد» به عنوان نام «پیامبر عربی/اسلام» وقتی شروع 


می شود که در کتیبه هاء صفت «بنده خدا» برای اشاره به او استفاده نمی شود. 


دلایل دیگری نیز برای این فرض وجود دارد» مهم تر از همه موارد الهیاتی است: انسجام 
ظاهرا رسمی چهار کتیبه که به گونه مشابه ساخته شده اند» نشان می دهد که آنها یک 


برنامه مذهبی مقایسه ای را نشان می دهند که در حال تحول از اورشلیم/بیت المقدس به 


مدینه است. با مضمون دات خدا و مسیح شناسی. چهار کتیبه موجود در دیوارهای داخلی 
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و خارجی گنبد صخره. در دمشق و در مدینه» برنامه مذهبی و سیاسی حاکمانی را اعلام 
می کند که آنها را فرمان داده اند. وجه اشتراک آنها اعلان یگانگی خداوند در رابطه به 
رد شدید هرگونه ارتباط خدا با شرکا یا مفهوم عیسی به عنوان پسر او است. از آنجا که 
مسند «پسر خدا» ناممکن است. باید گزینه های «محمد»» «عبداش»» «رسول» وغیره 
اعاده شوند. اينها در کتیبه های دیوارهای داخلی گنبد صخره هنوز به گونه صریح با 
عیسی مسیح» پسر مریم مرتبط است. اما در تمام کتیبه های دیگر تنها بصورت ضمنی؛ 
واژه های «عیسی بن مریم» یا «مسیح» وجود ندارد. در حالیکه درخواست برای برکت 


خدا برای او هميشه دنبال می شود. 


همان گونه که مسند «محمد» و سایر اصطلاحات با مفهوم ارتباط شرکای خدا (مثلا تثلیث) 
پا عیسی به عنوان پسر خدا برخورد کرد. یک اصطلاح کلیدی در برنامه الهیاتی و مسیح 
شناسی از دیدگاه «درست/راست» (مثلا دن) از دات خدا و مسیح شد. شاید اعتراضاتی 
موجود باشد» چون ما نمی توانیم مطمین باشیم که این اصطلاحات به عیسی اشاره دارند. 
بنابراین» بگذارید فرض کنیم که منظور عیسی نبوده است و اين اصطلاحات به بنیانگذار 
اسلام» پیامبر عربی/اسلام اشاره دارد: اگر چنین باشد» پس چرا تایید «محمده پیامبر 
عربی/اسلام» با (رد شدید) ارتباط شرکای خدا یا اينکه عیسی پسر خدا است. در تضاد 
باشد؟ اگر در فرمول مرکزی مذهبی «دین جدید» که - مطابق «سنت» - عمدتا به 
مشرکان سابق موعظه می شد. دو دیدگاه صراحتا ذکر شده است (با آنکه رد شده است) 
که در تضاد شدید با تبلیغات مورد نظر توحید بدون تمایز (مثلا «سلطنت طلبی») است 
ممکن است اثرات مخالف داشته باشد! خطر عارضه/رقت دوگانگی و سه گانگی توحید 
سختگیرانه که هسته اسلام است. فقط در اشکال مسیحیت وجود داشت که متاثر از یونانی 
گرایی (هلینیزم) بود. مسیحیان عرب این تحول را شدیدا رد کردند که از زمان همایش 
سلوکیا-تیسفون در حال ورود به مناطق شرق سوریه بود. بنابراین» در اين متن هاء 


«محمد» نام یک شخص نیست. بلکه یکی از مسند های است که صریحا آموزه مسیحی 
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در باره دو ذات مسیح یا یک دیدگاه دوگانگی یا سه گانگی در باره ماهیت خدا را نفی می 


کند. یعنی آنها بازتاب دهنده دقیق مفهوم «پیشانیقیه» سوری - عربی اند. 


شاید کتیبه های موجود در مدینه» آخرین موردی باشد که «محمد» را به عنوان یک صفت 
(مسیحی) معرفی می کند زیرا به نظر می رسد که پیوند ملموس با عیسی تقریبا به طور 
کامل در پشت مسند ها فروکش کرده است. بنابراین» بازتفسیر مسند «محمد» به عنوان 


نام پیامبر عربی/اسلام به نام «محمد» ممکن گردید. 


این ناپدید شدن تدریجی عیسی در پشت مسند های مسیحی او می تواند با واقعیت نفوذ 
پارسیان نیز مرتبط باشد که در آغاز جنبش قرآنی هم نقش داشتند و در عين زمان قوی تر 
شدند. اين امر قبلا توسط کتیبه های موجود در مدینه و بیشتر با تحولات اواخر سده هشتم 
نشان داده شده است. به نظر می رسد که مسیحیت پارسی در مقایسه با همتای سوری خود 
بیشتر تیوکراتیک [حکومت مذهبی] و روشمند بوده است که منجر به تضعیف موقعیت 
عیسی شد. با کاهش نفوذ سوریه. شخصیت عیسی بیشتر و بیشتر در پسزمینه فرو رفت و 


وان چم وان شد: 
۲ محمد به عنوان صفت در سنت بعدی اسلامی 


جالب است بدانید که سنت مسلمانان سده نهم برخلاف سایر زندگینامه نویسان جاری پیامبر 
به یاد داشته که محمد در درجه اول یک صفت بود و فقط در درجه دوم به عنوان نام برای 
اطفال نوزاد داده می شد. ابن سعد (درگذشت ۸۴۵) دانشمند مشهور عرب در کتاب 
«طبقات الکبیر » خود در باره نام های مختلف پیامبر در بخش زندگینامه او عنوانی زیر 
نام «گزارش نام ها و کنیه های رسول ال» دارد. 
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ابن سعد منابع موجود از نویسندگان مختلف (داستانی؟) را خلاصه می کند. طبق روایتی» 
نام پیامبر در اول توسط عبدالمطلب پدربزرگش به هنگام تولد قتام بوده است. پسان که 
مادرش, آمنه در باره رویایی با یک فرشته صحبت می کند» پدربزرگش نام او را محمد 


می گذارد. 


در منابع دیگری که ابن سعد در همان فصل نقل کرده» شش نام دیگر را ذکر کرده که 
محمد یکی از آنها بوده است. به گفته ابن سعد» نام ها در دو منبع گزارش شده است (در 
سایر منابع» سه یا پنج نام آمده است). به گفته آنهاء خود پیامبر گفته که او شش نام داشت: 
محمد (مبارک/ستوده)» احمد (بسبار ستوده)» خانم (مهر)» حاشر [بیدار کننده (مردگان؟)]؛ 
عاقب (آخرین پیامبر» نتيجه دهنده) و ماحی [فدیه کننده (گناهان)؛ بیدار کننده (زندگی)؛ 
پاک کننده (گناهان)]. همه اینها از نظر الهیاتی نام های قابل توجهی اند که اساسا بیشتر با 
عیسی مناسبت دارند. در هر صورت. الویس سپرنگر وقتی نتیجه گیری می کند» باید با 


اشاره به گزارش ابن سعد موافقت کند: 


«در این روایات» («محمد» مانند سار اسامی او صفت پیامبر است» نه نام خاص 


او » . 


به گونه خلاصه: الویس سپرنگر نظر داد که «محمد» یک صفت است. نه یک نام اصلی. 


البته او همه چیز را به پیامبر عربی/اسلام ربط می دهد. اين نظر او است: 


مورد شکل گیری آن داریم». 


اگر روش های انتقادی - تاریخی مورد استفاده قرار گیرد (یک موضوع رسمی) و (تنها) 
منابع معاصر مورد توجه قرار گیرند (یک موضوع مادی/مطالب)» این حکم شروع به 
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لرزیدن می کند. با این حال» واقعیت اينکه منابع اسلامی متاخر و حتی سده نهم می دانند 
که محمد (و «نام» های دیگر) در حقیقت» صفات الهیاتی اند» با ارزش بوده و انکار آن 


دشو ار است. 


با آنکه» در آغاز عباسیان» اين القاب/صفات به زندگی خود ادامه دادند» اما حد اقل در نگاه 
اول چنین به نظر می رسد که خود را از مضمون اصلی عیسی جدا کرده اند. حال اوضاعی 
بوجود آمده بود که در آن صفت پیشین «محمد» می توانست و باید تحت سایر شرایط و 
النزامات جدید به مطالب دیگری وصل می شد که با ویژگی قوی و فزاینده عربی مرتبط 


باشد که دین و رهبری سیاسی اتخاذ کرده بود. 
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فصل سوم. تاریخی سازی صفت محمد به عنوان نام پیامبر عربی/اسلام 


در تاریخ تمدن متال های بی شماری وجود دارد که نشان می دهد پروسه های بنیادی اولیه 
چگونه ردیابی شده و به افرادی پیوند می خورند که گویا اقدامات آنها از این پروسه ها 
سرچشمه گرفته اند؛ در برخی موارد» سنت های روایتی پیرامون اين «پدران بنیانگذار» 
تکامل می یابند» زیرا اگر اين جنبه ها با یک زندگینامه (هرچند ساختگی) و یک پیام یا 
کاربرد واژه یونانی «کریگما» [موعظه] پوشانده شود جنبه های مرکزی عقیده جدید به 


آسانی می تواند قابل درک و قابل تصور گردد. 


تهداب شهرها و امپراتوری ها می تواند بر اساس شخصیت های اولیه (مثلا رومولوس و 
رموس) و همچنان اشتقاق یک ملت (مثلا موسی)» یک دین و غیره گذاشته شود اما محتوای 
مرکزی مذهبی می تواند به یک شخص افسانه ای گوشت و خون تبدیل شود مثلا» «سه 
فضیلت الهی». ایمان» امید و عشق که به عنوان قدسین واقعی هم در یونان/روسیه و هم 


در کلیسای لاتین مورد پرستش قرار داشتند. 


بیش از همه وقفه ها و آغازهای جدید در تحول یک دین که مرحله جدیدی از تاریخ آن را 
تشکیل می دهد» اغلب به روایاتی در باره بنیانگذار آن پیوند خورده است. در برخی 
موارد» این شخصیت ها کاملا ساختگی اند» مانند لائوتسو «فیلسوف» چینی (به معنای 
«مرد کهن»)» پدران کتاب مقدس» در موارد دیگر توضیحات دیدگاههای الهیاتی یا فلسفی 
نیز به مردمان «تاریخی» وصل شده اند که زندگینامه واقعی آنها به سختی شناخته شده 
است. مانند گوتاما و سیذارتا یا زرتشت. در مورد سوم مطالب پراگنده زندگینامه که وجود 
دارد» با نیت کریگمایی بازگو می شود و به منظور تبلیغ گسترش می یابد» بهترین مثال 


آن موجودیت مسئله «عیسی تاریخی» در مقابل «عیسی کریگماتیک» است. 
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حتی ادبیات مقدس با اهمیت مرکزی برای یک دین را می توان به شخصیت های ساختگی 
بنیانگذار نسبت داد و در زندگینامه آنها ثبت کرد مانند گاتا های زرتشت از «پنج کتاب» 
موسی» یک شخصیت دارای اهمیت مرکزی در بهودیت» مسیحیت و اسلام. در مورد 
آخری تالیف او بیش از دوهزار سال بدون منازعه باقی ماند با آنکه «مهاجرت» بهودیان 
(با غرق شدن یک ارتش کامل) نه در هیچ متن مصری ذکر شده است و نه سرگردانی 


آنها در صحرا و فتح سرزمین موعود کدام آثار باستانی بر جای گذارده است. 


بنابراین» اگر ما بخواهیم درک و احتمالا «شخصی سازی» بعدی مفهوم «محمد» را 
ارزیابی کنیم» اساسا یک اصطلاح مرکزی در تمام کتیبه ها و سکه های ضرب شده توسط 
مسیحیان عرب غیرتثلیثی از زمان عبدالملک پیدا می شود ما باید این حقایق را به خاطر 
داشته باشیم. در ابتدا؛ یعنی در شمایل نگاری سکه ها و به ویژه در گنبد صخره» «محمد» 
تنها به عنوان «بنده خدا» و «عیسی مسیح» پسرمریم» اشاره دارد. سپس نام عیسی کمتر 
و کمتر ذکر شده و توسط مسند ها تحت الشعاع قرار می گیرد. اتفاقی که به آسانی رخ 
داد زیرا اکثر اعضای جدید جنبش - برخلاف طبقه حاکم پیشین - از معنا و مفهوم اصلی 
این اصطلاحات آگاهی نداشتند. لذا جای تعجب نیست که آنها این تصور را پیدا کردند که 


«محمد» در واقعیت یک نام است و به یک شخص تاریخی اشاره دارد. 


بیش از همه مخالفان غیرتثلیثی آشکار مسیحیت «عرب» از سایر فرقه های مسیحی یعنی 
عمدتا مسیحیان سوریه و بیزانس (مانند یوحنا دمشقی) صفت مسیحی «محمد» را از سنت 
خود نمی دانستند. چه چیزی می تواند برای آنها آشکارتر از درک این اصطلاح به عنوان 
نام پیامبر عربی/اسلام باشد؟ لذاء آنها تحول در مسیحیت عرب را تقویت کردند که احتمالا 


قبلا آغاز شده بود» با آنکه ما متاسفانه هیچ اثبات مادی برای این موضوع نداریم. 


صفات «مسیح»» «بنده خدا»» حامل «کلمه» و «روح» که معمولا در مسیحیت 


«پیشانیقیه» کاربرد داشت و بطور فزاینده ای درک نمی شد. به تدریج فروکش کرد. صفت 
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«محمد» و دو صفت «پیامبر (نبی)» و «رسول» بیشتر و بیشتر جای آنها را گرفت. آنها 
با هم به عنوان «محمد»» «رسول» خدا و «پیامبر». شخصی که برای آغاز جنبش جدید 


مذهبی عربی ایستادگی می کرد تعبیر شد: («محمد پسر عبداللّه» . 


این تحول یک خاستگاه دوم دارد: مسیحیان عرب شرق که از زمان عبدالملک روند وقایع 
را مشخص کرده بودند» حداقل اجزای هسته ای مطالب قرآنی را با خود آورده بودند» 
بگذارید این بخش را به گونه آزمایشی» «مکی» بنامیم. آنها آن را ویرایش کردند» یا در 
برخی موارد شاید مجبور شدند که آن را - در آن زمان - به زبان نو ظهور عربی ترجمه 
کنند که نتیجه آن یک نوع عربی با اثرات قوی سریانی-آرامی است. در بعضی عبارات 
حتی شاید مناسب باشد که آن را «زبان ترکیبی آرامی-عربی» نامیده آن گونه که در کتیبه 
های گنبد صخره در سده هفتم نشان داده شده است. مطالب اضافی به این اجزای هسته ای 
در جریان سده هشتم افزوده شده است. این بخش را شاید بتوان تقریبا برابر با سوره ها و 


آیات «مدنی» دانست. 


معمولا تالیف یک کتاب مدرن واضح است. اما در مورد ادبیات مقدس محتوای آنها اغلب 
با یک «نویسنده» ارتباط ندارد» بلکه بیشتر به «خالق ها». «ضامن ها» يا «خبررسان 
ها» ارتباط دارد. تقریبا هم زمان با قرآن» سنت های زرتشی نیز به تدریج در یک کانون 
متون مقدس مدون شدند. تالیف آن به شخصی به نام زرتشت نسبت داده شد» همان گونه 
که پژوهش های جدید ایران شناسی نشان می دهد. تا اندازه زیادی یک شخصیت افسانه 
ای است. ممکن است کهن ترین هسته قرآن یا سوره های «مکی» که نسل اول مسیحیان 
عرب از شرق آورده بودند» به یک «خبررسان/فرستنده» پیام الهی» یک «موسی» ایدیال 
اختصاص داده شود. حتی در مورد خطبه عیسی در کوه کاملا واضح است که الگوی آن 
از پذیرش ده فرمان موسی در کوه سینا بود» طوریکه عیسی به عنوان «موسی جدید» به 
تصوير کشیده شد. به همین ترتیب» از موسی جدید مسیحیان عرب از شرق. توقع می 


رفت که مهاجرت مدت ها در انتظار از مناطق منزوی ایران شرقی به کشور جدید و 
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قدیمی خود یا حتی به سرزمین مقدس را تضمین کند. اين «باستان شناسی» مفهومی از 
نظر تاریخ انديشه هاء بعدا به علت دو حادثه فراموش شد: اول» تکمیل پیروزمندانه 
«مهاجرت» پس از فروپاشی حکومت ساسانی و به دست گرفتن قدرت توسط عبدالملک 
و دوم اکنون موجودیت مطالب قرآنی به زبان و خط عربی. حال» «محمد» به عنوان 


پیامبر و رسول ظاهر می شود که در قرآن مورد خطاب قرار گرفته است. 


افزود برآن» عرب سازی این مسیحیان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ما مانند مورد 
نباطیان فرض می کنیم که زبان ارتباط روزمره مسیحیان عرب شرق نوعی عربی بود» 
اما زبان نوشتاری که آنها استفاده می کردند در اصل نوعی آرامی بود (البته با بستر 
عربی) که پس از آن به تدریج با نوشتار یک گویش محلی عربی نوظهور (حال با یک 
بستر آرامی) جاگزین شد. در زمان معاویه «عرب» (ماآویا - آرامی) - که شکل نام 
آرامی آن در کهن ترین کتیبه «اسلامی» در گادارا به حروف یونانی (!) ظاهر می شود 
- این روند هنوز «در حالت حاملگی» بود» اما با عبدالملک و جانشینانش قدرتمندانه آغاز 
شد. حاکمان جدید خود را کاملا «عربی» درک کردند» به عنوان وارتان» به گونه متال» 
امپراتوری کهن نباطیان («عربی») که طی آن اماکن مقدس برنامه ریزی شده» افزود بر 
«مرکز الهیات» (اورشلیم)» در شمال (دمشق) و جنوب (مدینه) ساخته شد. لذاء بیشتر و 
بیشتر ویژگی عربی مستقل این مذهب - که در ابتدا مسیحی سطحی بود (؟) - و زبان 
عربی متون قرآنی بطور فزاینده ای غالب گردید و در خدمت ایجاد یک هویت جدید قرار 
گرفت: حال» «محمد» را باید رسما به عنوان «پیامبر عربی/اسلام» درک کرد که در 
آغاز جنبش جدید ایستاد - «یک پیامرسان» (یکی) از خودتان (سوره :٩‏ ۱۲۸)» - در 


عین زمان» فرستنده ای عرب و وحی های قرآن عربی. 
ظهور مفهوم «پیامبر عربی/اسلام» بر اساس گفته های قرآنی را می توان در واقعیت در 
اواخر نیمه اول سده هشتم جستجو کرد وقتی که عیسی هنوز (به گونه رسمی) مضمون 


صفات مسیحی در کتیبه ها و سکه ها بود» آن گونه که گزارش بوحنا دمشقی نشان می 


61 


دهد» او در باره م(ک)مد [مکمد] به عنوان یک شخصیت تاریخی صحبت می کند و چندین 
سوره را - در کتاب مقدس یونانی خود - مستقیما به او اختصاص می دهد. گرچه شخصی 
را که او به عنوان «شبه-پیامبر » هون اد انتاع بنیانگذار «ارتداد مسیحی اسماعیلیان» است» 
لذاء وقتی او در باره آموزه های آنها بحث می کند. برای او یک دین جدید نیست. بلکه 


براین اساس در مرحله اول - تا حوالی ۷۵۰ - محمد در واقعیت» گاهی به عنوان یک 
شخصیت تاریخی و آغازگر جنبش دیده می شود اما هنوز در بستر مسیحیت است. این 
واقعیت توسط این حقیقت تایید می شود که این «محمد» تاریخی سازی احتمالا هنوز هم 
به عنوان «رسول» عیسی مسیح دیده می شود - اصطلاح عربی مسیحیان برای «رسول» 
که در اسلام به معنای «پیام آور (خدا)/پیامبر» است - که وظیفهارسالت او تایید و اجرای 
تورات و انجیل یعنی کتاب های مقدس در مقابل تفسیرهای غلط سایر «مردمان اهل کتاب 
(مطابق درک مسلمانان: مسیحیان و یهودان)» است. نیوا و کورین اعلام پیشتر «محمد» 
به عنوان «پیامبر عربی/اسلام» را فرض می کنند: ۶۹۰ - ۶۹۲. برای این ارزیابی» 
تفسیر متفاوت کتیبه گنبد صخره بسیار مهم است. از اينکه آخری واقعا می تواند اشاره به 


یک «محمد پیامبر» تعبیر شود قویا سوال برانگیز است. 


به نظر نمی رسد که شخصی سازی صفت «محمد» در سده هفتم صورت گرفته باشد. 
شواهد ادعایی منابع مسیحی این زمان که توسط بسیاری از نویسندگان به اين منظور دیده 
شده» منظور از «محمد» اغلبا غیرانتقادی بوده است تا آن را با تاریخ نگاری ای مطابقت 
دهند که گویا معتبر است و صرف زمان/تاریخ آن نادرست دارد. در جریان نیمه اول سده 
هشتم» تا زمان یوحنا دمشقی» شواهدی در مورد درک اصطلاح «محمد» به عنوان تعیین 
پیامبر عربی/اسلام به نام «محمد» وجود دارد که نشانه کهن ترین شواهد تاریخی سازی 


(«محمد» است. 
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اما تقریبا در اواخر سده هشتم یا اوایل سده نهم است که اين انديشه ظهور می کند که جنبش 
عربی یک دین جدید است و «بیش از این مسیحی» نیست (با آنکه» هنوز به عنوان 
«اسلام» یاد نشده است). با توجه به این انکشافات» پیامبر عربی/اسلام به نام «محمد» 
مبلغ مستقل دین جدیدی می شود که آموزه های غلط یهودان و مسیحیان را با وحی جدید 
تنظیم می کند و از آنها پیشی می گيرد. واعظان «عرب» منادی قرآن می شوند که دیگر 
تایید کننده تورات و انجیل نیست بلکه - طبق سوره های بعدی - یک متن مستقل و برابر 


با کتب مقدس (و حتی بالاتر) از آنها است. 


از اين زمان تلاش می شود تا زندگینامه پیامبر پر شود که گویا در شبه جزیره عربستان 
بوده است. مکه و مدینه که به ندرت در قرآن ذکر شده اند (مکه یک بار و مدینه سه بار؛ 
با آنکه در تمام موارد واضح نیست که منظور از اين نام ها مکان باشد!)» مکان های 
اصلی/مرکزی زندگی او می شوند. در این پروسه منشای این جنبش در امپراتوری شرقی 
بین النهرین «عربیا»» کشوری که در آن زمان در فراموشی قرار داشت» یک مزیت بود» 


زیرا اکنون می توان این مکان را با «شبه جزیره عربستان» برابر دانست. 


این تلاش های اولیه از نیمه دوم سده هشتم در دسترس ما قرار ندارد. زندگینامه پیامبر که 
امروز در دسترس قرار دارد» همه در سده های نهم و دهم نوشته شده اند و جمع آوری 
«سنت ها/احادیث» در سده نهم اند [درگذشت امام محمد بخاری: ۸۷۰ و درگذشت امام 
مسلم نیشاپوری: ۸۷۵ است. مترجم]. اين آثار بعدی ممکن است واقعا از منابع نیمه دوم 
سده ٩‏ استفاده کرده باشند؛ اما برای بدست آوردن اعتبار آنها منطقی بود که منابع خود را 
تاریخ قبلی بزنند و ادعا کنند که یک زنجیره انتقال دهنده ای بی وقفه از «صحابه 
(پیامبر)»» اقارب و زنان او آغاز می شود؛ به عباره دیگرء برای اتصال به روزهای اولیه 
«اسلام». در این پروسه به غیر از داستان های که جدیدا ایجاد کردند» مقدار شگفت 
انگیزی از مطالب تاریخی سازی از داستان های موجود را جمع کردند که همه به «محمد» 


پیوند دارند. درد سرهای بزرگی که برای یکجا سازی فهرست اطلاع دهنده ها و فرستنده 
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ها صرف شده است» شاخص های روشنی است برای کمبود عمیقی که به دلیل این سنت 


های عمدی عقب سازی تاریخ احساس می شد. 
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فصل چهارم. مطالب قرآن در باره شخصیت پیامبر 


۴ سه مرحله رشد قرآنی و تاریخی سازی «محمد» 


واژه «محمت» (در مطابقت با شواهد موجود) برای اولین بار در سال ۴۰ (۶۶۱) بر 
روی کتیبه ها و سکه ها (یعنی شواهد معاصر مادی) ظاهر شده است؛ در حالیکه املای 
عربی واژه «محمد» را نمی توان پیش از سال ۶۰ (۶۸۱) پیدا کرد. بنابراین» حیرت آور 
خواهد بود اگر این اصطلاح قبلا در (چند؟) مطلب قرآن استفاده شده باشد. در حقیقت» 
«محمد» بیش از چهار بار در قرآن ذکر نشده است. با آنکه پیامبر بطور مداوم در سوره 


ها به عنوان «رسول» یا «نبی» خطاب شده است. 


طوریکه نشان دادیم حداقل تا سال ۵ (۷۵۶ - کتیبه مدینه)» «محمد» یک صفت 
مسیحی بود» حداقل در الهیات رسمی (مطابق نامگذاری لوکزنبورگ» «محمد یکم»). با 
آنهم» ممکن است تاریخی/شخصی سازی این مفهوم حتی پیش از آن. در نیمه اول سده 


هشتم» آغاز شده باشد ( («(محمد دوم»). 


این تاریخی سازی را می توان در چند عبارت متاخر («مدنی») قرآن مشاهده کرد. در 
مطابقت با تاریخ نگاری متاخر الهیاتی» لازم به تذکر است که در تمام جا های که خدا با 
«پیامرسان» (رسول) و «پیامبر» (نبی) سخن می گوید یا به سادگی «تو» می گوید؛ 
مترجمان و و مفسران آن را اشاره به «پیامبر عربی/اسلام» درک می کنند و نام «محمد» 
و 
قرآن صد ها واقعه را در زیر «محمد» آورده است. با این حال» این عبارات نسبتا زیاد 
اکثرا کوتاه و طبق قاعده» به روشی بسیار عام و نامشخص فرمولبندی شده اند طوری که 


هیچ اشاره ای وجود ندارد که آنها به چه کسی اشاره دارند. اگر شواهد مربوط به سکه ها 
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و کتیبه ها مورد توجه قرار گیرد» معلوم می شود که آنها را می توان به هر کسی ارجاع 
کرد و اين به سختی می تواند به فخص «پیامبر محمد» باشد» آن گونه که او در نیمه دوم 
سده هشتم در زندگینامه ها ظاهر می شود. با آنهم» این واقعیت باقی میماند که هميشه «تو» 
یا «پیامبر» مخاطب قرآن است. چون سوره های کهن که منشای آنها شرق دور بین 
النهرین است» یک مخاطب نبوی دارد - مگر اينکه اين عناوین («رسول» و «نبی») نه 
تنها روش ادبی نبوده و شخص دوم مربوط به «توی نوع شناختی» نباشد (برای نوع 
«پیامبر به طور کلی») - پس می توانیم فرض کنیم که در آنجا یک مبلغ/واعظ نخستین 
(آرامی) در سرزمین منشا وجود داشته که نام او معلوم نیست. بنابراین» ادعا این نیست 
که («محمد پیامبر وجود نداشت» - حنی پرسش اینکه «آپا محمد وجود داشت؟» بسیار 


ساده انگارانه است - زیرا: 


ممکن است در آغاز جنبش مذهبی یک شخصیت نبوی وجود داشته که بعدا به اسلام 
تبدیل شده است» اما نام او محمد نبوده و زندگی او آن چیژی نیست که در ادبیات 


سیره ها (زندگینامه پیامب ر) ذکر شده است. 


وقتی بعد ها زندگی پیامبر با جزئیات بسیار دقیق به تصویر کشيده شد. شاید اين رهبر 
نبوی بوده باشد که هسته شخصی را فراهم کرد تا نسل های پسین افسانه ها و داستان ها 


ابه آن اضافه کر دند» بدون آیتکه از آغاز اختمالی تاریخی او آگاهی ذاشته بافتد, 


شخصیت های کتاب مقدس که در قرآن ذکر شده اند» به شر ح زیر اند: ابراهام (ابراهیم): 
۹ بار» موسی» ۱۳۶ بارء» هارون: ۲۰ بار» عیسی: ۲۳ بارء ماری (مریم): ۲۴ بار آدم: 
۵ بارء» نوح: ۲۳ بار و فرعون: ۲۳ بار؛ واژه نبی (پیامبر) بدون نام: ۳۳ بار» «پیام 


رسان/رسول الّْه» بیش از ۲۰۰ بار. واژه «محمد» تنها چهار بار ذکر شده است. 
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از آنجا که چندین متن قرآنی از اواخر سده هفتم به زبان عربی وجود دارد» پیامبر مخاطب 
در آنها وقتی در مورد عیسی یا موسی/عیسی سخن می گوید» تنها می تواند یک «پیامبر 
نامعلوم» از آغاز جنبش قرآنی یا «پیامبر نمونه» باشد. در متن های بعد از نیمه اول سده 
هشتم» «پیامبر» ممکن است همان شخصی سازی «پیامبر عربی/اسلام»» یعنی همان 
شخصیت مورد ادعای تاریخی باشد. با این حال» حتی همین شخصیت آخری نیز هنوز 
مربوط به بستر عیسویت است. مانند رسول که باید بصورت جداگانه مورد بررسی قرار 
گیرد؛ در هر جایبکه منظور تایید «کتاب های مقدس» یعنی تورات و انجیل است» قضیه 


دقیقا همین گونه است. بنابرآن» سوره ۶۲: ۲ فرض می کند که خدا 


«پیام آور خود را در میان افراد ناخوان فرستاد تا آیات خود را برای آنها بخواند و 
آنها را رشد دهد و کتاب مقدس و حکمت را به آنها بیاموزد...» (همچنان سوره 
های ۳: ۸۱۸۴ ۷: ۸۱۰ ۱۰: ۹۵ و ۲۸: ۵۲ دیده شوند). هو لد بَعّ في الامَیینَ 
زسولا مهم یلو علیهم آیانه وَیْرکَیهمْ ویْعلشَهم الکتاب و الْحکُمَة... 


بیشترین انتقادات علیه «اهل کتاب» یعنی سرزنش کسانی که تورات و انجیل را تحریف 
کردند به اين بستر تعلق دارند. این جمله ها بدین معنا نیست که ما با دین جدیدی روبرو 
هستیم؛ متاسفانه» این بیشتر یک «فرهنگ مناقشه» رایج در مسیحیت است که افراد با 


عقاید مختلف مسیحی یا یهودی را متهم می سازند که درک نادرستی از متون مقدس دارند. 


غالبا ادعا می شود که هدف قرآن جایگزینی کتاب مقدس است. یا حدیثی صریحا مسلمانان 
را از خواندن هرچیزی به غیر از قرآن برحذر می سازد. بدون تردید» اشارات زیادی در 
قرآن وجود دارد که خود خدا آن را آموزش داده است (به گونه مثال» سوره های ۵۵: ۰۲ 
۵ ۲۲ ۱ وغیره) و (کمی بعد؟) به این واقعیت تاکید دارد که قرآن به زبان عربی 
واضح نوشته شده است (سوره های ۴۱: ۰۴۴ ۴۶: ۱۰-۸ وغیره). بنابراین کتاب مقدس 


جدید ادعا دارد که معیار جدیدی بوده و دارای اقتدار ادبی است. با این حال قرآن هرگز 
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خود را در تضاد با تورات و انجیل قرار نداده» هميشه تاکید می کند که آنها را تایید/تصدیق 


می کند. افزود برآن» ريشه شناسی واژه قرآن از قریانه سریانی» یعنی «انتخابی/گزینشی» 


(چکیده متون کتاب مقدس و مذهبی/عبادی)» کاملا پذیرفته شده است. لذا قرآن باید به 


عنوان یک گزینش عربی (با سریانی-عربی) درک شود که هدف آن تصدیق کتب مقدس 


و تفسیر آنها با روش صحیح است. طوریکه حتی جن ها می گویند: 


پِ 


[ 


«۱ - بگو (ای محمد): بر من وحی شد که گروهی از جن ها گوش دادند و گفتند: 
این یک قرآن شگفت انگیز است؛ ۲ - که به درستی هدایت می کند» بنابراین» ما 
به آن ایمان داریم و به پروردگار خود هیچ شریک نمی گیریم» (سوره ۷۲: ۱ - 
۲ - فُلْ أآوجي ال أنَهُ استمع تفز من الْجِنْ فقالوا انا سمغنا فزآنا َجَبّا. ۲ - 
يَيي الی الژٌشند فامتا به ون ثشرك بربنا أخذا. 


نها می گویند. 


«وقتی پیش از آن کتاب مقدس موسیء نمونه و رحمت بود؛ و این کتاب تایید کننده 
به زبان عربی است و ممکن است کسانی را که ظلم می کنند» هشدار دهد و برای 
صالحان بشارت دهد» (سوره ۳۶: ۱۲). ومن قَبْله کتاب مُوسی امامّا ور خمَة و هَذا 


پیام آور/فرستنده این قرآن در باره خودش می گوید: 


4 ۰ 


«من چیزی جدیدی در میان پیامبران (خدا) نیستم» و هم نمی دانم که با من یا شما 
چه خواهد شد. من فقط آن چیزهای را پیروی می کنم که برایم وحی شده و من فقط 
یک هشدار دهنده هستم» (سوره 9 (٩‏ قلْ ما کنث بذعا من الرسل وم آذري ما 


ِقْع بي ولا بیغ | ما پیوحی اي وعا ت | تذیز ین 
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در جای دیگرء» او در مورد خود به عنوان «رسول ساده کننده (رسول مبین)» صحبت می 
کند (سوره ۴۳: ۲۹) که احتمالا به این واقعیت اشاره دارد که کتاب مقدس جدید به زبان 
عربی نوشته شده است» یعنی زبان عادی ارتباط مردم مورد نظر. نه آرامی که زبان 
آموزش عالی بود. اين «هشدار دهنده (منذر)» که خود را یک مسیحی واقعی (یعنی 
غیرتثلیثی) می داند» نام ندارد؛ اين واقعیت آشکار و موکد که قرآن به عربی (روشن 
ساده؛ «مبین») نوشته شده واضح می سازد که «هشدار دهنده». پیامبر و پیام آور باید 
عرب باشد. زیراء اينکه «قرآن عربی» (سوره ۴۳: ۳) به یک «هشدار دهنده ای خودی 
(منذر منهم)» نیاز دارد (سوره ۵۰: ۲) - نشانه ای واضح از مفهوم پیامبر عرب هاست؛ 
اما او هنوز در صف/خط پیامبران پیشین است. در برخی آیات سوره ۰۳۳ پیامبر به گونه 
ای نشان داده شده که سبک زندگی او دیگر قطعا «مسیحی» نیست - مثلا در آیه ۲۸ 
معلوم می شود که او یک مرد چند همسره است («ای پیامبر» به همسرانت بگو»). با این 
حال» با درنظرداشت جهت گیری مذهبی او» حتی این سوره نیز او را همسو با سایر 


پیامبران می بیند: 


«۷. و هنگامی که ما از پیامبران و از تو (ای محمد) و از نوح و ابراهیم و موسی 
و عیسی پسر مریم عهد و پیمان (میثاق) گرفتیم. ما از آنها یک پیمان رسمی گرفتیم؛ 
۸ تا او از وفاداری وفاداران خود بخواهد. و او عذاب دردناکی برای کافران آماده 
کرده است». ولذ أخَذتا من البِیینَ ماقم مك وم وح وَبْرّاهیم وموستی و عیستی 


جالب است بدانید که ترجمه واژه عربی میثاق به «پیمان» از نظر پیکتال بازتاب دهنده 
ان کانتا فن ما زور سا ای انش ی سای کی سک ان ی 
«بند» ترجمه کرده است» در حالیکه ترجمه معتبر پاریت کاملا این اشاره به کتاب مقدس 


را نادیده گرفته و آن را «(مکلفیت)» ترجمه کرده است. 
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به محض اينکه جنبش قرآنی به عنوان یک دین جدید درک شد. قرآن جایگاه خود را در 
کنار کتاب مقدس به عنوان دارای اقتدار برابر کسب کرد. این کتاب حتی بالاتر از کتاب 
مقدس قرار گرفت. تا آنجا که اين یک کتاب «روشن/ساده (مبین)» است. به گونه منال 
در سوره :٩‏ ۰۱۱۱ تورات. انجیل و قرآن در کنار هم نامگذاری می شوند» اما در سوره 


۵ ۱ این و اقعیت تاکید می شود: 


٩‏ ۱ -- این وعده ای است که در تورات و انجیل و قرآن برای او لازم الاجرا 
است». ۰۱۵ ۱ - این ها آیاتی از کتب مقدس اند و قرائت ساده دارند». و غذا عَلَیّه 
حق في الوزاة والانجیل والفزان... نك آیات الکتاب وَفْرآن مبین. 


در سوره ۳: ۳ اهمیت قرآن که («فقط»؟) کتاب های مقدس (تورات و انجیل) را تایید می 


کند» قویا تاکید شده است. 


«او کتاب مقدس را بر تو (محمد) با صداقت نازل کرد تایید کننده آنچه پیش از تو 
نازل شده است» حتی همان گونه که تورات و انجیل را نازل کرد» (آیه های ۴ - 
٩‏ و سوره ۴: ۱۳۶). رل غیت الکتاب بالق مصیفا با بین یدیه وانژن القوراة 
والاثچیل. 


ماهیت قرآن به عنوان وحی بارها مورد تاکید قرار گرفته است» به گونه مثال» سوره ۱۶: 
۲ ۱۰۳. بیش از همه در سوره های مدنی» قرآن به عنوان کتاب مقدس مهم و وحی 
الهی ظاهر می شود. اما باز هم ارتباط با تورات و انجیل یا «کتب مقدس» حفظ شده است. 
اکنون می توان یهودان و مسیحیان را با پیروان آموزه های قرآنی در تضاد قرار داد 


(سوره 9 ۸ مت )0 
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«۳۰ - و بهودان می گویند: عزرا («عزیر») پسر خداست و مسیحیان می گویند: 
مسیح پسر خداست. این گفته های دهان آنهاست. آنها از سخنان کسانی تقلید می 
کنند که از قدیم کافر بودند. خدا (خودش) با آنها می جنگد. چقدر منحرف اندا 

۱ - آنها در کنار خداوند» خاخام ها و راهبان خویش و مسیح پسر مریم را به 
عنوان ارباب برگزیده اند» در حالیکه آنها منع شده بودند که تنها یک خدا را بپرستند. 
هیچ خدایی جز او نیست. از آنچه آنها با او شریک می سازند» منزه است»! 

۰ - وقالت ود غزیز ان ام وقالت النْصازی العسیح ابنْ ام لك قلح بافواههم 
یُضاهون قَول الَذِین گفزوا من بل قاتلهم اه ی یُرفکُون. 

۱ - اتَحْذُوا آَخبازهم وزهبانهم ابا من ذون الّه والعسیح اب مَزیع وما مژوا الا 
لیِْبذوا الا واجذا لا اه الا هو سبَحانهُ حَمّا بشرگون. 


چه چیزی باعث شده که نویسنده اين آیات تصور کند که یهودان عزرا را به عنوان پسر 
خدا عیادته می کننده هنو رز حل نفنده آست.: آما مجاه لات بر .ضند. مسیحیان به متاقصات و 
مواضعی بر می گردد که قبلا در کتیبه های گنبد صخره و معابد دمشق و مدینه و آرای 
ارایه شده در ساير متون قرآنی وجود داشت. تا این وقت. بحث و جدال به طور عمده. 
در بین گروهها و افراد مسیحی - مسیحیت سریانی-عربی به مقابل مسیحیت یونانی و 
سریانی-یونانی بود. اما اکنون» در سوره ٩‏ دیده می شود که پایگاه عمومی مسیحیت کنار 
گذاشته شده - و هر دو» یعنی «بهودان» و «عیسویان» در تضاد با عقيده های جدید به 
عنوان پیروان گرایش های کاملا متفاوت مذهبی درنظر گرفته شده اند. قرارمعلوم» جدایی 
اساسی اعلام شده است. به عین ترتیب» در سوره ۲ آیه ۱۰۸ «پیام آور شما» به عنوان 


یی شخصیت مستقل با موسی در تضاد است و در آیه ۱۲۰ گفته می شود: 


«و یهودان از تو راضی نخواهند شد و نه مسیحیان» مگراینکه پیرو عقاید آنها 
باشی...». وَلنْ ترْضی عنْكّ الْبَهُودٌ ولا التصازی حثی تنب ملَْهمْ... 
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مطابق نامگذاری لوکزنبورگ این را می توان مورد «محمد سوم» در نظر گرفت؛ اما 


کی از اینجا نیز نام پیام رسان ذکر نشده است. 


شایان ذکر است. قرآن تاکید دارد. اعتقاد براینکه فقط یک خدا باید پرستیده شود با دستور 
(کتاب مقدس) یهودان و عیسویان یکسان است و این عفیده بار بار در بستر وحی متوالی 
یکسان ارایه می شود. اما به نظر می رسد که موعظه قرآن تنها چیزی است که با اين 
وحی اصلی مطابقت دارد. 


این مرحله جدید اکنون در چارچوب الهیاتی-نمادین قرار می گیرد که با ابراهیم آغاز می 
شود» یک شخصیتی که یهودان و عیسویان او را به رسمیت می شناسند و پیش از هر دو 


آیین بود: 


«ابراهیم نه یهودی بود و نه عیسوی؛ بلکه او مردی قایم بود و تسلیم شده (به الّه) 
و او بت پرست نبود» (سوره ۳: ۶۷). ما ان ازاهيخ بهودیا ولا تصنزانیا ولکن 
گان خنیفا مُسلما وما ان من المْشترکین. 


پاول در نامه خود به رومیان از افسانه بنیادی مشابهی استفاده کرده است: 
«زیرا وعده به ابراهیم یا فرزندان او مبنی بر اینکه او وارث جهان خواهد بود؛ نه 


از طریق قانون» بلکه از طریق درستی ایمان بود» (رومیان ۳: ۱۳). 


انتخاب ابراهیم به عنوان نقطه مرجع باعث شد که مسیحیت جوان از نگاه اقتدار به جایگاهی 
بازگشت کند که کهن تر از یهودیت (یعنی قانون) است. استفاده از این عقبگرد توسط 
جنبش جدید نه تنها از نگاه همسانی با پاول» بلکه همچنان از منظر سنت عربی آشکار 
است که: اسلام مدت ها پیش از بهودیت ایجاد شده و عرب ها به عنوان «اسماعیلیان» 


تعیین شده بودند - فرزندان اشماعیل (عربی: اسماعیل)» پسر ابراهام و همسرش هاگر 
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(عربی: هاجر) کنیز مصری - یا از طریق مادرش. هاگاریس (یونانی: اگارینوی» 
سریانی: هاگرایی یا مهاگرای که شاید به مهاجرون مرتبط باشد» یعنی در مطابقت با سنت 
مسلمانان» آنهایی که از مکه به مدینه فرار کردند» در مقابل مسلمانان مدینه» انصار). 


ارتباط دادن ابراهام مانند قضیه رساله پاول به جوامع اولیه مسیحی» نشانه آن است که 
جنبش مذهبی شروع به جدا شدن از دين اصلی کرده است. در مورد پاول» این جدایی 
مسیحیت از بهودیت بود و در مورد بعدی قرآن» دین جدید اسلام از مسیحیت. سوره ۱۴ 
زیر عنوان «ابراهام» (شکل ابر اهیم «عربی» شاید خواندن نادرست آن باشد) است؛ 
پیروان جنبش قرآنی ارایه کننده سمت گیری مذهبی ابراهام اند. (سوره ۲: ۱۳۰ - «چه 
کسی دین ابراهام را ترک می کند» جز کسی که از دین خود فرو رود»). آنها مانند 


«یهودان پا مسیحیان» نیسنند: 


«و آنها می گویند: یهودی یا مسیحی باشید» پس به درستی هدایت خواهید شد. بگو 
(برای آنهاء ای محمد): نه» اما (ما پیرو) دین ابراهیم هستیم قایم و او از جمله بت 
پرستان نبود» (سوره ۲: ۱۳۵). وقلوا خولوا فوذا از قصتازی تفتذوا فن بل مه 
ار اهیع خنیفا وما گان من المشرکین. 


ابراهام «خانه (بیت)» را به عنوان «یک پناهگاه بشر و حرم ایجاد کرد (گفت): عبادتگاه 
خود را در محلی قرار دهید که ابراهیم (به عبادت) ایستاده بود (سوره ۲: ۱۲۵)». مفسران 
مسلمان متیقین اند که این «خانه» «کعبه» در مکه است. با آنکه متن عربی قرآن هیچ 
پایه ای برای اين تفسیر ارایه نمی دهد. 

همانگونه جنبشس عربی به تدریج به موجود مستقلی تبدیل شد که فراتر از یهودیت و 
مسیحیت قرار گرفت و خود را بر اساس قرآن به عنوان وحی نهایی بنا نهاد» انتقال دهنده 


این کتاب مقدس و بنابراین (از نگاه گذشته) بنیانگذار دین جدید» کیفیت جدیدی پیدا کرد. 
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پیامبر عرب ها اکنون در بالاترین مقام وحیانی خداوند ظاهر می شود. مانند مانی 


«موسس» مانیزم که ادعای مشایه به نام «خاتم پیامبران» داشت (سوره ۳۳ .۰ ْ. 


بصورت خلاصه می توانیم به نتیجه ساده زیر برسیم: در متون قرآن می توان سه مرحله 
متوالی را تشخیص داد که در کناره ها سرریزی دارند: کهن ترین مرحله که در آن یک 
مسیحیت سریانی-عربی نمایش داده می شود و در آن به یک واعظ بی نام خطاب می شود 
که اشاره به عیسی یا موسی دارد؛ در مرحله بعدی» مطالب مسیحی باقی میمانند» اما توسط 
قرآن به زبان «عربی» (تا آنجا که وجود دارد) تفسیر می شود طوری که «پیامبر عرب 
ها» به عنوان منبع آن ظاهر می شود - نخستین مرحله از تاریخی سازی صفت «محمد»؛ 
در مرحله آخری» جنبش به مفاهیم تاریخی - رستگاری کتاب مقدس پابند است. اما قرآن 
را به عنوان وحی آخری و نهایی می بیند. در اين مرحله» جنبش خود را به حیث یک 
«دین» جدید و پیامبر عرب ها را به عنوان مروج وحی جدید و بنیانگذار اين آيین می 


داند. 


رشد موجز و تزئین زندگینامه «محمد» بار نخست در سده نهم و دهم صورت می گیرد. 


تا این وقت» مقدار مطالب زندگینامه» حکایات و سخنان پیامبر آن قدر زیاد شده که از 


امکانات زندگی محدود بشر بیرون است. 


۴ چهار جایی که واژه «محمد» در قرآن ذکر شده است 


چهار عبارتی که اصطلاح محمد در قرآن ذکر شده باید کوتاه بحث شود و از قدیم ترین 
ارات تخاس اشوویت اک یه ایام ای (ع ایک ون مووه تا رز 
شمارش سوره ها درست باشد. چون هیچ نسخه انتقادی از قرآن وجود ندارد» ترجمه ها و 
آوانویسی ها بر اساس نسخه ویرایش/چاب قرآن در قاهره [در ۱۳| است» ترجمه 


انگلیسی توسط پیکتال و ترجمه جرمنی توسط رودی پاریت است. 
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۲٩ :۴۸ سوره‎ ۴ 


«محمد رسول الّه است. و کسانی که با او هستند» در برابر کافران سخت و در 
میان خود مهربان اند...». مُحمَدْ سول ال والذین معَه أشداء علّی الکفار رخماء 


9 و وه 


سوره ۴۸ «الفتح» (به معنای و اقعی کلمه: «گشودن» اکثرا به «پیروزی» تسخیر » تر جمه 
شده است») را می توان به دو بخش تقسیم کرد. بخش اول آیه ۲۸۰-۱ در باره درگیری 
های جنگی است. نارضایتی بادیه نشینان از جنگ» عزم الهی در مورد پیروزی و پاداش 
و مجازات. آیه ۲٩‏ در بستر این سوره که بصورت غیرمعمول دراز است» بخش دوم را 
تشکیل می دهد. اما درازی - یک ویژگی کاملا رسمی - نه تنها یگانه تفاوت این آیه با 
متن قبلی است. بلکه محتوای آشتی جویانه آن هیچ ارتباطی با جنگ ندارد. به نظر می 
رسد که یک موجود/واحد جداگانه بوده و در این جا بعدا جاسازی شده است. شاید این امر 
در مورد آیه دراز ۲۵ نیز درست باشد که در باره یک مکان مقدس» حیوانات قربانی و 
اذیت اعمال قربانی است؛ ممکن این آیه نیز جاسازی شده باشد همانگونه که در جمله قبلی 
مکه ذکر شده است: 


پر ارت هاش انا را ارات هام مار زان انیا کرت ره 
در وادی مکه» پس از اينکه شما را بر آنها پیروز کرد. خدا بر آنچه انجام می دهید» 
بیناست». وهو الّذي گت ایهم عَنکم وایدیکم عنهم ببطن مَکَة من بَغد آن أظفرَکم 
هم وگان ال بتا تغملون بَصیزا. 


عبارت «در بطن مکه» به معنای واقعی کلمه به معنای «وادی» مکه نیست. بلکه به 
معنای «وسط شکم» بوده و اين آیه هیچ اشاره ای ندارد که مکه واقعا نام یک مکان باشد» 


چه رسد به اينکه ویژگی شهر بعدا مقدس را به این مکان اختصاص دهد. افزود برآن» اگر 
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ما در نظر گیریم که اين تنها آیه ای است که واژه «مکه» در آن آمده است - شکل دیگر 
آن در عبارت افزودی «بحه» است نه «مکه» - پس منطقی است که چرا ضرور است 


که آه ۵ ۲ جامتاز نف هلاه باشت: 


کر مک مک یی ولا ای ای کیت بای انم ما 
یز بر تاتتی سا سا ای تن گر ناهگان 
سده نهم را بپذيريم. با این حال» چیز خاصی که در اين بخش یافت می شود: ذکر مکه یا 


«و ادی در مکه» است. 


در اين جا باید توجه کنیم که - برخلاف تصور عمومی و آنچه در بیشتر دانشنامه ها 
مقالات مطبوعاتی و کتاب های مکاتب/مدارس یافت می شود که تنها افسانه های سنتی را 
تکرار می کنند - شبه جزیره عربستان تا دوره عباسیان هیچ گونه نقشی نداشته و مکه 
پیش از اسلام نه تنها یک مرکز مهم تجارتی نبوده» بلکه پایتخت یک دولت اسلامی نیز 
نبوده است. مکه حتی در هیچ سند هم عصر این جنبش جدید مذهبی دکر نه شده است. 
نخستین کانون توجه به جنوب امپراتوری پیشین نباطیان» پس از اعمار مکان مقدس در 
مدینه تغییر یافت. معلوم می شود که در دهه های بعدی» اين منطقه گسترش بیشتر یافته 
است. در هر صورت. مکه در زمان «هارون (الرشید)» (درگذشت ۸۰۹) یک مکان 


زیارتگاه/حج گردید و به این ترتیب بزرگ ساخته شد. 


اگر ذکر مکه متعلق به متن اصلی باشد و اين واژه واقعا شهر مقدس بعدی را مشخص 
کند» پس باید تمام بخش اول سوره.» مربوط به نیمه دوم سده هشتم باشد. با این حال» برای 
دانشمندان علوم تاریخ و فلسفه» این یک واقعه بسیار عادی و مکرر است که در روند 
نسخه برداری از یک نسخه به نسخه دیگر» جاسازی متن های قدیم صورت می گیرد. با 


این کار نسخه جدید «به روز » شده و («سطح دانش» نویسنده را نشان می دهد. لذا» آپا 
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دک سکن یه اقا بهذم ی نی با تخت از هن اصتلی استاگ تون عال ماضیر اوه 


دلیل عدم چاپ متن-انتقادی قرآن» نمی توان به این سوال پاسخ داد. 


بخش دوم آیه ۲٩‏ با جمله «محمد رسول خدا است» آغاز می شود. اگر جمله به این 
صورت ترجمه شود. نمونه ای از تاریخی سازی کامل/پایانی» حداقل در رابطه با نام 


است. سپس این بخش سوره به موضوع بخش اول وصل می شود. 


اما این جمله می تواند به صورت زیر نیز ترجمه شود: «مبارک است پیام آور خدا»؛ در 
اگر ما توضیحات بعدی جمله اول را بخوانیم» درمورد کسانی بیان شده است که همراه با 


پیام رسان اند 


«آنها را در حال رکوع و سجده (عبادت) می بینی که از خدا و پذیرش (او) فضل 
می جویند. نشان آنها در آثار سجده بر پیشانی آنهاست. چنین است شباهت آنها در 
تور ات دز اتختل شاد جو ای کته ده که شا که های وی بیو ون عیفر مگ 
و تقویه می کند و بر ساقه محکم می ایستد.... خداوند به کسانی که ایمان آورده اند 
و کارهای خوب کرده اند» بخشایش و پادش عظیم و عده داده است». ...َرَاهُم رکُعَا 
سْجٌذا یعون فضنلا من ال ورضنوانا سیماهم في وجوههم من آثّر السْجود ذلك مَللهم 
في التّْراة وله في الانجیل کززع رح شَطاه فاژر؛ فانتخلظ فاسنتوی غلّی سوقه 
ُغچب الرّرّاغ لیغیظ بهم الکفارز وغد اس الذین آمئوا وعملوا الصنالحات منم معفرَة 
وأجْرّا عظیما. 


این عبارات به غیر از جمله دوم بسیار مسیحی به نظر می رسند: «و کسانی که با او اند 
در برابر کافران سخت و در میان خود مهربان اند». اين در حقیقت به نظر نمی رسد جمله 


ای باشد که عیسی گفته باشد اما به هیچ وجه در تاریخ مسیحیت غیرمعمول نیست. به 
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گونه خلاصه: اگر ما آیه ۲۹ را به عنوان موجود/واحد جداگانه تفسیر کنیم که در مرحله 
دوم به بخش اول افزوده شده» («محمد» می تواند/باید به عنوان یک «صفت افتخاری» 
برای پیام آور خدا درک شود؛ متن بعدی به تورات و انجیل و بنابرآن به عیسی اشاره 


از اه 


اگر سوره در اصل یک واحد بوده و ذکر مکه به آن تعلق داشته باشد» پس «محمد» را 
باید برای اولین بار پیام رسان و بنیانگذار «دین» جدید دانست؛ این بدین معناست که اين 
متن به مرحله بسیار ناوقت تعلق دارد. اگر بخش های اول و دوم یک واحد بوده و ذکر 
مکه به جاسازی کاتب بعدی برگردد» پس سوره ۴۸ را باید آغاز «تاریخی سازی» 
واژه/شکل «محمد» به عنوان یک نام دید» اما اين بدین معنی نیست که جنبش جدید از 


مسیحیت جدا شده است. 


متاسفانه» تحقیق در مورد قرآن به هیچوجه مبتنی بر شیوه رایج متن-انتقادی نیست که در 
نایز ر شفه .ها کاملا:جا آفتانه است/و عتی شیوه:های ادبیات مقايسه اي و اتتقانشکلی .یه 
ندرت تطبیق می شود. در اینجا باید زمینه های جدید در هر جا شکسته شود در حالیکه 
حتی آغاز یک بحث واقعا علمی وجود ندارد. اگر استدلال روش شناختی در نظر گرفته 
شود آن گونه که در مطالعه ادبیات و به ویژه در تفسیر کتاب مقدس معمول است. پس آیه 
۹ باید به حیث یک واحد مستقل و کهن تر از نگاه الهیات و «محمد» به عنوان یک 


صفت. نه یک نام» دیده شود. 

۴ سوره ۰۴۷ ۲ 

عنوان سوره ۴۷ «محمد» است. اما این آیه به طور کلی» مجموعه ای از گفتارهای فردی 
جنگ.مانند («وقتی شما در جنگ با کسانی ملاقات می کنید که ایمان نمی آورند» بعدا 


گردن ها زده می شود». آیه ۴) و شیوه بسیار نابخشودنی خدا (خداوند مطمینا کافران را 
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عفو نخواهد کرد آیه ۰)۳۴ اظهارات فرجام شناسی (بهشت. جهنم) و دساتیر اخلاقی مبنی 
بر «احتکار» و «مصرف در راه خدا» آیه های ۳۷ و ۳۸) را فراهم می کند که به گونه 
سستی با هم پیوند دارند. آیات از نظر محتوا ذاتا با هم تعلق ندارند و حتی ترکیب رسمی 
آنها هیچ مفهومی را نشان نمی دهد. بنابراین» به سختی می توان یک «تنظیم زنده» (یعنی 
بستری در زندگی روزمره) برای آنها در کل تعیین کرد و حتی برای آیه های جداگانه نیز 


چنین اقدامی بیشتر فرضی است. سوره با اين آیه آغاز می شود: 


«کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا باز گرداندند» او اعمال آنها را بیهوده 
می سازد». اَذینْ گفژوا وصذوا عَنْ ستبیل اس أَضَل آغمالهخ. 


سپس آیه حاوی واژه «محمد» می آید ۲ 
«و کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند و به آنچه بر محمد نازل 
شده» باور دارند و آن حق از جانب پروردگارشان است. او آنها را از کارهای شر 
دور می کند و وضعیت آنها را بهبود می بخشد». وَالَذینْ آمئوا وعملوا الصالحات 
وَأمئوا بما رل علی مُحَمّدٍ هو الحق من رَبَهم گفر عنم سیتاتهم واصلح بالهم. 
آیه سوم نیز متعلق به این واحد است: 
«اين بدان دلیل است که کسانی کافر شدند» از باطل پیروی می کنند و به اين دلیل 
کسانی که ایمان آوردند» حق را از پروردگار خود پیروی می کنند. بنابراین» خداوند 
تشبیهات آنها را برای بشریت رقم می زند». دك بأنّ الذی گفزوا البَعُوا الباطل وَأنْ 
الذیق آمثوا لیوا الْحَقَ من ربهم گذلك بَضرب اه لاس آمتالهم. 


اما در آیه ۴ یک مضمون کاملا جدید آغاز می شود: 


85 


«اکنون وقتی با کسانی در جنگ روبرو می شوند که کافر اند» بعدا گردن ها زده 
می شوند تا اين که آنها را نابود سازید و سپس بند ها را ببندید...». فلا لبم لین 


گفزوا فضتزّب الزقاب حتّی اذا أنْحتنُوهم فشذُوا الوَتاق... 


بنابراین اول باید دو يا سه آیه را جداگانه خواند. در باره «محمد» گفته است که خدا بر او 
وحی نازل کرده که حقیقت پروردگار است. اين «محمد» کیست؟ اگر ما از سوره :۱٩‏ 


۰ کمک گیریم» عیسی شیرخوار می گوید: 


«من بنده (عبد یا «خدمتگار») الْه هستم. او کتاب مقدس را به من داد و مرا به 


پیامبری تعیین کرد...» قال اي عَبّذْ اه آتاني الکتاب وجعني تبیّا... 


مطالب مشابه در باره موسی بارها و بارها در قرآن گفته شده است. به دلیل این 


قرابت/موازی های قرانی» آیه ۰۴۷ ۲ باید این گونه ترجمه شود؛ 


«کسانی که به آنچه برای آن مبارک («محمد») نازل شده است (به عنوان وحی یا 


کتاب مقدس) ایمان دارند». 


اصولا اگر اين آیه ها به مرحله دوم و آغاز تاریخی سازی پیامبر عرب ها نسبت داده 
شوند» تفسیر «محمد» به عنوان یک نام قابل تصور است. اما اين امکان با بند آخری آیه 
۲ منتفی می شود: «و کسانی که ایمان آورده و کارهای نیک انجام می دهند و به آنچه بر 
محمد/مبارک وحی شده» ایمان دارند و این حقیقتی از جانب پروردگار آنهاست. او آنها را 
از کارهای شر دور می کند و حالت آنها را بهبود می بخشد». «رستگاری از گناهان» از 


طریق ایمان یک مفهوم «امروزین شناسی» است» یعنی اين به رستگاری به عنوان 
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اثرگذاری عیسی مسیح اشاره دارد» نه به پیامبر عرب ها. سه آیه اولی بصورت آشکار 


مسیحی اند و («محمد» باید به عنوان صفت مسیحی درک شود. 
۴ سوره ۰۳۲ ۴۰ 


مشخصه سوره ۳۳ - «الاحزاب» بصورت گوناگون «طوایف. ایتلاف کنفدراسیون یا 
گروهها» ترجمه شده که جمع «حزب» در معنای مدرن عربی «حزب (سیاسی)» است 
(حزب ال - حزب خدا) - در کل در اين نقطه در نظر گرفته نشده است. کافی است که 
نگاه نزدیکی به آیات ۳۷ - ۴۰ و همچنان ۵۰ - ۵٩‏ بیندازیم» زیرا آنها ابهام ندارند و با 


وضوح با هم ارتباط دارند. 


سنت اسلامی آیات ۳۷ - ۴۰ را کنایه از داستان زینب می دانند: پیامبر که ظاهرا به همسر 
فرزند-خوانده اش» زید (در قرآن بی نام) چشم طمع داشت و در ابتدا می خواست از ادعای 
خود چشم پوشی کند» زیرا «تو از بشر ترسیدی» (آیه ۷ ما خدا پس از پایان طلاق 


زید» او را به عنوان همسرش به او داد. آیه ۳۸ می گوید که ترس پیامبر بی اساس بود: 
«برای پیامبر سرزنش ندارد در مورد آنچه خدا اجازه می دهد. آن روش خدا با 
کسانی بود که قبلا درگذشتند و حکم خدا سرنوشت قطعی است». ما ان عَلّی الب 
من حرّج فیما فزضن اه له سل اه في الذِینَ لوا من قبّل وگان أمْز اس قدرّا مفنورا. 

سپس در آیه ۰ واژه «محمد» دکر می شود: 
«محمد در بین شما پدر هیچ کس نیست. بلکه او پیام آور خدا و خاتم پیامبران است؛ 
و خداوند به همه امور آگاه است». ما کَان مُحَمَد با أَحدٍ من رجالکم ولکن سول 


وحَاتَم لین وکَان ال کل شيء علیما. 
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در اين بستر» معلوم می شود که نام محمد پیامبر عرب هاست. اگر توضیح سنتی مورد 
پذیرش قرار گیرد. در اینجا و در آیات ۵۰ - ۵٩‏ پیامبر کاملا تاریخی سازی عرب ها در 
بستر ایده های جدید مذهبی و اخلاقی به تصویر کشیده شده است که هیچ ارتباطی با عیسی 
(به عنوان یک شخص) و پیام او ندارد» زیرا رفتار توصیف شده ای پیامبر باید به عنوان 


یک قضیه خاصتا زشت زنا محسوب گردد. 


در آیات ۵۰ - ۵٩‏ بدون ذکر نام» پیامبر خدا مجاز است که از گروههای مختلف زنان 


(افزود بر کنیزان) همسر بگیرد: 


«ای پیامبر! ما همسران تو را که مهریه آن ها را پرداختی و کسانی که به عنوان 
غنیمت جنگی به تو داده است و دختران عموی توء دختران عمه هاء خاله ها و هم 
زنان مسلمان که خود را به پیامبر می بخشند و پیامبر آرزوی همسری آنها را دارد» 
یک امتیاز برای تو است. نه برای (بقیه) مومنان...». یا ها یه انا أخلنّا كت 
آژواجك اللاني یت أجُورَهن وما ملکث یميئك معا آفاء الّه لك وبتات عمّك وبتات 
للثپي ان راد الب آن یستلکخها خالصتة لك من دون الْموّمنین... 


و در پایان می گوید: 
«از این پس مجاز نیست که زنان (دیگر) را بگیری و نه آنها را با همسران دیگری 
تغییر بدهی» حتی اگر زیبایی آنها تو را خشنود سازد جز کسانی که دست راست 


تو آنها را دارد...» (آیه ۵۲). لا یَجل لك الساء من بَغْدٌ ولا آن تبدل بهن من آژواج 


ول أَْجِك هن الا ما ملگت بمینك... 
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واضح است که اين دیگر مسیحی نیست. لذا هر دو گروه آیات باید بسیار ناوقت بوجود 
آمده باشد. نخست» «محمد» قبلا «مهر/خاتم پیامبران» بود؛ دوم» قوانینی که به طور 
اساسی با بیشترین بنیاد های اخلاقی مسیحیت در تضاد بود» وارد «دین» جدید شد و سوم 
قرار معلوم به داستان های سیره (زندگینامه محمد) در باره زنان او اشاره شده است. با 
آنکه» سوره ۳۳ نه اسامی زنان مورد بحث را ذکر کرده و نه هیچ گونه معلوماتی در باره 
زندگینامه آنها داده است. با آنهم» معلومات در مورد زن زید کاملا مشخص است. در آیه 
ها 0ب تین ما ضیف ای تاه نامه ی رای ده و کر آباکه 24:۵۳ 


هدایاتی مربوط به تماس با زنان پیامبر و خود او داده شده است: 


«...در مکالمه تاخیر نکنید! این باعث آزار پیامبر می شود و او از (درخواست) 
شما (برای رفتن) خجالت می کشد...» (آیه ۵۳). ...ولا مُسنتأنسین لحدیث ان ذلکُم 


کا زي لبم فنتخبی نکم وال لا تنتخبي بن لحق... 
برخی جملات بدین معناست که پیامبر از قبل مرده فرض شده است: 


«خوب! خدا و فرشتگانش بر پیامبر صلوات می فرستند...». انّ ال وَمَلانكتة 


اشاره دیگر در مورد رحلت پیامبر این واقعیت است که در آیه ۶ همسران «محمد» به 
عنوان «مادران» مومنان توصیف شده اند («پیامبران برای مومنان نزدیک تر از بردگان 
آنهاست و زنان او (مانند) مادران آنهاست»)» که بصورت عام به عنوان منع ازدواج با 
آنها پس از مرگ پیامبر توضیح داده می شود. طبق «سیره»» تصور این که چگونه از 
مسلمانان کهن سال توقع شود که (به هنگام مرگ او) یک نوجوان» همسر مورد علاقه او 


یعنی «عايشه» را مادر خود بدانند» دشوار است. 
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اینکه این داستان ها به یک شخص موهوم «رمحمد» نسبت داده شده پا آنها «داستان های 
واقعی» در مورد پیامبر تاریخی عرب ها است (که نام او محمد نبود!) و توسط سنت های 
اسلامی حفظ شده است» نمی توان درک کرد. در مورد آخری. باید یک «واعظ عرب» 
يا در آغاز جنبش و یا در جریان زمان موجود باشد که در مرحله بعدی» مسند اصلی 
افتخاری مسیحی «محمد» به عنوان نام او اعطا شده است» مانند اوکتاویان پسرخوانده 
قیصر و بعدا امپراتور که به عنوان پادشاه صفت «اگوستوس» (برجسته ترین) برایش 
داده شد و سپس نام او شد. این یک احتمال است. اما این امکان وجود دارد يا حتی محتمل 
است که داستان های ازدواج؛ طلاق و روابط عاشقانه ای مثلا شیخی در گردش/جریان 
بوده است که اول مستقلانه ارایه گردیده و در مرحله دوم به سنت «مسملمانان» افزوده 


شده باشد. 


تا حال هیچ استدلال منطقی تاریخی برای (پاسخ) به این سوال وجود نداشته است. 


۴ سوره ۰۳ ۱۴۴ 


سوره دراز ۳ «العمران» (خانواده/طایفه عمران) طیف گسترده ای از بیانات را ارایه می 
کند که بسیاری از آنها مربوط به متون کتاب مقدس یا مسیح است» اما به ندرت نشان دهنده 
یک بستر جامع است. آیات ۱۴۴ - ۱۴۸ را می توان به عنوان یک واحد در نظر گرفت 
که با آیه ۱۴۳ مرتبط بوده و در باره مرگ صحبت می کند» احتمالا با تطبیق «اصل کلمه 


کلیدی حفظی». در آیه های مهم (۱۴۴ و آغاز آیه ۱۴۵) می خوانیم: 


(«۱۳۳۴ - محمد یک پیام آور است. پیامبران که (مانند آنها) پیش از او درگذشتند. 
آیا وقتی او میمیرد یا کشته می شود دوباره روی پاشنه پا ایستاده می شود؟ کسی 
که بر می گردد» هیچ ضرری برای خدا ندارد» و خداوند پاداش سپاس گزاران را 


می دهد. ۵- هیچ نفسی هرگز نمی تواند بمیرد» مگر به اذن خدا و در یک مدت 
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معین...» ۱۳۴ - وما مُحَمّذٌ الا سول قذ خلت من فبّله الرْسلْ ان مات آو فتل 
لبم علی اغقابکم ومَن ینقلب علی عفبیه فلن یر له یا وسیجزي الّه الشاکرین. 
۵ - وما گان للَفس آَنْ توت الا بائن امه کتابّا مُوَجْلا... 


پیکتال واژه های «مانند آنها» رابه «پیام رسانانی که پیش از او از دنیا رفته اند». اضافه 


می کند. رودی پاریت متفاوت ترجمه می کند و آیه را به محمد ارجاع می دهد: 


«پیش از او (چندین پیام رسان دیگر) بوده اند». 


او در تفسیر خود یک همسانی جالب را در سوره ۵: ۷۵ ذکر می کند» جاییکه همان چیز 


دقیقا در مورد عیسی گفته شده است: 


«مسیح پسر مریم چیزی غير از پیام رسان نبود» پیام رسانانی (مانند آنها) که پیش 
از او در گذشتند...». ما العسیخ این مَزیع الا سول قَذ خلت من قبّله الزسل... 


همان گونه که می بینیم» عبارات عربی دقیقا یکسان است و اين نشان واضحی است که آیه 
(حداقل در اصل) به عیسی اشاره داشته است. افزود بر آن» جالب است بدانید که چه چیزی 
از جمله سوره ۳ باقی مانده است» اگر واژه های داخل قوس ها کنار گذشته شوند: سپس 
از یک پیام رسان در آیه ۱۳۵ صحبت می شود که کشته شده و میمیرد؛ و این مطابق 
خواست خدا و طبق کتاب های مقدس است. در ترجمه پیکتال «هیچ روحی هرگز نمی 
تواند بمیرد» مگر به آذن الّه و در مدت معین»؛ این بسیار واضح نیست. اما پاریت ترجمه 


واقعی را در قوس ها ارایه می کند. 


«هیچ کس نمی تواند بمیرد» مگر با اذن خدا و پس از مشیت محدود (مدت)». 
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عبارت عربی «مگر به اذن خدا» واضح است. کلمه بعدی «کتاب» کمی غیرمعمول است. 
تنها راه فهم آن قید «کتاب مقدس» است. یعنی «مطابق کتاب مقدس». این به وضوح کنایه 
از سخنان عیسی است که مرگ او اجتناب ناپذیر بود» زیرا کتاب مقدس باید تحقق می 
یافت (متی» ۰۲۶ ۲۴): 

«پسر انسان باید برود» همان گونه که در باره او نوشته شده است. اما وای بر آن 


مردی که پسر انسان به او خیانت می کند»! 


به ویژه انجیل متی نمونه های فراوانی از وقایع را ارایه می کند که فقط به اين دلیل اتفاق 


می افتد که «پیشگویی پیامبر تحقق یابد»: 


«۲: ۱۷- پس آنچه از طریق ارمیا نبی گفته شده بود» تحقق یافت. 

۳ - در مورد آنها پیشگویی اشعیا در حال انجام است که می گوید... 

۶ ۵۴ - پس چگونه کتاب مقدس تحقق می یابد که می گوید باید از اين طریق 
اتفاق بیفتد؟ 


۷ - سپس آنچه که از طریق ارمیا نبی گفته شد. تحقق یافت... 


لذا این کاملا واضح به نظر می رسد که آیه قران «هیچ کس نمی تواند بمیرد» مگر به اذن 
خدا و طبق کتاب مقدس» در مورد عیسی (و ساير پیامبران» آیه ۱۴۶): ۶۷۳۴ صدق می 
کند 

اينکه او می تواند بمیرد و کشته شود اگرچه پیام ور است - با آنکه چیزی بیشتر از بنده 


خدا نیست (سوره ۴ ۱ - در آیه 2۹ توجیه می شود: 
«خوب!| شباهت حضرت عیسی با خدا همانند آدم است. او را از خاک آفرید» سپس 
به او گفت: باش! و او هست». ان مَتّل عیسی عنْد اه گمتل آدم خََهُ من ثزاب نم 


قال له کنْ فیِکُون. 
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بنابراین» هیچ دلیلی برای «بازگشت به پاشنه خود» به دلیل مرگ او وجود ندارد (آیه 
۴) و «بازگشت» و دور شدن از او. این همان احساسی است که «بسیاری از پیامبران» 
دارند» طوری که «تعدادی از مردان فداکار/پاریت: چندین هزار نفر» با بدشانسی گرفتار 
شده و هنوز هم «ضعیف و پایین نشده اند» (آیه 0۱۴۶(« سپس «فریاد آنها فقط این بود که 
گفتند: پرورگارا! ما را به خاطر گناهان ما ببخش (آیه ۱۴۷)»؛ مورد اخری یک تقاضای 


بخشش است که تقریبا مشابه آن چیزی است که در دعای خداوند وجود دارد. 


این آیات دلیل مرگ خشونت آمیز عیسی است که خداوند در آیه ۵۵ به او می گوید: سپس 
تو به سوی من خواهی برگشت». لذا خدا «او را به خانه خواند» و (سپس) او را به نزد 
خود بلند کرد؛ ارتفاع به دنبال مرگ است. مسیح شناسی کلاسیک یهودی و سریانی- 


مسیحی «مسیح شناسی ارتفاع». 


کمی تابینایی نیاز است تا همه اين ها را به پيامبر عرب ها به نام محمد مرتبط ساخت. 
بنابرآن» جمله مقدماتی آیه ۱۴۴ باید چنین ترجمه شود: «و آن مبارک («محمد») فقط یک 
پیام رسان است (و می تواند کشته شود)»۰ شخص مورد نظر عیسی است مانند سوره ۵؛ 
۶ که قبلا ذکر شد: «مسیح پسر مریم فقط یک پیام رسان است. پیش از او پیامبران 


(دیگری) بوده اند». 


۴ نتیجه گیری 


سه ذکر واژه «محمد» (سوره ۳: ۴ سوره ۳۷: ۲ و سوره ۳۸: )۲٩‏ می تواند - به 
علت شفافیت متن اطراف آن - مربوط به عیسی باشد؛ اما نه با قاطعیت. بلکه حداقل با 
تبای احتفالاش نها زا ی رازن زمانی از مه پیامنی بعرت رها داسک که ان مر انیا 


سنتی سده نهم نگریسته شود. پیامبر عرب ها به عنوان یک شخصیت تاریخی تنها یک بار 
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ذکر شده است (سوره ۳۳: ۴۰ با آنکه او توصیف نشده است؛ با این حال» در اين آید 


دیده می شود که («محمد» نام او باشد. 


البته پرسش های خاصی باقی مانده که در نتیجه ویژگی های ادبی متون قرآنی بوجود می 
آیند» پیام های در نظرگرفته شده که تنها به طور نادرست قابل رمزگشایی اند و برای 
تفسیر آنها تا کنون هیچ نمونه قابل تایید علمی در دسترس نیست. با آنهم به نظر می رسد 
که قرآن» نتیجه گیری بدست آمده توسط سکه ها و کتیبه های معاصر را تایید می کند: 
تاریخی سازی مسند افتخاری «محمد» و بازتفسیر آن به عنوان نام شخص. یک اتفاق 


بسیار دیر هنگام بوده است. 
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فصل پنجم. مطالب بیشتر «زندگینامه» در مورد پیامبر عربی/اسلام در قرآن 


نه تنها دانشمندان اسلام سنتی. بلکه استادان مطالعات اسلامی در غرب نیز به دنبال یافتن 
و شواهدی از زندگی نامه محمد در قرآن بوده اند. به گونه مثال برای این رویکرد مقاله 


ای زیر عنوان «رمحمد» توسط عادل تیودور خوری نوشته شده است" 


«قرآن میزان ازدواج (محمد) با خدیجه را به عنوان اقدام الهی از لطف محمد 
ارزیابی می کند (۹۳: ۷ - ۸)». 


اما آیا این واقعا معلوماتی است که می توان از قرآن استنباط کرد؟ سوره مورد استناد 
خوری صرف شامل ۱ آیه است و هیچ اسمی ندارد! سه آیه ذکر شده افزود بر آیه قبلی 


قرار زیر است: 


«۶ - آیا او تو را یتیم نیافت و از تو محافظت نکرد؟ ۷ - آیا او تو را سرگردان نیافت و 
هدایت نکرد؟ ۸ - آیا او تو را بیچاره نیافت و ثروتمند نکرد»؟ 


۶ - له یجذك بتیما فازی. ۷ - ووجدك ضالا فهدی. و۸ - وجَدك عانلا فأغتی. 


یی تورو۳ ری یمین تخاطی ریک سید رزوی فین تفه اس هد انا نورد 
توجه قرار داد» هدایت کرد و غنی ساخت. طوری که ما از ادبیات سنتی اسلامی «می 
دانیم» (که چند سده بعد بر اساس زنجیره های انتقال دهنده های شفاهی نوشته شده است)؛ 
محمد از طریق ازدواج با دخترعموی بزرگتر ثروتمند خود ثروتمند شد» کسی که بعدا با 
او ازدواج کرد و اولین فردی بود که پیامبر او را به اسلام برگرداند. هیچ یک از اين 
موارد را نمی توان در قرآن یافت! اما مطمیناء داستان های سده نهم را به راحتی می توان 
با گزاره های قرآن مرتبط ساخت که کاملا منطبق اند. اين احتمال که سنت های پسین به 
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منظوری اختراع شدند تا مفاهیم مبهم عبارات قرآنی را توضیح دهند کاملا نادیده گرفته 
می شود همان گونه که سایر امکانات برای معناداری آیات خاص نادیده گرفته می شود 
در این مورد: تمام امکانات برای تروتمند شدن و یا تمام پيامبران ممکن است در این سوره 
مخاطب باشند» بدون اينکه نام آنها ذکر شود. 


رودی پاریت شرق شناس و مترجم مشهور آلمانی قرآن» نظریات بسیاری از دانشمندان 
اسلامی را در اين باره شریک می سازد که قرآن جزئیات کافی در اختیار ما قرار نمی 
دهد تا ما بتوانیم زندگی محمد را به تصوير بکشیم. با آنهم بادرنظرداشت تمام محافظه 
کاری ها در مورد انتقال ناوقت آنها؛ او باز هم به زندگینامه اشاره می کند که در آن یافت 
می شود. به همین ترتیب» مونتگمری وات باور دارد که تلاش برای بازسازی توصیفی 
از زندگی محمد از قرآن کاملا «فراتر از امیدواری» است. طوری که او برای زندگینامه 


دو جلدی خود به روایات بعدی متوسل شد. 


ویژگی افسانه ای مجموعه احادیث سده نهم بیشتر و بیشتر از زمان ایگناز گلدزیهر شناخته 
شده است. اما همان گونه که به سختی می توان در مورد محمد سخن گفت. بدون اينکه 
این متون را به عنوان ارزش های واقعی در نظر گرفت. اين عالم بزرگ و مننقد باز هم 
این روایات را به گونه ای استفاده می کند که گویا معتبر اند» بهانه او این است که «بدون 


این مطالب» قرآن به عنوان یک منبع تاریخی هیچ ارزشی ندارد». 

تصمیم مقدماتی برای بررسی بی طرفانه عبارات قرآن بسیار دشوار است. در حالیکه اگر 
دانش صرفا «آشکار» سیره از مواد پژوهشی کنار گذاشته شود در این صورت قرآن به 
عنوان یک منبع تاریخی دوباره با ارزش می شود. فقط در این صورت است که می توان 
نتیجه گیری های دیگری از آن استخراج کرد. 


در ادامه» چند نمونه از یادداشت های قرآنی «زندگینامه» مورد بحث قرار می گیرد. 
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۸ - ۶ ۰٩۳ سوره‎ ۵ 


در سوره ای که قبلا ذکر شد (۹۳: ۶ - ۰)۸ خدواند در باره پیامبر می گوید که او یک 
یتیم» سرگردان (در ایمان) و فقیر بود. این جملات در متن سوره کوتاه نوشته شده است 
که می تواند واحد اصلی باشد. پس از فرمول سوگند (آیه های ۱ و ۲: «در ساعات صبح 


و در شب که آرام ترین است»)؛ در آیه ۲ می خوانیم: 


«۲ - پروردگارت تو را رها نکرده و از تو متنفر نیست. 

۴ -و به راستی آخرت برای تو بهتر از اول است. 

۵ - و به راستی پروردگارت به تو عطا خواهد کرد تا راضی باشی. 
۶ - آیا او تو را یتیم نیافت و از تو محافظت نکرد؟ 

۷- آیا او تو را سرگردان نیافت و هدایت نکرد؟ 

۸ - آیا او تو را بیچاره نیافت و ثروتمند نکرد؟ 

٩‏ - بنابراین بتیم ظلم نمی کند» 

۰ - بنابراین گدا را نمی راند» 


۱- پس نعمت پروردگارت گفتمان تو باشد». 


در این سوره؛ خدا به جای شخص سوم ظاهر می شود که در بیشتر موارد شخص اول 
است (به استثنای آیه های ٩‏ - ۱۱). این عبارات چنان نشان می دهند که باید بازتاب 
(پسین) زندگی پیامبر باشد. بدیهی است که پیامبر لزوما احساس کرده که خداوند او را 
رها کرده و منفور شده است» یک سرزنش بالقوه که با وعده پاداش در جهان بعدی مقابل 
می شود. وضع عمومی یک پیامبر «در حال بحران» که تصور می کند همه چیز بیهوده 
است» در زندگینامه پیامبران یک امر عادی است. بنابرآن» برای «محمد پیامبر» نیز 


حیرت انگیز نخواهد بود - به شرط آنکه نویسنده این آیات قبلا از این مفهوم آگاه باشد. 
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اعمال نیک زیادی که خداوند تا این لحظه به او اعطا کرده بود؛ حاوی این پیام است که 
پیامبر «گمراه» «فقیر » و «یتیم» بود» بنابراین» تعداد پیامبران در اینجا محدود است. 
از سنت کتاب مقدس» موسی قطعا یک نامزد احتمالی است. قبلا خداوند خود را در بته 


خار سوزان به او نشان داده بود (مثلا سوره ۲۸: ۲۹ - ۰)۳۰ قرآن در باره او می گوید: 


«او گفت: من این کار را کردم» وقتی که من از گمراهان بودم (سوره م3 ۰ًٍِِ»«. 
قال فعلثها دا وأنا من الضنالین. 


موسی علاوه بر اينکه «گمراه» بود» طوریکه در آیه گفته شد» فقیر (پسر یک برده عبری) 
و نوعی یتیم نیز بود» زیرا او را در یک سبد گذاشتند و در رودخانه نیل رها کردند. اما 
مانند پیامبری که در آیات ۶ - ۸ خطاب می شود نجات داده شد و تروتمند گردید: او از 
یک پسر فقیر به پسر (ثروتمند) فرعون تبدیل شد که خدا متوجه خانه اش بود (سوره ۲۸: 
۱۳-۷۲ دیده شود). اما این همچنان می تواند محمد باشد» یعنی شخصیتی که در زندگینامه 


سده نهم توصیف شده است که باز به این سوره اشاره می کند و توضیح می دهد. 


اینکه این سوره باید به پیامبر عرب ها ارجاع داده شود. تا اندازه ای ناممکن است. زیرا 
پیامد های اخلاقی و مهم تر از همه موعظه رحمت خداوند (به جای تهدید روز قیامت) 
نشانه های آن است که مربوط به لایه کهن متون قرآن است. با توجه به ذکر مکرر موسی 
در قرآن» اين سوره باید نوعی مراقبه کتاب مقدس در مورد شخص موسی و سرنوشت او 
است که زندگی اش در «اين دنیا» با خطر و پریشانی همراه بود» و به اين علت برایش 


خوش بختی پس از مرگ وعده شده بود (سوره ۲۸: ۷ دیده شود). 
به دلیل مبهم بودن متون که برای ما اجازه نمی دهد فورا همکاران اولیه مرتبط با آنها را 
تتانتیی مورال که منظیر کدام پخامین :سکب طوی قظم فایل دویافت تست آکر از 


منطق درونی قرآن پیروی شود محتمل ترین نامزد موسی است. زیرا قرآن داستان های 
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ارایه می دهد که متناسب به سوره ٩۳‏ اند. با توجه به عمر آشکار سوره. که در میان 
مار موه یه وگو ادن سک رای معا ناب هی تاد که( وان اکن 
سازی بعدی) یک نامزد غیرمحتمل است؛ حد اکثر یک پیامبر ناشناخته عرب ها (به گونه 
متال پیامبری که در جا های دیگر قرآن به صورت مستقیم مخاطب قرار گرفته است و نام 
او هنوز محمد نبود) قابل تصور است. اما تصور این مسئله نیز دشوار است. زیرا توسط 


متن پیشتیبانی نمی شود. 
۵ سوره ۰۴۲ ۳۱۰-۲۹ 


(« - نه. اما من اجازه دادم که اینها و پدران شان از زندگی لذت ببرند (فقط) تا 
اینکه حقیقت و پیامبر ساده ساز (رسول مبین) به آنها آمد. ۳۰ - و اکنون که حقیقت 
به آنها رسیده است» آنها می گویند: این سحر است و ما به آن کافر هستیم». ۲٩۹‏ - 
بل متَغت هولاء وابَاء‌هغ حتّی جاءَهم الحَق ورَسول مبین. ۲۰ - ولمّا جاَهم الق 


قالوا هذا سخر ولا به گافژون. 


درک سوره ۰۴۳ ۲۹ - ۳۱ مشکلات مشابهی را ایجاد می کند. در اینجا از ارسال «پیام 
رسان ساده ساز» (آیه ۳۰) گفته می شود که قرآن برای او نازل شده است. افرادی که 


دور او ایستاده بودند» بپرسیدند: 


«۳۱ - و آنها می گویند: آیا قرآن فقط برای بزرگان دو قریه نازل شده است»؟ 
وقالوا لژلا نزن هذا الفزآن علی زجل من رین غظیم. 
طبق این آیه» پیام رسان مردی نبود که صاحب قدرت باشد. اگر «پیام رسان ساده ساز» 
پیام رسان عرب است و قرآن به زبان عربی منتخب است (و نه «کتاب مقدس»)۰ پس 


منبع پشت قرآن به عنوان یک شخصیت تاریخی دیده می شود - حتی بدون اينکه نام آن 
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گرفته شود - و موسی منظور آن نیست. با آنکه در سوره ۱۱: ۹۶ همین مطلب در مورد 


موسی گفته شده است" 


«و به راستی ما موسی را با آیات خود و حکم/سند روشن فرستادیم». وَلَقَذ أَرُستا 


جالب است بدانید که واژه عربی «روشن» در اینجا مطابق پیکتال «مبین» است همان 
واژه ای که با صفت پیامبر در سوره ۳ «ساده ساز ی» مطابقت دار لد سوال دیگر 
مربوط به «دو قریه» ذکر شده است. در اینجا نمی توان مشخص کرد که منظور کدام 
قریه هاست. توضیحاتی که پاریت در تفسیر خود آورده است» هدف آن مدینه و طایف 


است که هیچ سند اثباتی ندارد - به غیر از موارد بسیار دیرهنگام مرسوم. 


۵ سوره ۰۵۳ ۱۸۰-۱ و ۰۸۱ ۰-۱۹ ۲۶ 


سه «دیدگاه» از پیامبر که ثابت می شود آموزه های او از خارج تضمین شده و در قرآن 
گزارش شده است» گرچه - جدا از این مورد - متون قرآن به گونه معمول با دیدگاه ها 


توجیه نمی شود و هیچ دیدگاهی را گزارش نمی دهد. 


در سوره ۰۵۲ ۱۲-۱ پیامبر «هنگامی که در بالاترین افق قرار داشت» مشاهده روشن 
بود (آیه ۶ - ۷)» یعنی شخصی در مرز میان زمین و آسمان «که یکی از نیرومند ترین 
قدرت ها به او آموخته است (آیه ۵ - ۶)»؛ «۱۰ -و او آنچه را نازل کرد بر غلام/یرده 


خود نازل کرد». جالب است که از پیامبر به عنوان «برده/بنده خود» یاد کرده است. 


در همان سوره. آیات ۵۳: ۱۳ - ۰۱۸ پیامبر او را دید که «در نهایت مرز (مشخص شده 


توسط) درخت لوت» پایین می آید: 
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«۱۳ -و او را بار دیگر دید. ۱۴ - در کنار درخت لوت در نهایت مرز...». 


ولد را تزا آخزی. عند سذرة اْْنتهی... 
در سوره ۸۱: ۱٩‏ - ۰۲۶ پیامبر از طرف دیگر» یک «پیام آور ارجمند» را می بیند: 


« - این درحقیقت یک پیام رسان شریف است...» ۲۳ - مطمینا او را در افق 


1 3 8و که وه رز و ِ 5 رز ۲و و 2و ۰ 
روشن مشاهده کرد». ائه لفژل سول کریم... ولقد راهُ بالافق المبین. 


آنچه کمی تعجب آور است. آیه ۲۲ است که پیش فرض می کند حداقل برخی از معاصران 


او پیامبر جدید را دیوانه می دانستند: 
«۲۲ - و رفیق شما دیوانه نیست». وَمَا صاجبْکُمْ بمَجْنُونِ. 


واژه عربی مورد استفاده در این جا مجنون از همان ريشه «جن - شبحء روح» گرفته 


شده است»؛ بنابرآن به معنای «وسوسه شده توسط یک شبح» است. 


این دیدگاه ها کاملا رسمی اند و هیچ گونه ادعای در مورد محتوا ارایه نمی دهند. اما در 
همه آنها. مشرو عیت بخشیدن به گفته های واعظ یعنی اشاره به کسی است که دارای قدرت 
(با خدا) است. دیدگاه های ۱ و ۲ ادعای بیشتری ارایه نمی دهند» - در اینجا منطور می 
تواند خود خدا باشد - اما دیدگاه ۲۳ صریحا این شخص را «پیام آور ارجمند» می نامد» 


احتمالا فرشته ای که نزد خدا اقتدار دارد. 


در حالیکه پیکتال (به درستی) کلمه «قران» را در ترجمه این سوره ذکر نمی کند» پاریت 
انش مه زاین هزین رها (سافه ی که( ۲۱۵۵۸۱ آنچه در اه ان ها ها ستخیت هه 
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است «قر آن» نیست. بلکه به گونه کی تر «وحی/آیات» است. در ۵۳۲: ۱۸ عبارت بدین 


گونه است" 


«۱۸ - همانا او یکی از آیات بزرگتر پروردگارش را دید». لقدْ زأی من آیّات رَبّه 


الکبرّی. 


کلمه عربی مربوط به ترجمه «وحی» توسط پیکتال «آیات» است که معمو لا «آیات» 
ترجمه می شود. اما کلمه «عادی» برای ان «وحی» است پا حداقل ريشه فعل «اوحا- 


آشکار» نیز ظاهر می شود (۵۲: ۳۳ 
«و آنچه را نازل کرد به غلامش نازل کرد». قاری الی عبیه ما آژخی. 


معلومات بیشتری در مورد واعظ داده نشده است. اما او دوبار به عنوان «رفیق شما 
(صاحبکم)» توصیف شده است (۵۳: ۲ و ۸۱: ۰)۲۲ واژه ای که توسط پاریت ترجمه 
شده (هموطن شما) است. ترجمه احتمالا فقط براین فرض استوار است که اگر در مورد 
یک مبلغ عرب باشد. او مطمینا باید یکی از هموطنان مخاطب عرب باشد. 


مکان ظهور دو مرتبه در افق در سوره ۵۳: ۷ «در بالاترین افق» و در سووره ۸۱: ۲۳ 
«در افق روشن» دکر شده است. در یک مورد» درخت لوت به توضیحات اضافه می 
شود: ۵۳: ۱۳. «در کنار درخت لوت از مرز نهایی». درخت لوت (عربی: سدرا) مربوط 
به گیاه خولان/سنجد نلخ است. بنابراین بوته خار است؛ اين ممکن است اشاره به موسی و 


بوته خار سوزان باشد (خروج ۳: ۲): 


«فرشته خداوند از میان بوته ای در آتش شعله ور به او ظاهر شد. و او نگاه کرد 


و دید بوته در آتش می سوزد. اما مصرف نمی شود». 
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این داستان در جای دیگری از قرآن اشاره شده است (سوره های ۲۸: ۲۹؛ ۲۰: ۱۰ و 
۷ ۷ - ۰/۸ اما در تمام این آیات آتش ذکر شده است. اما هیچ بوته ای وجود ندارد. به 


عنوان مثال ۰:۲۰ ۰۲۰ 


«وقتی آتش را دید و به قوم خود گفت: صبر کن! آتش را از دور می بینم. به 
احتمال زیاد ممکن است از آن نشانی برای شما بیاورم یا رهنمای در آتش پیدا 
کنم». لد ری تارزّا فْقالَ لأهله امُُنوا اتّي آتشت نازا لعلي تیم منها ببس و أچد 
علّی التّار هُذّی. 


به دلایل زبان شناختی» کریستوف لوکززنبورگ معتقد است که ترجمه «درخت لوت» به 
سوی تفاهمی بر می گردد که ترجمه درست آن باید «پارچه/پرده» باشد. در این صورت 
«پارچه/پرده» میان آسمان و زمین می تواند منظورباشد» بنابراین» مانند همان «بالاترین 


افق» است. پس آیه هیچ ارتباط مستفیم با موسی ندارد. 


«رفیق (صاحب)» برده/بنده خدا نامیده می شود» توصیفی که موسی در سوره ۱۵ 
فا کروو نت آکرد تطور مرش باطو ریت ور فیی از قمرمن قما در ستان از 


مخاطبان یهودی است. 


اگر این متون بدون تمام افسانه های زندگینامه های بعدی محمد و بدون همه توضیحات 
ساختگی اهل تفسیر سده های بعدی تفسیر شود و فقط از مطالب قرآنی استفاده شود» پس 
حتما موسی بوده است که به مجوزی برای آموزش خود از بیرون مراجعه کرده است. 
بارها و بارها قرآن تاکید می کند که آیات يا «کتاب/کتاب مقدس» از طرف خداوند به 


موسی آمده است. 


103 


همچنان گفته های داده شده در سوره ۸۱ ۲ («و رفیق تو دیوانه نیست») قرآن را می 


توان به عنوان اتهامی فرعون در باره موسی مطرح کرد: 


«(فرعون) گفت: پیام آور شما که برای شما فرستاده شده است. درحقیقت یک 


دیوانه است» (سوره ۲۶: ۲۷). قال ان رسولکم الذٍي ازسل ایک لمجلون. 


اصطلاح عربی «دیوانه» در همه موارد «مجنون» است که نشانگر اشاره سوره ۸۱ به 


به طور خلاصه. اگر این سه دیدگاه به طور جداگانه خوانده شود آنها احتمالا مربوط به 


موسی است و نه زندگینامه محمد که در زمان نگارش آن هنوز ناشناخته بود. 


این امر همچنان در مورد اتهام وسواس قابل تطبیق است که شامل هیچ زندگینامه نیست - 
به گونه منال صرع یا مانند آن - اما به عنوان یک سرزنش علیه پیامبران معمول است؛ 
نه تنها برای موسی در قرآن (سوره ۲۶: ۲۶)» بلکه در عهد جدید نیز به گونه مثال برای 
یوحنا تعمید دهنده (متی ۱۱: ۱۸ لوقا ۷: ۳۳) و عیسی (یوحنا ۷: ۲۰؛ ۸: ۴۸ و ۴۹: ۵۲) 


- بنابراین» «ادعای جنون/وسواس» یک انتقاد از پیامبران است. 


۵ سوره ۰۱۰ ۱۶ 


تنها مورد باقی مانده از شواهد زندگینامه را می توان در سوره ۱۰: ۱۶ یافت. موضوع 


آیات قبلی عبارت از قرآن و قرائت آن است. سپس پیامبر می فرماید: 


«۱۶ - بگو: اگر خدا چنین می خواست» من نباید آن را برای شما می خواندم و 
نه آن را برای شما می گفتم. من یک عمر کامل در میان شما ساکن شدم» پیش از 
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این (که برای من برسد). آیا شما احساس/عقل ندارید؟ فْلْ و شاء ال ما تون کم 
ولا آذراکم به فقذ آبثث فیکخ مزا من قبله فلا تخقلون. 


«اين» که «برای او آمد» آمد» توسط پاریت در قوس ها آمده است: «یعنی» قرآن». اينکه 
آیا واقعا قرآن به شکل کنونی آن در اینجا منظور است. فوق العاده سوال برانگیز است. 
اما اگر پاریت وجود حداقل نسخه هسته ای قرآن را که اين آیه اشاره به آن دارد» فرض 
کند» قطعا دور از واقعیت نیست. اگر چنین باشد پس فرستنده قرآن با توجه به «عمری» 
که او «پیش از اين»» یعنی وحی. با آنها گذرانده» بسیار جوان توصیف نشده است. این 
می تواند نشانه ای یک نوع تاریخ سازی باشد. البته نه مطابق با زندگینامه های بعدی» 
زیرا ادعای چهل سالگی محمد در اولین وحی» او را بسیار جوان نشان می دهد تا بعدا 
چنین آیه ای را بگوید. در عین زمان» اين برداشت انتقال می شود که قرآن» کتاب مقدس. 
در زمان حیات او به پایان رسیده است. احتمالا اين آیات را باید به عنوان انتساب قرآن 
پس از مرگ شخص که واعظ آن بود» در نظر گرفت. سپس این امر به عنوان درک 
معیاری چگونگی ایجاد قران در نظر گرفته شد. اين آغاز تعین کتاب مقدس در عصر 


خلیفه سوم» عثمان» فقط در سده نهم بود. 
۵ نتیجه گیری 


طوری که دیدیم» متون قرآن هیچ گونه معلومات زندگینامه ای یا حداقل هیچ معلومات 
زندگینامه ای غیرقابل پرسش در باره زندگی محمد ارایه نمی کند. افزود برآن القا های 
درگیری ها و موارد مشابه آن چنان مبهم است که نمی توان وقایع مورد نظر را تعیین 
کرد؛ در اکثر موارد» حتی مشخص نیست که آیا اين آیات در باره نبرد های «واقعی» اند 
یا خیر» این آیات بیشتر به توصیف نبردهای فرجام شناختی در آخرالزمان گسترده سریانی 
آن زمان شباهت دارند. تنها در زندگینامه های سده نهم بود که کوچک ترین القاها و مبهم 


ترین کنایه های قرآن به داستان های واقعی تبدیل شدند. 


105 


حداقل از لایه های جوان تر قرآن می توان استخراج کرد که منبع پشت متون قرآن باید 
«پیامبر عرب ها» باشد. این استخراج در جاهای دیگر قرآن توضیح داده شده است (مانند 
سوره ۴۳۶: ۱۲ و سوره ۲۶: ۱۹۵ - ۱۹۹). اما اينکه مفهوم «عربی» چیست. سوال 
برانگیز است. صرفنظر از اینکه زبان «عربی» یا «صریح (مبین)» فهمیده شود باید 
پیامبری را فرض کرد که دیگر با شخصیت های کتاب مقدس یکسان نیست. اما تنها یک 
بار در قرآن» در سوره ۳۹: ۰۳۰ می توان اين «تاریخی سازی/شخصی سازی» را با 
اطمینان مستدل بیشتر با نام «محمد» وصل کرد. 
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فصل ششم. اشارات مشخص به شبه جزیره عربستان در قرآن؟ 


متون قرآن را نمی توان به راحتی با مکان های ارتباط داد که در زندگینامه های بعدی 
ذکر شده اند. اعتقاد بر این است که محمد در مکه زاده شده است. گفته می شود که او ابتدا 
در مکه» سپس در مدینه و باز هم در مکه زیست. اما قرآن این موضوع را در هیچ زمانی 
نشان نمی دهد. گفته می شود که محمد در سال ۶۲۲ گویا از مکه به مدینه هجرت کرده 
است» اما قرآن این موضوع را حتی به صورت غیرمستقیم» ذکر نکرده است. بنابراین 


در این فصل این مسئله بررسی می شود که قران حاوی کدام منابع جغرافیایی است. 


۴ مکه 


«وادی مکه» (سوره 2۳۸ ۴ فقط یک بار در قرآن ذکر شده است. تیودور نولدکه و 


فریدریش شوالی این سوره را بسیار متاخر می دانند: 


«سوره ۴۸ را باید متعلق به زمانی پس از صلح هدیبیه (در ماه ذوالقعده سال ششم) 
دانست. اما فقط آیات ۱ - ۱۷ بلافاصله پس از اين دوره نشأت می گیرد» یعنی 
احتمالا پس از بازگشت محمد به مدینه که برخی ها آن را سوره کامل می دانند». 


(بخش اول» ص ۲۱۵). 


صفحات اصلی اسلام سنتی «ویکی اسلام»» اين دیدگاه را به اشتراک می گذارد» سوره 
(الفتح - پیروزی اشغال) را به عنوان چهارمین آیه جوان طبقه بندی می کند. هم سبک 
و هم محتوای سوره اين طبقه بندی دیرهنگام را بسیار محتمل می کند. بستری که در آن 


نام مکانی ذکر شده» قرار زیر است: 


10 


«۲۲ - و اگر کافران با شما درگیر شوند» آنها فرار می کنند و پس از آن هیچ گاه 
دوست نگهبان و کمک کننده نخواهند یافت... ۲۴ - و اوست که پس از او دست 
مردان را از شما باز داشت و دست های شما را از آنهاء در وادی مکه (بی بطن 
مکذ)» پس از آن که شما را بالای آنها پیروز ساخت. خداوند برآنچه شما می کنید» 
بیناست. ۲۵ - این ها کسانی بودند که کافر شدند و شمارا از مکان مصنون عبادت 
محروم کردند و پیشنهاد رسیدن به هدف را عقب نگه داشتند». 

۲ - ولز فلکم لذِی کفزوا لوا الانباز ثم لا بجدون ولیّا ولا تصیزا... ۲۴ - وه 
بما تغعلون بَصیزّا. ۲۵ - هم الذین گفژوا وصَدوکم عن المنجد الحرّام والهذي 
مَخْگوفا... 


اول از همه هیچ چیزی در این متن نشان نمی دهد که مکه نام یک مکان است. حتی کلمه 
کنار ات «بطن »۰ در اصل به معنای «وادی» نیست. مگر «شکم» که از ن معنای دوم 


«میانه» مشتق شده است. قضات ۳: ۲۱ را مقایسه کنید: 


«ایهود دست چپ خود را دراز کرد شمشیر را از ران راست خود برداشت و در 


شکم خود فرو کرد». 


بنابراین» آنچه در متن گفته می شود: «در وسط (شکم) مکه»» به شرطی که صدا گذاری 
و دوبرابر سازی صامت دوم درست باشد که در متن اصلی کوفی نشان داده نشده است. 
آنچه ممکن است به عنوان نشانه ای از مکه در نظر گرفته شود. کاربرد اصطلاح «مکان 
مصنون عبادت (مسجدالحرام)» است. از نگاه واقعی» مسجد به معنای «محل عبادت/تبادل 
نظر» و حرام به معنای «ممنوع» است. اگر ما نامگذاری مدرن مساجد در مکه و سایر 
محلات را فراموش کنیم که بسیار پسان تایید شده است. باز هم هیچ چیزی نشان نمی دهد 
که «مکه» یا «مسجدالحرام» به معنای مکه یا حتی مسجد خاصی در آنجا است. اگر 
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اصطلاح مکه (يا بهتر بگوییم: م-ک-ه) در نسخه های اولیه متن قرآن موجود باشد یعنی 
اگر در ویرایش های بعدی کاتبان افزوده نشده باشد و اگر واقعا منظور آن شهر مکه باشد 
با توجه به تاریخ گذاری بدون چالش و دیرهنگام اين سوره» به هیچ صورت ممکن 
نیست - پس ممکن است این متن در زمان «هارون الرشید» نوشته شده باشد. با این حال» 
هیچ گونه معلومات اضافی در مورد این مکان داده نشده و اصطلاح ذکر شده هیچ اشاره 


ای به پیامبر ندارد. 


اما حتی اگر اين آیه (به وضوح) به شهری به نام مکه اشاره نکند» سنت بعدی بدون شک 
می کند. اما آیا واقعا روشن است که این شهر در شبه جزیره عربستان بوده است؟ به اين 
سوال هنوز پاسخ داده نشده است. افزود بر «تاریخ گوتیک» وندال ها و شاهان سویبی» 
ایزیدور سیویل (درگذشت ۴۶ از نیمه دوم سده هشتم (که تا سال ۷۵۳ ادامه دارد)» در 
باره سال ۷۴۱ می گوید که «هبدیمالی» جنگ بر ضد «هبدیلا» به راه می اندازد. آخری 


نیز بارها با پدرش جنگیده بود» آخرین بار 


«در مکه در خانه ابراهیم» همان گونه که (عرب ها) باور دارند» در بين اور در 
کلده و کاراس» شهری در بین النهرین در یک زمین بایر (جلگه» دشت) قرار 


دارد». 


این افزودن به تواریخ ایزیدور بر اساس منابع ناشناخته در خارج هسپانیه است و احتمالا 
کهن ترین ذکر محلی بنام مکه مرتبط با ابراهیم را فراهم می کند. با آنهم اين در شبه 
جزیره عربستان قرار ندارد» بلکه در «بین النهرین» است. توجه به این نکته مهم است 
که شهر ایزیدور یا هجای کاراس یک رونویسی از کارهای یونانی است. از سوی دیگر» 


این هجای یونانی شهر کتاب مقدس هران است که در روایت آفرینش انجیل است: 
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«ثیراه پسرش ابرام و لوط پسر هارون (هران)» نواسه اش و سارای عروسش» 
همسر پسرش ابرام را گرفت؛ و آنها یکجا از اور کلدانیان بیرون رفتند تا وارد 
کنعان شوند؛ و آنها تا هران رفتند و در آنجا ساکن شدند (پیدایش. ۱۱: ۳۱ نام 


بنابراین «خانه ابراهیم» در بین اور و هران یعنی در سامارا قرار دارد. این مکان یابی 
کاملا قابل قبول است هم از نگاه داستان های کتاب مقدس ابراهیم و هم منطقه منشای کهن 
ترین مواد قرآنی. اگر چنین ارتباطی قابل تصور باشد» پس ممکن است ذکر مکه در قرآن 
حتی در مرحله اولیه پیدایش آن صورت گرفته باشد و بنابراین هیچ ارتباطی با مکه در 


شبه جزیره عربستان ندارد. 


۶ مدینه (المدینه) 


مدینه (المدینه) معنای بعدی این کلمه «شهر » (پیا 


۰ # 


(قانون؛ مذهب) است و ممکن است در اصل به معنای «منطقه قانونی باشد؛ محلی که در 


) است. اما این نام حاوی ریشه «دن» 


جاییکه دولت اسراییل بنام «مدینة الاسراییل» نامیده می شود. طبق بسیاری از مفسران» 


شکل مدینه بار اول در سوره ۶۳: ۸ ظاهر می شود: 


«آنها می گویند: مطمیناء اگر ما به المدینه برگردیم» قویتر ها به زودی ضعیف تر 
ها را بیرون می کنند؛ وقتی قوی به خدا و پیامبرش و مومنان تعلق دارد؛ اما منافقان 
نمی دانند». یقولون لننْ رَجغتا ای الْمَديتة لیْخرجَن الازٌ منها الادل وش الْعرَه 
ولرسوله وَللْموَمنینَ وَلْکنْ المتَافقَینَ لا یعون 
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پاریت با آنکه این شکل را هنوز هم یک نام نمی داند» اما آن را به معنای «شهر» ترجمه 
می کند. اما او هنوز هم آن را اشاره به شهر مدینه درک می کند: «وقتی ما به شهر 
برگشتیم (به عباره دیگر: مدینه)...» در اين نقطه باید توجه داشت که سایر «شهرها»ی 
موجود در قرآن به ویژه آنهای که توسط خدا به دلیل ناباوری نابود شدند» مدینه نامیده 


نمی شوند» مگر قریه (جمع آن: قرا)» مانند سوره ۶: ۱۲۳ 


(«۱۲۳ - و لذا ما در هر قریه شرور بزرگی را ساختیم که باید در آن دسیسه 
کنند...». وَگذلك جعلنّا في کل قزية ابر مُجْرمیها لیْمْکروا فیها... 


یا به صورت جمع: 


«و ما بین آنها و قریه های که برکت دادیم قریه های که به راحتی قابل مشاهده 
اند...» (سوره ۳۴: ۱۸). وجَعتا یه وین ری اي بارکتا فیها فزی ظاهرَة... 


بااین حال» استتناهای وجود دارد که در آن جمع مدینه استفاده شده است: 


«آنها گفتند: او و برادرش را به تاخیر انداز و آنها را به احضار کنندگان شهرها 


بفرست» (سوره ۲۶: ۳۶). قالوا َزجة و أخاه وابْعَْ في المَذائن حاشرین. 
جمله ای در سوره ۷ یافت می شود که همان داستان گفته می شود؛ 
«آنها (به فرعون) گفتند: او و برادرش را (مدتی) به تاخیر بینداز و احضار کنندگان 


را به شهرها بفرست» (سوره ۷: ۱۱۱. قالوا أَجة وأَحَاهُ وابْعث في اْمَذائن 
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در این داستان» مدینه/ جمع مداین در کل استفاده شده است: 


«سپس فررعون احضار کنندگان را به شهر ها فرستاد» (سوره ۳ 0۲ 


فازستل فز عون في اْتذاني خاثبرین. 
حتی یک مدینه ای تنها یافت می شود که به معنای «شهر» است: 


«فرعون گفت: ... این دسیسه ای است که در شهر کشیده ايد تا مردم را از آن 
برانید» (سوره ۷: ۱۲۳). قال فز عون آمنثغ به قبل آن آذن لک ان هذا لَمكْرْ مَکَرَشْموه 
في المَديتة لثخر جوا منها آهلها منوت تعلمون. 


و ی ۷ 
پاسخ داد. بطور کلی می توان فهمید که دو مورد دیگر «المدینه» مربوط به شهر مدینه 


است که بطور رسمی پثرب نامیده می شود و در سوره ٩‏ یافت می شود: 


«و در میان اطرافیان شما از عرب های سرگردان منافقانی وجود دارد و در میان 
اهالی المدینه (برخی کسانی هستند که) در ریاکاری ادامه می دهند که شما (ای 
محمد) نمی دانید...» (سوره :٩‏ ۱۰۱). 

«اين برای مردم شهر المدینه نیست و برای کسانی که نتواند نعمت او را دفع کند 
وجود ندارد» (سوره :٩‏ ۱۲۰ ). 

وممن حَولْکُم من الأغزاب مناففون ومن أهل العدينة مزذوا علی الّفاق لا تعلشهخ... 
ما گان هل العديتة من حََلهم من الغزاب أن یتخلفوا... 


پاریت این عبارات را با استفاده از نام مدینه ترجمه می کند که احتمالا ترجمه مناسبی در 


این مورد است: از اين گذشته» مدینه از اواسط سده هشتم بسیار زودتر از مکه به قلمرو 
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تعلق به سنت قرآنی تعلق داشت. آیات دیگری نیز وجود دارد که شکل مفرد «مدینه» در 
آنها ظاهر می شود و قطعا اشاره ای به شهر مدینه ندارند» به گونه مثال در داستان هفت 


خواب کنندگان: 


«...اکنون یکی از خود را با این سکه نقره به شهر بفرستید...» (سوره ۱۸: .)۱٩‏ 
..فابعئوا دک بور کم هَذه ای الْمَدیتة... 


جالب است بدانید که در سه موردی که مدینه احتمالا به قریه مدینه اشاره دارد» مفاهیم 


مرتبط با این اصطلاح منفی است. هیچ چیز مثبتی در مورد بادیه نشینان («اعراب آواره») 
در سوره ۰۹ ۱۰۱ و ۱۲۰ گفته نشده است که در تضاد با حالت ایدیال ادعایی توسط ادبیات 


سنتی است. ظاهراء برنامه حرم مدینه درمیان اطرافیان شما اعراب سرگردان مورد پذیرش 


واقع نشد» (سوره :٩‏ ۱۰۱) با «مردم قرية المدینه» (سوره :٩‏ ۱۲۰). 


۶ بکه 
در بسیاری از ترجمه های قرآن» دومین آیه مورد نظر ذکر نام شهر مقدس اسلام است: 


(«۹۶ - اولین حرم تعیین شده برای بشر مکه («بکه») بود. یک مکان 
مبارک» هدایت برای مردم» (سوره ۳: 4۶). ان أرّلَ بیْتِ ژضع للنّاس آلذي ببکَة 
مُبارکٌا وهذی للعالمین. 


همان گونه که ترجمه متن عربی نشان می دهد اين اصطلاح «مکه» نه بلکه «بکه» 
است. دو واژه ای که در زبان عربی متمایز است. مانند «مرلین» (جادوگر) و «برلین» 
(شهر) در زبان انگلیسی. حتی «حرم» در ترجمه پیکتال تنها «خانه» (بیت) در عربی 
اصلی است. پاریت بکه را به عنوان مکه تعبیر می کند. احتمالا به دلیل اینکه سنت اسلامی 
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از زمانی طبری چنین کرده است. با آنکه تغییر صامت از «م» به «ب» يا اشکال متناوب 
بین این واج ها در عربی کلاسیک غیرمعمول است. دلبل تفسیر دانشمندان مسلمان از بکه 
به مکه احتمالا اشاره به ابراهیم و زیارت اجباری در آیه زیر است: 


٩۵«‏ - بگو: خدا حق را می گوید. پس پیرو دین ابراهیم» قایم باشید. او از جمله 
بت پرستان نبود. 

۷ - در جاییکه یادبود های ساده (هدایت خداوند) وجود دارد؛ محلی که ابراهیم 
برای نماز ایستاد؛ و هر کسی که وارد شود امن است. و زیارت خانه وظیفه خدا 
برای بشریت است. برای کسی که می تواند راهی به آنجا پیدا کند». 

فن صتذق الّه توا ملّة اراهیع حنیفا وما گان من المْشثرکین. 

فیه آیاث بیتَاتْ مَقَام ابراهیم ومَنْ دَحَلَه ان آمنا وس علی النّاس حجْ ابیت من استطاع 


له سبیلا ومن گفز فان اه غنع عن الالمین. 


اگر این آیات واقعا اشاره به مکه و کعبه باشد» پس جزنیات آن فوق العاده شگفت انگیز 
است. پیش از همه «یادبودها» در واقع «آیات» اند یک واژه ای که هم به معنای «نشانه 
ها» و هم «أیه ها» اند (مثلا قرآن) اما تعمیر را نشان نمی دهند. افزود برآن» اين نشانه 
ها نمی توانند مربوط به «بکه» يا «مکه» باشند» زیرا هر دوی این واژه ها به وضوح 
مونث اند» در حالیکه «هی در آن - فیه» بصورت واضح مذکر اند. سپس مقام ابراهیم 
«جایی که ابراهیم ایستاده/ساکن» است» مکان نامی از ريشه «ق-و-م» ایستادن» سکونت» 
است؛ دعایی ذکر نشده است. آنچه باعث شد» مترجمان این دعا را اضافه کنند» روشن 
است: «بجا آوردن نماز» در عربی «اقامه الصلاة» است. فعل اقامه ساقه چهارم از همان 
ريشه «ق-و-م» (به معنای ایستادن نماز) است. اما عبارات زیادی با مشتقات این ریشه 
وجود دارد لذا هیچ دلیل قانع کننده ای برای افزودن این اسم وجود ندارد. افزود برآن» 
واژه ای که در اینجا برای «زیارت/حج» به کار رفته است. حج است. نه خج. با آنکه 


هر دو شکل آن مشابه و عین رسم (اسکلت صامت) یکسانی دارند» اما غیرمعمول است 
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که یکی از پنج ستون اسلام (ارکان اسلام) در اینجا نباید به شکل مناسب آن ظاهر شود. 
و سرانجام» مقصد زیارت به سادگی «بیت - خانه» نامیده می شود. با آنکه در اینجا خانه 
ذکر نشده است. مطمینا هر مسلمان مکانی را که در آن ابراهیم نماز خوانده است (مقام 
ابراهیم)» برابر با اين «خانه» و کعبه می کند» اما باز هم هیچ دلیل ذاتی برای انجام اين 
کار وجود ندارد. همان گونه که در بخش بعدی خواهیم دید» کلمه «کعبه» فقط در سوره 


۵ آمده است. 

بنابراین» باید فرض شود که «بکه» همان «مکه» نیست. اما هیچ شهر دیگری به اين نام 
شناخته نشده است» مگر اينکه ما حدس بزنیم به گونه مثال که بکه شکل کوتاه «بعلبک» 
در لبنان است که معبدی پیشااسلامی برای خدا است. 

بنابراین» این کلمه مرموز چه معنا دارد؟ کریستوف لوکزنبورگ تفسیر جدید خود را بر 
اساس ریشه کلامی سوری-آرامی پایه گذاری می کند و سوره ۳: ۹۶ را اين گونه ترجمه 


موم گند؛ 


«اولین حرمی که برای مردم ساخته شده» احاطه مقدسی (به معنای مبارک) (ناحیه) 


است و برای هدایت مردم است » . 


لوکزنبورگ ادامه می دهد؛ 


«اين با خواندن آیه ٩۷‏ تایید می شود که می گوید» محل اقامت ابراهیم (...) را می 


توان در اين (ناحیه) یافت... و هر کسی که وارد آن شود امن خواهد بود». 


ترجمه لوکزنبورگ را بستر تقویه می کند. لذا باید فرض شود که «بکه» به معنای مکه 


یا هر شهر دیگری نیست. بلکه نشان دهنده (نوعی) ناحیه احاطه شده مقدس است. 
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۶۴ کئبه 


شکل پا واژه «کعبه» دو بار در قرآن آمده است» هر دو مورد در سوره ۵ (المائیده - 


«...(مصادره/جریمه) که به عنوان هدیه به کعبه آورده شود... (سوره ۵: )٩۵‏ 
«خداوند کعبه» خانه مقدس را معیاری برای بشر تعیین کرد و ماه مقدس و نذریات 
و گلاسته ها...» (سوره ۵: .)٩۷‏ 

.هذیا بالغ الكعبة و کار طعام مساکین... 

جَعَلّ ال لَْعْبَةَ ابیت الحرّام قیَامَا للنّاس والشتغر الحرّام وَالْعذي والفلاند... 


این ذکر دوبار «کعبه» در یک متن منسجم می تواند معلومات خاص دیگری در باره مکان 
ها ارایه کند. جدا از آين آیات» هیچ حرم دیگری قابل مقایسه در قرآن نامگذاری نشده 


است» آنها فقط توصیف شده اند؛ 


«و هنگامی که خانه (در مکه) (بیت) را اقامتگاه بشر و پناهگاه (امن) قرار دادیم 
(گفت): مکانی را که ابراهیم در آن ایستاده بود. به عنوان عبادتگاه خود قرار دهید. 
و ما وظیفه ای بر ابراهیم و اسماعیل قرار دادیم» (گفتند): خانه من را برای کسانی 
که در اطراف آن می روند و کسانی که از آن مراقبه می کنند و کسانی که سر 
تعظیم فرود می آورند و سجده می کنند (در پرستش)» پاک کن» (سوره ۲: ۱۲۵). 
جعلنا ابیت مَقابَهة لاس وأعنا وائخذوا من مقام اراهیم مصتلی و عهذتا (لی ْراهیم 
وانمایل آن هرا بَيتَي للطنفینَ والعاکفین وَالرْکُم السْجُود. 


از دیگر صفات استفاده شده برای حرم ها می توان به «خانه باستانی (بیت العتیق)» اشاره 


کرد (سوره ۲۲: ۲۹)؛ «خانه مقدس (بیتک المحرم)» (سوره ۱۴: ۳۷/؛ «مکان امن 
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عتادت (مسجد الحر ام)» (سوره 2۳۸ ۷) اشاره کرد. عمدتا وظایف و آداب و رسوم آئینی 
در متن اين منابع گزارش می شود. با آنهم متاسفانه دریافت این معان وجود ندارد؛ این 
امر در مورد تبین مفهوم «کعبه» در سوره ۵ ۹۵ و ٩۷‏ نیز صادق است. زیرا گفته نمی 


شود که در کجا قرار دارد. 


از این رو» سوال های مطرح می شود که آیا هنگام استفاده از نامگذاری های فوق برای 
مکان های آئینی هميشه منظور از «کعبه» در مکه است و آیا قرار است «مکانی که 
براهیم برای نماز و اقامت ایستاده است» (مقام ابراهیم) در مکه پیدا شود. از این گذشته 
«کعبه» های دیگری نیز در خاورمیانه وجود داشت که طبق آداب و رسوم آن زمان طواف 
می شدند؛ از اين لحاظ قرآن هیچ ارتباطی با مکه پیشنهاد نمی کند. در تواریخ (مسیحی) 
سوریه که بین سال های ۶۷۰ و ۶۸۰ (؟) در جنوب عراق نگاشته شده» آمده است که هیچ 


کس نمی داند که «خانه ابراهیم» را در کجا می توان یافت. 


این حکم که «محل سکونت ابراهیم» را می توان در مکه یا شبه جزیره عربستان یافت» 
از نظر تاریخی ماجراجویانه است. اما از آنجا که اغراب خود را فرزندان اسماعیل می 
دانستند» چنین ساختاری الهیاتی قابل تصور است. اما قرآن هیچ اشاره ای به آن نمی کند؛ 
تنها منبع ما ادبیات سنتی سده نهم است. اگر از وقایع نگاری هسپانیه در بالا ذکر شود و 
فرض شود که مکه در بین النهرین است» سپس هیچ تضادی با جغرافیای کتاب مقدس 
وجود نخواهد داشت و «مکانی که ابراهیم در آن زندگی می کرد» در بین النهرین (دقیق 


تر در سامرا) قرار دارد» همانطور که در کتاب مقدس آمده است . 


۶ سمت نماز (قبله) 


شود 
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«اين درست نیست که شما به شرق و غرب برگردید؛ اما درست آن کسی است که 
به خدا و روز جزا ایمان دارد... (سوره ۲: ۱۷۷). ین ابر آن تولوا رَجُو هکم قبل 


الْمشرق و مرب ون ابر من آمن باله واْیم الاخر... 


در اینجا حرف اضافه «فََلّ» از همان ريشه اسم «قبله» گرفته شده است. سوره ۷: ۲۹ 


«- بگو: پروردگار من به عدالت امر می کند. و روی خود را در هر مکان 
عبادت ایستاده (به سوی او) قرار دهید و او را بخوانید و دین را (فقط) برای او 
پاک کنید». فل مر رَبّي بالقنط وأقیموا وَجُوهكُم عند کل مسنجد واذغوه مُحْلصینَ 
لُ این گما دام تغوذون. 


همان گونه که قبلا ذکر شد» «مسجد» در اصل به معنای «محل سجده/تبادل نظر» است؛ 
پیکتال به درستی آن را به عنوان «مکان عبادت» ترجمه کرده است. اينکه آیا «در هر 
محل عبادتگاه» واقعا جهت یا سمت مهم نیست. کاملا روشن نیست. اما این حیرت انگیز 
است که قطعا ذکر نشده است. به ویژه وقتی که در عین زمان» مکان عبادت بطور کلی 


بی اهمیت اعلام شده است. 

به نظر می رسد که آیه زیر نیز بدون توجه به جهت نماز بر حضور خدا تاکید می کند: 
«(در مورد خدایان دیگر) و اگر آنها ادعای شما را اجابت نکردند» پس بدانید که 
فقط در علم خدا آشکار شده است؛ و هیچ خدایی وجود ندارد که او را نجات دهد 


آیا شما کننانی هستید که‌سلیم. می شوید (سورده ۰۱۱ ۱۴), فالم شنتجیتو! که 
فاغلموا نما نزن بعلم اه وآن لا له الا هو فهل انم شنلشون. 
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سوره ۲: ۱۴۸ و ۱۴۳۹ تا حدودی مبهم است. در آیه ۱۴۸ مهم ترین ویژگی یک مسلمان 


خوب» شیوه زندگی اعلام شده است: 


«و هر کس هدفی دارد که به سوی او رو می آورد؛ پس در کار های خوب با 
یکدیگر رقابت کنید. در هر جایی که باشید. خدا شما را یکجا خواهد کرد. خداوند 
بر همه کارها قادر است». وَلکلِ وجِمَهّ هُو مُولیها فاستبقوا ارات أیْن ما تکُووا 


این عبارت در عربی «عین ما تکونو یاتی بکم الاهو» به معنای واقعی «هر کجا باشید؛ 


خدا به شما می آید»» به نظر می رسد که از متی ۱۸: ۲۰ الهام شده است: 
«در هر جایی که دو يا سه نفر به نام من یکجا/جمع شوند» من در میان آنها هستم». 
اما در آیه بعدی می خوانیم: 
«و هر وقت که بیرون آمدی (برای نماز» ای محمد) روی خود را به سمت مکان 
امن عبادت برگردان...» (سوره ۲ ۹ وَمنْ ی خَرَجت فول وجهاء 2 ۹ 
الْمَسُچد الخرام... 
چندین آیه پیشین همان سوره بر اهمیت جهت (انفرادی) نماز تاکید داشتند: 
«۱۴۲ - احمق ترین مردم خواهند گفت: چه چیزی آنها را از قبله ای که قبلا 
مشاهده می کردند» دور کرده است؟ بگو: مشرق و مغرب از آن خداست...» (سوره 
۲ ۱۴۲). سول السْفهاء من الّاس ما وَلاهم عَنْ قبلتَهم اي گائوا عَلنها فل له 


العشرق والعفرب.. 
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پاریت جمله ای «قبله ای را که آنها قبلا مشاهده می کردند» را چنین تعبیر می کند که به 
قبله جهت اورشلیم اشاره دارد که سپس به مکه تغییر می یابد (به تعبیر سوره ۲: ۱۴۲ - 


«.. و ما قبله ای را که قبلا مشاهده می کردید» تعیین کردیم. فقط ما می توانیم او 
را بشناسیم که از پیامبر پیروی می کند» او که روی پاشنه خود می چرخد...» 
(سوره ۲: ۱۴۳). ...وما جعلنا الق لَتي کت عَلیْها الا لنغلم من یِشِغْ لول ممَن 


واقعا مشخص نیست که در واقعیت» جهت نماز از شهری به شهر دیگری تغییر یافته است. 
و همچنین روشن نیست که قبله به معنای «جهت نماز» است. به ویژه یکی از آیات زیر 


معنای کلی تری را نشان می دهد شاید «آداب و رسوم. آئین ها» یا مواردی از اين قبیل: 


«و حتی اگر همه کسانی که کتاب مقدس را دریافت کرده اند» بیاورید. آنها از قبله 
شما پیروی نمی کنند» و همچنین نمی توانید پیرو قبله آنها باشید. و نه برخی از آنها 
پیرو قبله دیگران اند...» (سوره ۲: ۱۴۳۵). وین یت الذینَ آوئوا الْکتاب بکل آيّة 
ما تبغوا قلتك وما نت بتابع قبلَهم وما بعْضهم بتابع قلَة بَغفض وآین انّبخت أَهُوَاءَهم 


من بغْد ما جاءك من العلّم .. 


اينکه چه دلیلی وجود داشت که قبله به معنای «جهت نماز » باشد» در آیات سوره های 21 


و فک موی موه 
«... و اکنون به راستی ما تو را وادار خواهیم کرد که (در نماز) به سوی قبله ای 
برگردی که برای تو عزیز است. لذا صورت خود را به سمت محل امن عبادت 


بچرخانید و شما (ای مسلمانان) هر کجا باشید» صورت خود را به هنگام عبادت 
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برگردانید...» (سوره ۲: ۱۴۴). قَذْ تزی تقلب وجهك في الستماء لك له 
تزضاها فول وجْهك شَطر المَسْجد الحرّام وحیّث ما کم فولوا وَجوهکُم شطر4... 


4 
1 


: ۱۴۹ قبلا در بالا ذکر شد: 


«و هر وقت که بیرون آمدی (برای نماز» ای محمد) صورت خود را به سمت مکان 


امن برگردان» (سوره ۲: ۱۳۹ ). 


دقیقا همان عبارت دوباره در آیه زیر یافت می شودا 


«هر وقت جلوتر می آیید» صورت خود را به سمت محل عبادت امن برچانید...» 
(سوره ۲: ۱۵۰). ومن حیّث خرجْت فولٍ وجْهك شَطر المسجد الحرام وحیْثْ ما 
ثم فولوا وجُوهکُخ شطره... 


بنابراین» در اینجا عبارت «صورت خود را به سمت مکان امن عبادت برگردان» سه بار 
دقیقا به همان شکل در یک عبارت شش یه ای ظاهر می شود» بدون اينکه متنی برای 
موضوع وجود داشته باشد: این عبارت قطعا منع/گرداندن نیست! پاریت هميشه مجموعه 
قوس ها را با واژه های «در مکه» پس از ارایه «مسجد الحر ام» می افزاید. اما جدا از 
سنت مسلمانان» هیچ نشانه ای مشخصی از قبله به معنای «جهت نماز» يا تغییر جهت 


نماز از بیت المقدس به مکه وجود نداردا 


جدا از آیه های غیرمشخص سوره ۷: ۲۹ تمام آیات مربوط به قبله را می توان در سوره 
۲ یافت که مانند مجموعه ای از جملات بی ارتباط اکثرا از دیرهنگام ظاهر می شود. 
تفسیر «مسجد الحرام - مسجد امن عبادت / مکان آنین مقدس» به عنوان اشاره به مکه 


منطقی خواهد بود اگر این آیه ها از عصر هارون الرشید ناشی شود» خلیفه ای که مکه را 
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به محل زیارت/حج تبدیل کرد. اين تفسیر ممکن است: اما چرا جمله ای ساده «در مکه» 
که همه چیز را روشن می سازد. در هیچ یک از اين آیات با اشاره مستقیم به مسجد الحرام 
یافت نشده است؟ توضیح ممکن است این باشد که برای شنوندگان آن زمان کاملا واضح 
بود که «مکان آنین مقدس» در آنجا بود. 


و ۱ 
مورد «قبله ای که آنها قبلا مشاهده کردند» و «شما قبلا مشاهده می کردید» که اکنون 
تغییر کرده است. اما جهت قبلی نماز - به شرطی که قبله به معنای «جهت نماز در اینجا» 
باشد - به اين ترتیب تنظیم شده بود «تا بتوانیم کسی را بشناسیم که پیامبر را دنبال می 
کند» از کسی که روی پاشنه می چرخد». این تصور را القا می کند که این جهت گیری 
اولیه نماز از ویژگی های خاص جنبش قرآنی در تقابل با (سایر) مسیحیان بود. به هیچ 
وجه مشخص نیست که آیا سوره ۲: ۱۳۳ به تغییر قبله از اورشلیم به مکه اشاره می کند: 
«و اکنون به راستی ما تو را وادار خواهیم کرد که (در نماز) به سوی قبله ای بچرخانی 
که برای تو عزیز است» و سپس «و شما (ای مسلمانان) هر جا که باشد. صورت خود 
را (هنگام نماز) به سمت آن برگردانید». اين دو جمله لزوما به یک چیز اشاره نمی کنند 
و هیچ یک از آنها به وضوح به نماز اشاره نمی کند: متن عربی جمله اول می گوید: «و 
به راستی ما از شما خواهیم خواست که بچرخانید (در رابطه به) قبله که قناعت می کنید». 
هیچ چیزی در باره نماز نیست» طوریکه ترجمه پیکتال می گوید. جمله دوم: «و صورت 


خود را به سوی محل امن عبادت دور دهید». 


اگر ما از ادبیات سنتی و مسلمانان امروزی نمی دانستیم که جهت نماز به سوی مکه است 
به عباره دیگرء اگر فقط اين متن را در اختیار داشتیم» هرگز به گونه ای ترجمه و تفسیر 
نمی کردیم که پاریت و پیکتال کردند. ريشه اسم قبله از ق-ب.-ل اشتفاق شده که به معنای 
«قبول کردن» است» ضمیر ارتباطی «قبله» به معنای «در مقابل قبل» است. دلیل اینکه 
چرا قبله به معنای «جهت» تعبیر شده» ممکن است حرف اضافی «قبِل - به سمت» در 


اولین آیه ذکر شده در این بخش باشد: 
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«اين درست نیست که شما به شرق و غرب برگردید؛ اما صالح کسی است که به 


خدا و روز آخرت ایمان دارد...» (سوره ۲: ۱۷۷ ). 


اما کت اگه همه ات فوی واقها بانن یه جهت فان اقاره ده پات این اساترا 
نمی توان به طور قطع منتفی کرد - در این صورت تغییر «قبله» از بیت المقدس به مکه 
دومین استقرار سمت نماز بود که دقیقا مانند مذهب قبلی» عقاید جدید را از عقاید مسیحی 
(تثلیت) متمایز کرد. پس چرا باید یک ویژگی ای را متمایز کرد در حالیکه از قبل متمایز 


است؟ 


افزود براین» این گفته ها فقط در صورتی منطقی است که اگر فرض کنیم که در سده های 
هفتم و هشتم تمام کلیسا های مسیحی دارای محراب های بودند که رو به سوی شرق داشتند 
و مستند اند» به گونه متال» در اين منطقه برای کلیسای مولود در بیت لحم» آیاصوفیا در 
قسطنطیه و کلیسا های در شمال سوریه. بنابراین» حداقل در کلیسا هاء مسیحیان در جهت 
شرق نماز می خواندند. اولین جهت متمایز نماز جنبش قرآنی می توانست بیت المقدس در 


زمان عبدالملک باشد که بعدا در اواخر سده هشتم به شهر مقدس جدید مکه تغییر یافت. 


اگر همه آیات فوق به این روش «محافظه کارانه» درک شود مکه به عنوان مرکز معنوی 
آئین جدید در آخرین بخش های قرآن ظاهر می شود. اين قابل تصور است. اما همچنان 


۶ داستان های مجازات 
قرآن مجموعه ای از داستان های کتاب مقدس و غیرکتاب مقدس را ارایه می دهد («از 
روت افسانه ها و اسطوره های عربستان باستان») که طبق یک الگوی دقیق تنظیم شده 


اند: خداوند پیامبری را به شهر یا طایفه يا ملتی فرستاد؛ مردم او را رد کردند و ایمان 


نیاوردند» لذا خداوند آنها را نابود کرد. گاهی اضافه می شود که پیامبر و عده معدودی که 
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به او ایمان داشتند» نجات یافتند. این داستان ها در قرآن ذهن نشین ساخته شده اند یعنی 
گفته می شود که آنها گویا از قبل برای مخاطبان معلوم بوده اند. آنها احتمالا پیش از افزودن 


به متون قرآن در یک مجموعه قرار داده شده بودند. 


در «داستان های مجازات» - برخلاف سایر جاهای قرآن - نام های پیام رسان های 
مربوطه و هم طوایف و شهرهای آنها ذکر شده بودند. کسانی که از سنت کتاب مقدس اند» 
برای ما معلوم اند» اما آنهای که از «افسانه ها و اسطوره های باستانی عرب ها» اند 
برای ما نامعلوم اند. مروری براین افسانه ها نشان داده که معلومات واقعی اساسا زمینه 


ساز شمار زیادی از این داستان هاست. غالبا فاجعه های که در واقعیت» سده ها پیش از 


تصنیف قر آن اتفاق افتاده» با استفاده از الگوی الهیاتی تفسیر شده اند. 


شا رتاک فان تا خر یشان خی اهر ظفل خر وان اقا 
دارد. به نظر می رسد اين داستان ها زمانی در قرآن گنجانیده شده اند. اين اتفاق ممکن 
است پس از آن افتاده باشد که معاویه شکل اولیه امپراتوری «عربی» را تحکیم کرد و به 
دنبال او عبدالملک آمد که جنبش قرآنی» خود را در زمان سلطنت او در مناطق غرب 


سوریه نیز مستفر ساخت. 


این داستان های «پیشااسلامی» که احتمالا به گونه کلی در قرآن ادغام شدند» منابع منطقه 
ای و محلی را نشان می دهند» اما هیچ چیزی را در مورد موقعیت جغرافیایی موعظه های 


قرآنی نشان نمی دهند. 
۶. نتیجه گیری 
شواهد اندکی که در مورد شهر ها» مناطق و مناظر موجود در قرآن وجود دارد. بنیاد کافی 


برای پیوند آن به مناطق شبه جزیره عربستان فراهم نمی کند. متن ها از نظر جغرافیایی 
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به طرز شگفت انگیزی مبهم اند: آنها می توانند از هر منطقه سوری - عربی منشا گرفته 
باشند که شامل خاور میانه است. 


معلومات بیشتر می تواند از طریق پژوهش های ريشه شناسی بدست آید. به گونه مثال» 
دریافت مفاهیم و نفوذ زبان های سوری و پارسی در قرآن و همچنان استفاده از سکه های 


تاریخی و مکان آنها که آغاز و گسترش مایه های قرآنی را نشان می دهند. 


تاریخی سازی صفت «محمد» می تواند در بخش های بعدی قرآن تشخیص شود. به دنبال 
درک پیام رسان عرب يا «ساده ساز (مبین)» که جنبش عربی - قرآنی را به عنوان واعظ 
خود نشان می دهد - هنوز بدون جدا شدن از مسیحیت (و سایر مسیحیان). تاریخی سازی 
پیامبر عرب ها با نام «محمد» را می توان با درجه معینی از احتمالات در یک جا (سوره 
۳ ۴۰) پیدا کرد» جاییکه نظریات در باره ازدواج» دیگر قطعا مسیحی نیست. اما حتی 
در عبارات بخش های بعدی قرآن» جاییکه پیامبر بدون نام ذکر شده است. وقتی با عیسی 
و مسیحیان مقایسه شود. فردیت جدیدی ظهور می کند. در عين زمان» قرآن در کنار 


تورات و انجیل با بالاتر از آن جا داده شده است. 


با این حال» این تاربخی سازی به هیچوجه کدام موقعیت یا مکان جغرافیایی در مناطق شبه 


جزیره عربستان را نشان نمی دهد. 


پس از پایان اين رساله با مقاله ای در مورد محمد توسط پاتریشا کرون در انترنیت مواجه 
شدم. او در مورد مشکلات در محل زندگی محمد در شبه جزیره عربستان («وسط 
(عربستان) ... «سرزمین ناشناخته») یا مکه می نویسد که در آن زمان ناشناخته بود: «ما 
در مجموع» هیچ بستری برای پیامبر و پیام او نداریم»» او در پایان «منطقه دریای مرده» 
را به عنوان صحنه تمام وقایع ذکر شده پیشنهاد می کند؛ نظریه ای که با شواهد ژیاد 
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حداقل باید پذیرفت که او جرات بیان افکار انتقادی را دارد - استثنایی در میان محفقان 
مطالعات اسلامی» با آنکه او هنوز هم تاریخیت پیامبری بنام محمد را می پذیرد که بنیاد 


آن شهادت (احتمالا نادرست) منابع مسیحی می باشد. 
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